له 


و 
FÊ‏ لحم یه 


این کتاب از حق خبرد ارت کنسد از غلو و شرك بیسزارت. کد 


طالب توحید خالسص ای جناب باید ی حتمابخواند این کتساب 


بسمه تعالی 


الحص للّه الذى لم یزل و لايزال والصلوه علی‌التبی و اصحایسه 
و الال . 

بد انکه اسلا م د ین توحید و برای یکتا پرستی آمد ه و اصول آن‌عقلی 
و فطری است و تمام رسولان إلہی برای همین هد ف آمد ند و در این 
مرحله تقلید روا نیست . 

سأسفانه تاکنون که > ۱ قرن برآن گذ شته هرکس‌آمد ه شاخ و برگی 
برآن افزود ه و از تابناکی و د رخشند گی آن کاسته و آنرا تیره و تار ساخته 
نظامی گوید : ۱ 
بسکه ببستند برآن برگ وساز گرتو ببینی نشناسیش باز 

اکتون اگر کسی بخواهد خرافات و تیرگی آنرا با هزاران د لیل 
برطرف سازد امکان ند ارد » زیرا خرافات و موهوماتی که د ر اسلام آورد ه 
شد ه موجب د گانبای پرد رآمد شده و هرد گانی هزاران متولّی د ارد که 
اسلام را عوض کرد ه اند ۰ بلکه بقول علی (ع) در خطیه ۱۰٩‏ : لیسس 
الاسلام لیس‌الفرو مقلوبا . یمنی اسلام را ماتند پوستین‌واروئه پوشانید ند 

د ر زمان آنحضرت که صد ر اسلام بود ه چنین باشد » زمان ما حالش 
روشن‌است» زیرا آب چشمه کوهستان مایة حیات و گوارا است » ولی‌چون 
وارد خیابانبا و کوچه ها و د رد سترس مرد م آمد آنقد رد ر آن آشفال 
و کافت میریزند که پس‌از د ه خیابان د یگر همان آب مایه بیماری و مرگ 
خواهد بود . د ین اسلام نیز که مايه حیات ابد یو توحید بود بصورت 
د رآمد ه که مايه شرك و مجموعه‌ای از خرافات شد ه ۰ 5 


مملکت ما 7 ا وى از 7[ و یا پر تیان 
د ینی است ۰ 

اکنون اگر کسی بخواهد ای SS‏ بل سست 
اا ا کن ہسعاد تش رهبری کند a‏ اا gt‏ 
و یا کشتی د ریانورد چیزی گم شود و یا از ابزار و اجزای آن کم گرد د و 
یا خلیان ناشی حرکت د هد موجب خطر ساکنین و سافرین شود . 
همچنین است اسلا م اگر چیزی از XE‏ ن کم و زیاد گرد د و یا بافکار شرك 

رھام 91 بغير اهلش رجوع شود حتما موجچب ذ لت ونکبت 

و هلاك د نیا و آخرت باشد . 

صد ر اسلام که سلمین بقرآن آشنا بود ند و کناب د یگری ند اشتنسد 
و اسلام ۱ و آلود ه نشد ه بود پیشروی کرد ند . د شمنان 
اسلام از یبود و نصاریو زناد قه و مجوس‌چون قد رت د فع اسلام 
نمود ند و افکار خود را که غلو و زیاد ه روی د ر حق بزرگانشان بود د رمیان 
مسلمین وارد کرد ند و مسلمین را از راه قرآن رم ۰ 
کسی آسانست که پناه بقران برد و تقلید 9 نکند ۰9 
خرافات و د گاند اران دینی و مذ هبی مراجعه نکند » بلکه افکار خود را 
با قرآن بسنجد و اصلاح نماید . 

خد ای‌تمالی قرآن‌را میزان صحت و بطلان ي مطالب قرار د اد ه نه 
ایا زار ۱ چنانکه د ر سوره شوری آیه ۷ فرمود ۵ : : الله اّذ ی انزل‌الکاب 
بلق دا ۱ 

امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام نیز د ر خطبه ۸ ۱ د ر وصف قرآن فرصوده: 
لاتکشف الظلمات ال به. و در خطبه ۳ ۱ فرمود ه د ر وصف عقلا که باید 


o 


رأی خود را توجه قرآن ي کنند نه اینکه قرآن را حمل برای وك گرد انند 
ود E‏ خود ر e‏ و بر قرآن عرضسه 
ا 
گذ اشته و باخبار نزد خود چسبید ه اند e‏ ن فرمود ۵ : 3 
و رن و 
۳ را ا مالک ۳ 
۳ ۰ 
eT‏ 0 : و لیس عند الولف ا 
سلمه؟ آپور من e‏ ذا تلی و سه إذا ف 
رد منفیان » و ن مصطحبان فی ا a‏ 
م فالکاب  ِِ‏ 1 تم رت وی 
کاتهم امه الكتاب و لیس الكناب إمامبم ا (لا اسمه 
و لایمرفون إلا خطه و زبره . 
یعنی و نزد اهل آنزمان چیزی بی ارزش‌تر از قرآن نخواهد بود 

هرگاه قران آن طوربکه سزاوار است تلاوت شود و چیزی با ارزش تر از 
قرآن نباشد هرگاه مصنی آنرا ۱ از موضع خود بگرد اند ۰ پس حاملیسن 
قرآن آنرا فراموش کرد ه اند TT‏ ن و مرجع سلمین 
ی ی و اهل آن مطرود و مرد م 

از آنان گریزانند و بلکه آنانر a eT‏ 

۲ 3 1 


د و همراه د ر یکراهند که احد ی ایشانرا موی ند هد ۰ پس‌قرآن واهلش 
در آنزمان د ر ميان مرد مند د رحالی که با مرد م نیستند وگویا د ر مان 
بت باکر هیا هد ای موی ا کد همه ارک ا 
باشند . نا آنکه میفرماید : گویا ایشان امام و پیشوای قرآنند و قسرآن 
امام ایشان نیست د ر حالیکه قرآن باید امام باشد . پس‌باقی تمانند از 
قرآن جز نامش و نشناسنمد گرخطوط و حروفش و از مفہوم آن بی خبرند ۰ 
تشر شلام که اولین تخصص راه توحید است بت خوك اعلام خطر 

نعود هو فرمود ۵ : فاذا التبست عليكم الفتن کتطح اليل الظلم فمليكم 
بالقرآن ۰ یمنی هرگاه فتنه ها راه را بر شما مشتبه ساخت و ماننسسد 
پاره ا تارد ر راه د یانت بخطر افتاد ید بر شما باد بقرآن که‌قرآن 
شما را راهنماگ خوبی است ه و ت رحد یت فیک مود و هن ل 
SS‏ اضلّه الله . یا ا زر فرآن تور 
خدا او را بگمراهی واگذ ارد . 

بپرحال زمان ما هد ایت قرآن را کافی نمید انند و هر فرقه باخباری 
چسبید ه اند که موجب‌تفرقه و گمراهی ایشان همان اخبار مخالف قران 
است ۰ حتّی مخالفین اسلام باین حقیقت اقرار کرد ه و نفاق و گمراهی 
مسلمین را بواسطه د وری از قرآن مید انند . 

تولستوی فیلسوف روسی مینویسد اگر کسی بخواهد سہل و ساد گی 
و هد ایت اسلام را بفہمد باید قران را بد قت مطالعه کند زیرا در آن 
احکام و عقائد ی‌است واضح و بناشد ه بر حقایق روشن . 

ولز مورخ انگلیسی میگوید : اگر کسی بخواهد معنی اسلام را بیابد 
بايد بقرآن مراجمه کند و هرکس بخواهد دینی انتخاب کند که سیسرآن 
با تمد ن بشر پیشرفت د اشته با شد باید اسلام را اختیار کند . 

سأسفانه أمت ما معتقد ند کصقرآن قابل د رك نیست تا بکذب احاد يث 
مجموله و خرافاتی که بنام امام جمل شده مراجمه شود و باید قرآن را 
بواسطه اخبا رفپمید آنہم علما س فہمند هد ر صورتیکه اخبار از قسسرآن 
7۳1 ۳ نیز فرمود ه اند : احاد يثنا صعب ستصصب 

۳ ۱ 


و قرآن از هر کتابی روشن تراست 


خد ایتعالی قرآن را ا و آسان ۱[ 
چهارمرتبه مکرر رو : : ولقد يسرنا القرآن یعنی بتحقیق ما قرآن‌راآسان 
نمود یم و د ر سوره فرقان ي آیه ۳۳ فرمود ۵ : و لايأتونك بمثل إلا جئنساك 
بالحق و أحسن تفسيرا یمنی ایشان هی شلی نمی آورند مگرانکه س 
بحق ee‏ . و فرمود ۵ : آنزلنا اليكم نورا 
مبینثا و د ر سوره ماد ه فرمود ه : قد جا تكم من الله نور و کتاب مبين 9° 
نیز فرمود ۵ : + بیان للناس و یا هد ی للتاس‌و یا موعظه؟ للتاس ۰ ولفرمود ۵ 
هی الك و موعظه للملما* و بیان للعلما* ۰ 

چگونه مرد م پابرهنه بی سواد مشرکین صد ر اسلام قرآن‌رافپمید ند 
و بآن گروید ند » ولی پیشوایان امروزه باقرار خود. قرآن را قابل فہسم 
نمید انند . ولذا سلمین بقرآن بی رغبت شد ه و هدایت خسود را 
از غیر قرآن یمنی از د هان پیشوایان و روحانی‌نمایان میگیرند و با خیار 
موهومه و جعلیات و بدعتپا چسبید ه اند . 

قرآن میگوید خدا مستقلّ و منفرد د ر آفرینشو اد ارہ جپان اسست 
و احتیاج بمد یر و سرپرست و وزیری ند ارد و هرکس‌غیر خد ا را مد يسرو 
سرپرست و قیم جهان بد اند مشرکست ولی مرد م از حقایق قرآن بی 
اطلاع هستند ۰ ۱ 

عد ه ای از بی خبران‌توحید قرآن را بشرك آلود ه و بد لیلبای پوچ 
و فریبند ه د لپای‌سلمپن را منحرفو با خبار محعوله مشضول‌ساختهاند ۰ 

بر کسیکه د انا و بيد ار و د یند ار است واجب است که سلمین‌راآگا 
سازد و از چنگال شیاطین انسی و جنی و د گانداران مذ هبی‌برهاند . 
حضرت امیرالمونین علی (ع) و رسولخد | (ص) از دست اینان راحسست 
یوم د » اینان آنقد ر بر رسولخد | د روغ بستند که امیرالمومنین (ع) رن 
خطبه ۱ ۰ فرمود ه : ولقد کذ ب‌علی رسول‌اللّه (ص) علی‌عهد ه حتى قسام 
خطیبّا فقال :من کذ ب على متعمد ا فلیتبوا مقمد ه من الثار. یمنسی 
درزمان رسولخد | (ص) آنقد ر بر آنجناب د روغ بستند که آنحضرت 

۸ 


برخاست و خطابه خواند و فرمود : آنکه بر من عمد د روغ بندد جایگاه 
او پر از آتش گرد د . جائیکه زمان رسولخد ا چنین باشد زمان ما چسه 
خواهد بود ۰ 

د شمنان د ین و جنهال خمصبین تا توانسته برسول خدا و امه 
هد ی د روغ ها بستند و بد عتہا د ر اسلام وارد ساختند . خد افرمود ه : 
لولا ینهاهم الربانیون چرا خدا ن ایشانرا نهی نکرد ند ۰ و رسول 
خد ا فرمود : اذا ظهرت البد ع فى ی فلیظهر العالم علمه علمه وال فعلیه 
لمنه؛ الله و الملاتكهة و التاش اجمعین : بھی جرا و ن ر ات چ بد عتہا 
ظاهر شد باید دانشمند ‏ دانش خود را اظبارو با بدعتہا پیکار 
نماید و اگرنه بر او است لصنت خدا و فرشتگان و تماع مرد م . 

این حقیر برای اعلام خطر و انجام وظیفه وجد انی‌و دفع شرك از 
اسلام و سلمین با د لا ئل محکم قرآنی و اخبار صحیحه و براهین عقلی 
این کتاب را بنام د رسی از ولایت مینویسم تا بلکه جوانان خصوضا افر ۱ د 
د انشجو را بید ار و از شرك و غلوهای بدتر از کفر برهانم . البتسه 
ساد ه و روان و روشن مینویسم ء تا شر د شمان حضرات اه دی 
خصوصًا د شمنان حضرت امیرالمونین علی (ع) را از سر مرد م د ور کنسم 
و مچ مدعیان ولایت که بنام آن‌حضرت و د وستی او مرد م را بد ام کر و 
شرك مياند ازند باز کنم . 

من را پیرو و یس حقیقی حضرت على (ع) مید انم و قلبم مطو 
از د وستی و محبت حضرت مولای متقیان میباشد و د گاند ارانیکه خود را 
بانحضرت چسبانید » و بنام د وستی او کناب خد ا و قرآنرا پایما ل‌کرد هاند 
و اسلام را آلود ه ساخته اند د وست آنحضرت نمید انم . 

د وست آنحضرت کسی استکه تابع قرآن با شد و دین آتحضرت واصول 
و فروعی که آنحضرت قبول د اشته بپذ یرد و کم و زياد نکند . 

حضرت علی (ع) طبق د ستور قرآن که فرمود ه: آمنوا بالله‌ورسوله 

و الکتاب الذ مر نزل علی رسوله و الکتاب الّذی انزل من قبل و من يكر 
باللّه و ملاتگنه و کبه و رسله و الیوم الاخر بہمین اصول ایمان آورد و اصول 
۹ 


د ین او ایمان بچیزهائیکه خد ۱ د ستور د اد ه,بود ه » و خود را از اصول 
د ین نشمرد و نگفت ایمان بخود م و یا باولاد م آورد ه ام ۰ و مکرر میفرمود 
من تابح اسلام و کناب خدا وسنت رسول میباشسم . اوتابعد ین بسول 
نه آنکه اصل و فرع د ین باشد و ارود مد احی نمیکرد و مرد م را از مد ح 
نسبت بخود متسسع میکرد و د ر خطبه ٤‏ ۱ ۲ فرمود ۵ : فلاتثنوا علی بجمیل 
اه و مد احی از مخلوق را مرد ود شمرد ۵ ۰ 

د وست آنحضرت کسی اسنکه معتقد ات او یعنی عقا کد د ينی او ما ننسد 
ا بهزاران چیز ایمان آورد ه و همه را از اصول ایمان میشمرند ۰ و پساز 
اصول دين بنا م اصول مذ هب اصو لی زیاد کرد ه اند . 

خود مه خصوصا حضرت صاد ق (ع) نفرمود من مذ ضبی آورد ه ام » 
ِ اینالمامذ هبی بنام ۱ و آورد ه اند که د رقرآن و د ر نچ البلاغه 

میا زان نیت خر ی عليه السلام بملا تکه i‏ ئی ورسولا ن 
۳ ایمان آورد طبق آیه ۵ بقره » و هرکس بملاتکه و کذب الہی که 
و رسول و معاد ند ایمان نیا ورد مسلمان نیست ۰ ولی اينان 
آنحضرت را از کب و رسل الهی بالاتر و برتر مید انند و ایمان باو را از 
اصول مذ هب و لازم میشمرند ۰ 

با اینگه خود آنصسضرت د ر خطبه ۳ نېچ البلا غه میذرهاینتد : 
نظرت الی کناب الله و ماوضع لنا و امرنا بالحکم فيه فاتبعت و ما استن‌التبی 
فاقتد ینه . آنحضرت نفرمود بمن وحی میشود و ر يك کلمسه 
بر اصول و فروع د ین نیفزود ولی اینان هرچه خواستند برد ین خد ابنام 
آتنحضرت بافتند وزیاد کرد ند . 

بطور یقین ما که بخواهیم راه و روش و عقائد صحینح آنحضرت راطبق 
کناب خد | بیان کنیم و خرافات ایشانرا برطرف سازیم بما تاخت و تسساز 
خواهند کرد و بلکه تکفیر خواهند کرد 9 از هی تہمت و افترا و فش 
د ریځ نخواهند کرد . و د ر مطکنی که ملو از خرافاتست ب برای ما پناه و 
ملائ جز خد ا نخواهد بود زپرا تجربه شد ه هرکسی حقائقی را برای 

۱۰ 


راهنماتی و بید اری مرد م گفته او را کوبید ه و بلکه کشته اند . 

روحانی نمایان د روغی اول تکفیر میکنند و چون شخصی را بکفر 
نسبت د اد ند هرچه بخواهند غیبت و تهمت میزنند زیرا غیبت و تہمت 
بگافر را جائز مید انند ۰ سلا د کر علی شریمتی که خدا او را رحست 
وی ۱ است » سسسوصی 
گفت پول از ابن سمود گرفته» چہارمی گفت حواله ماه سی هزار توسان 
که ١ب‏ بن سعود باو مید هد نزد ما است. د یگری گفت او د شمن علی است. 
و حسینیه ارشاد را یزید یه ارشاد خواند . ما مید انیم همین تہقہا 
را بما نیز خواهند زد زیرا کسی که جواب منطقی ند ارد و میخواهد 
دک نات خوی (۱ خوط کید تاج ار بابرا راتسا مدق 
میزند و یکمد ه عوام کالا نعام باور میکنند و د کانداران بېد ف خود که 
د ور کرد ن مرد م از حقگو است میرسند و عوام بخواب خرگوشی میمانسد 
و برای سواری 2 . ولی ما چون برای انجاام 
وظیفه اسلامی این کار را میکنیم از تبتبا و افتراها نمی هراسیم وجزای 
خود را از خد! مخواهيم. 

این حقیر د ر سن پیری منزلی که مأوی و سکنی کنم ند ارم والآن 
د ر بد ر و سرگرد ان و مقد ار زیاد ی مقروضم ۰ ولی د شمنان من میگوینسد 
او باغبا د ارد و طکپاخرید ه و از ابن سعود و عراق پولها گرفتسه 
و میگویند جاسوس‌صهیونیسم است ۰ و هنوز کسی پید ا نشده از 
ایشان مد رك بخواهد و ایشانرا بر این د روغبا موا خذ ه نماید . بلکه 
همین روحانی نمایان که د ر هر سئله اختلاف د ارند برد شمنسی ما 
سحد ند و برای حفظ د کان قتل ما را واجب مید انند . واگر اذیتبا 
و آزارها و فنحاشیها و تهتهای ایشانرا ذکر کنم کتابها خوا هد 
شل ۰ 

بسیاری از فامیل و د وستان ما میگویند امروزه فسق و فجور وهرزگی 
سلمین e‏ ی سخنان نیست شما بروید اول گرفتاریپای 
د یگر را اصلاح کنید . ما جواب میگوئيم هیرح فسق و فجور و گرفتساری 
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مانند شرك نیست » بايد اول مرد م را از شرك نجات داد و باضافه 

د ین آلود ه ہی اثر است » باید اول آلود گی دینی را برطرف کرد . 
جوانان ما که از اسلام و اخلاق اسلامی ا برای آنستکه د ین 
را مجموعه ای از خرافات مید انند و اسلام خود را از همین روحانی‌نمایان 
و از زیان ایشان شنید ه اند و از حقایق و بی خبرنسد و 
از مجالسد ینی جز خرافات نگرفته اند . 

عد ای د یگر بما میگویند شما ی شما موجب تفرقه میشسسود 
جواب ما این استکه اتحاد د ر شرك باط ل وا همه فرق اسلاس را بقرآن 
که حبل الله است د عوت میکنیم و همه را یاتحاث که امر قرآن استراهنماگی 
گرد و از خرافات مذ بی که موجب‌تفرقه است د ور منم و این کار 
موجب وحد ت سلمین است نه تفرقه . تفرقه این ناستګه خد اد ر سوره روم 
آیهُ ۳۱ فرمود ه : و لاتکونوا من المشرکین من الّذ ین فرقوا دیشهم و کانوا 
شیا کل حزب بما لد یپم فرحون یعنی از مشرکین نباشید از آنانکه 
تفرقه دینی آورد ه و شيعه شیمه شد ند که هرد سته و حزبی بآنچسه خسود 
د ارند خوشحالند ۰ بنا براین کسانیکه مرد م را بشرك و خرافات می کشند 
آنان تفرقه اند ازند نه ما که د عوت بتوحید و قرآن E OS‏ 
فرمود ه : واعتصموا بحبل الله جمیٌا و لاتفرقوا . و امیرالمومنین (ع) مکرر 
در نهج البلاغه فرمود ه حبل‌الله قرآن ی است ما میگوئیم قرآن موجسب 
اتحاد ولاز هد همی. موب ر اسب :و 

د انشمند ان مذ هبی بواسطه اخبار مذ هبی حتی د ر فاهیم قسرآن 
ایجاد اختلاف کرد ه اند و همین موجب نفاق و شقاق شد ه چنانکه خد ا 
د ر سوره بقره آیه ۱۷٩‏ فرمود ه : ذلك بان اللّه زل الکتاب بالحسسق و 
ان الّذین اختلفوا فی الکناب لفی شقاق بحید ۰ و در جای د یگرفرموده 
و ما اختلف الّذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جائهم الملم بغیّا بينم 
بنا براین تمسك بقرآن ی ESE‏ را در 
ی همان د انشمند انی آورد ند که کناب آسمانی د اشتند» ولی 
مرد م را از آن د ور کرد ند . 
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خد ا مکرر فرمود ه : اتبعوا ما أنزل الیکم من ربكم و نفرمود ه :اتبموا 
الا حا. یث اگرچه ما احاد يث موافق قرآن را قبول د اریم ولی قرآنسرا 
چنانچهگرمود ه أحسن الحد یث مید انیم چنانکه د ر سور a‏ 
الله نزل أحسن الحد يث كناب ... و د ر سوره جائیه فرمود ه فبای حد يث 
بعد الله و آیاته یومنون و فرمود ه و من‌اصد ق من الله حد یشتا یمنی کیست 
که از جپت حد یث از خدا راستگوتر باشد . 

بپرحال حقیقت این‌استکه اختلاف ۱ ز نام مذ هب آمد ه و این مذ اهب 
متعد د ه چون صد ر اسلام نبود مرت م اسلا ن تخبون اد : 
هدف ازدین اسلام اتحاد است ٠‏ ز مذ هپ‌تفرقه جنگ وفساد است 

باید بمدعیان د وستی د روغی حضرت امیرالمومنین گفت آیاآنحضرت 
مذ هب‌صوفی و یا شیخی و یا جعفری و یا حنفی‌و یا مالکی و حنبلسسیٍ 
داشت ويا هیچکدام . خدا نام دین خود را اسلا م گذ اشته ود ر سوره 
حج آیه ۸ ۷ فرمود ه هو ساکم المسلمین و تمام پیغمبران را مسلمان‌خواند؟ 
پس نا میکه خد ۱ برای سلمین گذ اشته o‏ جاگزنشمرد ۰۵ 

چگونه مد عیان پیروی رسولخد | نام د ین اسلام را بنام مذ هب‌تبد یل. 
کرد ه و موجب‌تفرقه شد ه اند » پس ما که دعوت باسلام میکنیم دعوت ما 
پانحاد است » ولی مذ هب سازان موجب تغرقه شد ه اند . خد افرمود ه 
و من یبتخ غیرالا سلام د ینا فلن یقبل منه یعنی هرکس‌دینی را بجوید 
غیر اسلام هرگز از او پذ پرفته نخواهد شد . آیا نام اسلام بتر ازسایر 
نامپای مذ هبی نیست › این نام را خدا انتخاب کرد ه و موجب وحدت 
تمام فرق اسلامی‌است. 

ما د راین کتاب معنی ولایت را که خدا و رسول خواسته بیان‌ميکنيم 
و خود فتخر بهمان ولا یت میبا شیم نه ولا یتی که غلا ه" و فوضه و شیخیه 
و شرکین برای خرابی اسلام آورد ه اند.تا هرکس‌طالبباشد هد ایست 
شود و ند انسته تقلید از این و آن نکند و اين کتاب را نخواند ه بسخسن 
مفرضین گوش ند هد ۰ ۱ 

عجب این استکه عد ه ای خواند ن این کتاب را حرام مید انند ولسی 
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خواند ن کتبی که رد براین کناب نوشته شد ه واجب مید انند ۰ مانمید انیم 
چگونه کناب نخواند ه را مرد م مرد ود بد انند »و چگونه قضاوت یکطرفی را 
روا مید انند . خد | فرمود ۵ هرکتایی و هرسخنی ر | ملاحظه کنید 5ا 
آنرا پیروی کنید » چنانکه د ر سورهُزمرآیة ۷ رمود ه : فبشر عباد الذ ین 
E‏ ی نی اجب اوه مدیم الله و وشات هم 
اپ مد ایند که ند هد اب شان کرد ه و رات مس 
متأسفانه کسانی بر ما رد نوشته اند که سلما اصول د ین علس عليه 
است » او ایمان بخود ش را ۱ از اصول د ین نشمرد » ولی اینان گویا ایمان 
ا و را تاقص می شمرند ¢ و میگویند بايد بحضرت عباس و امام هشتم 
نیز ایمان آورد . ما میگوئيم تمام آنبیا* و أوصیا* فرمود ه اند که انسان بر 
راهی میرود باید بینا باشد و گورکور انه نرود » و خدا فرمود ه : E‏ من 
هلك عن بینه؛ و یحیی من خی عن بینهة 6 و نباشر ۱ ز کسانیکه خد اد رسوره 
أحزاب یه ر ٩‏ فرمود ه د ر مذ مت ایشان که بد نبال عقل نرفته و میگویند : 
نا أطمتا ساد تنا و كبراءنا فاضلونا السبیلا ...یمنی ما اطاعت آقایان و 
بزرگان خود را کرد یم آنان ما را گمراه کرد ند خد عذ ابشان راد ومقا بل‌گرد ان» 
ن ان نیز گوش نداد ند زیرا تمام مراجع‌تقلیسد 
زمان جاهلیت E as‏ د اشتند کرننش 
وتعظیم میکرد ند و صفات إلہى برای او قائل میشد ند و اورا مشر ك و 
سرئوشت و سعاد ت خود می پند اشتند و بد پنوسیله است‌خد ام و استثما ر 
او ميشد ند 6 اسلام آمد تما م ۱ ین خرافات و برد گی هارا برد اشت و خود 
رسولخد | ( ص) رز که انا بشر طلکم و میگفت رسولا من 
انفسهم 6 من بشری مانند شمایم و بشری غیرشما نیستم » و اگر بمن E‏ 
میشود بسایر انبیا نیزوحی س شد . پس بشر رابید ار کرد که نباید برا 
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بشر د یگر و یا مخلوق د یگر کرنش و ستایش کند »و میذرمود : انبیاآمد اند 
بشر را بخد ۱ دعوت کنند نه بخود شان . این فرهمایشات موجب توجه عقلا 
و برتری اسلام از سایر مرامپا شد . 

سلمین پس از پیغمبر (ی) د ر اثر د وری از قرآن و توجه باخبار غير 
قرآنی چنان بجبالت فرورفتند که خلفای همان پیضمبر را | همه‌کا رتجهان 
و خواند ند . و اخیرا مذ اهبی بنام ولا یت تگوینی » رسول 
خدا وامام را از حد ود بشریت بالا برد ه و احزابی پيد اشد ه که بفلو 
و شرك افتاد نسك و موجب بیزاری عقلا | ز اسلاء شد ند و خیال کرد ند 
د ین یعنی تملّق از بزرگان گذ شته » عد های منزجر و روگرد ان شد ند »عد ‏ 
د یگری برای حفظ د گان چنان باین اوهام و خرافات چسبید ند که حاضر 
متفگر و تمقل نشد ند . 

امام سجاد (ع) بابی خالد گابلی‌فرمود : یبود بنام د وستی عزیسر 
بجائی رسید ند که هرچه د لشان خواست د رحق او گفتند د رنتیجه‌نه‌عزیر 
از ايشان است و نه ایشان از عزیر» و نصاری از د وستی عیسی بجاشی 
رسید ند که هرچه د لشان خواست د ر حق او غلو کرد ند » پس نه عیسی 
اونضارن ات وا ها روا از عسی »> وما أ شمه نیز چنین خواهیم 
بود » زیرا عد ای اد عای د وستی با کنند تا آنجا که بگویند و و کننسد 
د رحق ما آنچه یپود و نصاری د رحق عزیر و عیسی (ع) گفتند پس نسه 
ایشان از ما و نه ما ۱ ز ایشانیم » چنانچه خدا د ر سوره آتمام آیة ۱۰۹ 
موت : إن الّذ ين فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منہم فى شی ۰یمنی 
مقا آنانکه تفرقه دینی بوجود آورد مو شیعه شیمه شد ند توای رسسول 
خد ا از آنان نیستی ۰ 

ما N SS‏ قرآنی ودفع شرك گفتار 
(خدا و رسول) را بررسی کرد ه هرچه مطابق قرآن و حد یث موافق 
باشد پذ یرفته مینگا ریم » وگرنه طبق د ستور خد ا و آثمه (ع) آن را رد س 
کنیم و از خرد مند ان انتظار د اریم که نخواند ه بسخن مفرضین قضاوت 
نکنند و بيك خط و يك صفحه که مطابق مذ اقشان نشد قناعت ننمایند و 
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اگر پس از مطالمه اشکالی د ارند و یا از ما اشتباهی دید ند بخود مسا 
مراجعه کنند و ما را از اشتباه خارج سازند و مانند جہال وبیچارگان 
بفحش و افترا نپرد ازند . 

بپرحال ما قرآن و عقل و احاد يث صحیحه را قبول د اریم واز کسیکه 
ما را از اشتباه آگاه سازد ممنونیم . 

والسلام على من اتبع الهد ی واللعنه على من اتبع الهوی 
الا قل السیدابوالفضل این‌الرضا 
(علا مه برقصی ) 


بسعاللّها لرحمن الرحیم و لا حول 3 لا قوه؛ الا بالله . 


بد انگه ولا یت د ر لغت بمصنی د وستی آمد ه .چنانکه خدا فرمود ه : 
والمومنون و المومنات بعضهم أولیا* بعض . یمنی مومنین و مومنات برضی 
از ایشان د وست برخی د یگرند . طبق اين آیات باید هرکس راکه ایمان 
بخد | و رسول د ارد ما د وست د اشته باشیم . و بطریق آولی بزرگان 
مومنین را چه حضرت على (ع) باشد و چه سلمان و چه د یگری ما د وست 
داریم و از د ستور د ین خود مید انیم »و طبق‌آیه : لاتتخذ وا الکافرین 
أولياء (نسا* آیه > ) ۱ ) از کفار و د شمنان خدا و رسول بیزاریسم. 
و نیز ولا یت بمعنی یاور و ناصر و سرپرست و قیم بأمور آمد ه چنانکه د رش 
پد ر ولا یت بر طفل صفیرخود د ارد . پس‌ولایت معانی ضعد ده د ارد 
و بايد هرکجا د ر کلامی لفظ ولا یت وارد شد ه از قرائن کلامی فپمید که 
کد ام معنی اراد ه شد هاست . اکنون د ر این کتاب بحثی د ر ولایت 
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بمعنی آخیر است که سریرستی و زعا مت و قیم بامور باشد . و میخواهیسم 
بررسی کنیم که ولا یت انبیا و اولیا* بمعتی: زعا مت و سرپرستنی ایشان چه 
قارو ر چه آُموری است ٠یا‏ سرپرست و زمامد ار أ مور شرعند 3 
حق آمر و نہی بمرد م د ارند یمنی ولا یت ایشان تشریمی وقانونی است » 
و پا آنکه آنان ولا یت و سرپرستی برتمام جهان د ارند از عرش و فرش و 
حتی د ر خلقت ود اد ن هستی و رزق و حیات و موت نیز ولایت د ارند که 
این را ولایت تکوینی میگوئیم . 

پس ولا یت د و قسم شد : تشریمی و تکوینی ۰ سپس‌باید گفت شك 
نیست که خد ایتسالی خود ولایت تگوینی و تشریعی د ارد بر بشر و بسر 
سایر مخلوقات »و خود OR ESA E‏ وت بشریك و 
وزیر و شريك و مد یر د یگری ند ارد و عاجز و خسته از اد اره جهان نمیشود 
حال آیا ولا یت آنبیا و آُولیا آیا مانند ولا یت خد ااست یا خیر ؟ ما ممتقد یم 
ولا یت أنبيا و أوليا مائند خدا نیست » بلکه طبق قرآن ولا یت آنان تشریمی 
a‏ است که خد ا د ر قرآن معین کرد ه » و قول بولا یت تکوینی 

ی ایشان مخالف قرآن و نوعی از شرك و ضد قوانین اسلام است . 
5 عد اي مانند غلاه و خوضه و شیخیه و عد ای ۳1 مد احان و شعراء 
و قلد ین ایشان میگویند ولایت رسول و امام مانند ولایت خد ا تکوینی و 
تشریمی EE‏ تمام جهان ادن و 3 ایا 
با ایشان است ۰ ما اد له خود را ذ کر نمود ۵ء نپ باد له و شات 
ایشان پرد اخته و با مد ارك صحیهه می سنجیم تا خوك خوانند هقضاوت 
کند ی ی ی تقلید ننماید . ضمنا باید د انست 
ما آیات قران را د ر این کاب فقط ترجمه کرد یم و تفسیر نکرد ه ایم تسا 
کسی نگوید بمیل خود تفسیر کرد ه و هیج آیه‌ای ترجمه‌شمد د تاره 

آیات قرآن که د لالت بر ولا یت تشریمی د ارد 
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و آزواجه‌آمباتیم . یمنی این پیغمبرأولویت د ارد نسبت بمونین از خود شان و 
زوجات او ماد ران ایشانند . حال بايد دید آیا مونین برخود شان چگونسسه 
ولا یتی د ارند نا رسول خد ا رص) آولویت د اشته باشد . آیا مونین بر خود شان 
ولا یت تگوینی د ارند یصنی میتوانند خود شان را خلق کنند و حیات دهند ؟ و 
آیا حق دارند که د ستو پای خود را ببرند و از بین و 
بطریق اول چنین ولا یت داشته باشد ؟ و آپا ولا یت د راین آیه تسیک و 
است و یا باسمانها و زمین ؟ ا جہان شتا نفرمود ه : النبی 
آولی بالسموات و الا رضین و یا نغرمود ه :النبی ولی کل شو؟؟ پس معلوم میشود 
ولا بت او فقط نسبت به‌مومنین ين است نهم طبق قوانین قرآن و شرع . نی 
تشریعی است نه تگوینی . و اگر ولا یت رسول خد ا (ص) چنین باشد ولا یت امام 
بالا تر از او نیست E‏ اولدیت را فقط به‌رسول | ختصاص د اد منه 
ی د راین آیه ر :وا زوا جه آمهاتهم و نمیتوا ن گفت ازواج 
وصیه و با خلفائه آمهاتهم پس آولویت نیز مانند أمیتی ازواج اختصاصی است 
و معنی آولویت رسول این‌اسنکه جان او را مق م بد ارند د ر محافظت و فرمان‌او 
را بر فرمان د یگران ترجیح د هند . 

آیه دوم #شوره اي آهم(- نع لیا ف غل مرب مرن ال بر فا ییا 
ِ سپس تورا مبعوث کرد یم و تورا بر اور زیت موتلف قرا رد اد یم آنرا پیروی‌نما. 

ین آیهصریح است کهولا یت رسول‌خد ا( ص) ووظ یفها وآمورتشریعی است نه تکوینی. 

آیه سوم :سوره ماکد ه آیه ه ۵- با أ بپاالذ ين آمنوا...لنماولیکم الله ورسوله 
و الذ ین آعنواالذ بن یقیمون العلا و بوتون الزکاه" و هم‌راکمون . یعنی ای‌مومنین 
همانا ES‏ زمیج ۵ قرو رون فرت جح ل 
توا ضع زکات مید هند ین آیه ولی رامیتوان بمعنی د وست گرفت بقرینه آیات قبل 
وبعد آن e E‏ ایالد ین ا وال خد وا ال شون 
والثصا ری آولیاء وفرمود ه اا نوالا تتدذ واالذ , ینا تخذ واد ینکم هزوا و 
لعبا من الّذ ین آوتواالکتاب من قبلکم و الکثا ر آولیا * . یعنی یہود ونصاری‌وآنانکه 
د ین‌شما را با زیچلمبه‌گرفته‌اند ازاهل کناب پیش ازشما و کثا راد وست نگیرید ود وست 
شما فقط خدا و رسول و مومنین اهل نماز و زکاتند 

و میتوان گفت اگرمعنی ولی غیراز د وست باشد آیات اینجا از تنا 

1۸ 


سسس 


میافتد زیرا نمیتوان برای کفار ولا یت تکوینی را اثبات و يا نفی نمود وکسی 
از مومنین آتان را والی تکوینی نگرفته تا خدا نمی کند . ما نباید تناسب 
آیات را ند ید ه بگیریم و هرچه خواستیم د ر آیات لیلپی ببافیم و قرآن را 
لغو و بی تناسب قرار د هیم » برای آنکه امام خود را سرپرست جمان 
بد انیم . باضافه ضمیرکم» د ر تما ولیک ال خطا ب بو مینست و 
فرما ید ولی شما و نفرمود ه ولی آسمان و زمین . 
ما نمی د انیم کسانیکه میخواهند از این آیه ولا یت تکوینی برتما مجهان 
را بیرون آورند چه غرض و مرضی د ارند ؟ آیا اگر ثلا حضرت علی (ع) 
ولایت بر تمام جهان داشت فرضتا نیمی از ولایت خود را بایشان مید هد 
و اگر على علیه‌السلام د ست اند رکار خد ا و سرپرست جهان شد چه نفعی 
بایشان د ارد جز آلود ه کرد ن اسلام و کشیده شد ن ایشان بشرك وکفر؟ه 
و غلو د ر ولا یت چه ثمری د ارد 
آیا کسانیکه منکر اسلا مند میشود باین سخنان ایشان‌راد عوت باسلم 

گرد و یا اینکه موجب تنفر عقلای جپان خواهد شد ؟ باضافه د راین آیه 

نام على (ع) نیست بلکه تعیین وظیفه برای تمام مومنین است که کفار را 
د وست خود ند انند بلکه خد ا و رسول و مومنین اهل نماز و زکات راد وست 
خود بد انند . حال باید از اين د ایگان خیرخواه تر از ماد ر پرسید اگر 
کسی از این آیه ولا یت تکوینی بر تمام جهان را نفهمید آیا کافر است و 
باید او را تکفیر کرد ِِ فحش باو د اد ؟ آیا کر اسلام د ین زور و 


د ين طمن ولمن است ۱۰۴ ین آیه خطاب بمومنین است وخطاب به 
موجود ات د یگر نیست ۳ ز وجود مونین و ولا یت تگوینسی 
برموجود ی قبل‌از وجود آن است . اگر بگوئي د د راین آیه ولایت مومنیسن 


را رد یف وای خد 1 اور 6 پفن رلایت مون عانتد :لایخ ةت سحت 
بر تمام جهان ز نسبت بتمام أ مور؟ جواب این استکه چون ولایت د راینجا 
برای مومنین آمد ۵ د ر رد یف خد ۱ پس بمعنی همان د وستی است وگرنه‌محال 
است مومنین مانند خدا باشند د ر سرپرستی و ایجاد تمام ممکنات . پس 
زعا مت و قیمومیت و مد یریت نیست و گرنه کر و شرك اد 0 
۱۹ 


بن آیه: د ر قام ولا یت بت پمومنیان و اس سید وة 
ایالد ین انوا ودر مقا ا زا آ بات 
قیمومیت و ولا یت خد ا E‏ شد ه و آنرا از غير 
خدا نفی نمود ه و فرمود ه : مالکم من د ون الله من ولی و لانصیر. یعنسی 
برای شما غیرخد ۱ ولی و پاوری نیست این ولا یت ولا یت تگوینی است + 
و ولسی‌د راین آیه بمعنی سرپرست د ر تکوین است . پسد رآن آیے 
۵ ۵ ماد ه اثیات ولا یت تکوینی ای وین نشد ه تا ضد اب ین آيه گرد د 
و در این آیه نفی شود . 


آیه چپارم : + سوره بقره آية > ۲ (-که فرمود ه , بحضرت ابراهیم لنی جاعلك 
للتاس (ماما و تفرمود ه لکل شي ماما . پس مقصود امامت برمرد م است 
ته پر تا مر چهان بقرینه کلمه للناس » و ولا یت فرع بر امامت است و کرنه 
كلمة للتاس لغو میگرد د . حضرت على (ع) در نمهج الا در لس ام 
SET‏ د ر بارة امامت رسولخد ۱ (ص) میذرماید : فپوامام من اتقسی» 
بهرحال از آیات قرآن استفاد ه میشود که ولا یت رسولخد ۱ (ع) و بطریسق 
۳ ولا یت اما م فقط ولا یت تشریعی و برای مرد م است ۰ پس‌اگر کی 
برای رسول و امام ولایت تکویتی قائل شود باید د لیلی و مد رکی بیاورد » 
د رحالیکه مد رکی ند ارد ۰» و خود امیرالمومنین د رد عاهای خود میگوید : 
يا سریح الرضا اغغر لمن لایملك إلا ال عا* » و خود را مالك و صاحب 
اختیار چیزی نمید اند جزدعا کرد ن . و آیات بسیاری د ر قرآن استکه 
دلالت دارد رسولخد ا (ص) اختیار نفع و ضرر تکوینی خود را ند ارد چه 
پرسد باوصیا؟ او » ما مقد اری از : آر ن آیات را برای اتمام حجت ذ کر میکنیسم 
لمن كان له قلب أو لقی السمع و هو شید . 


آیاتیکه نفی ولا یت تکویتی از رسولخد انمود است : 


¢ e 
يه اول : سوره آل عمرا ن آیه ۲۲ ۱ - لیس لك من الا مر شی أو يتسوب‎ 
علیہم او یمد بهم ۰ یعنی آمسری‌از امور برای تووبرعهد  تو نیست »چه‎ 
۲ ۰ 


خذ ۱ قوبه ایشان را پد برد و چه ايان اعد ات کد مقر انیا کنیا 
کلمه شوه ۷ ره آورد نیاق که ید عموم و شامل هر امری باشد 
ی هیچ کاری بر عهد 4 رسول نیست جز آنچه خد ا بیان کند.د ر تفسیر 
ین آیه حضرت باقر (ع) فرمود ه امور حلال و حرام بد ست رسولخد | است و 
2 خبر صحیح است و ابلاغ حلال و حرام خد ا ی ی 
شو؟ استشنا گرد ید ه مد عای ما هم همین است که رسولخد ۱ در امور شرصی 
و حلال و حرام ولایت د ارد نه د ر آمور تکوینی ۰ اما امور تکوینی از اوسلب 
شد ه چنانکه طبرسی و شیخ طوسی همین بیان را د ر کب تفسیسر خود 
آورد ‏ ند د ردیل همین آیه . 
آيه د وم 1 ور را ن آي ۲ - و ما محند ا رسول قد خلت من قبله 
الل دران به که ا واا فت خصو است یی په (س) هیچ 
۷ و رسالت او مانند رسولان گذ شته است . وسلم 
استکه رسولا EE‏ مد در رسانت مان 
در امور تشریعی بود ه نه تگوینی » پس‌این آیه بطور واضح میگوید محمد 
مأمور شرع است نه قیوم جبان و عالم امکان‌وچنانکه رسولان ی گذ شتسه همه جا 
حاضر و ناظر و یر جهان نبود ند محمد (ص) نیز ینان است »د رقرآن 
مذ مت شد ه از نصاری که بسیح صفات ربوبی داد ند و غلو کرد ند . پس 
چگونه روا با که مسلما نان صغات ربوبی و سربرستی و تربیت جهان ر 
بحضرت محمد ويا علی علي ماالسلام بد هند آیا ندید اند آیه . ۳سوره 
توبه را که فرمود ه : اتخذ وا آحبارهم و ااا اران 
و چنانکه د ر جلد اول کف "مد ه.د ر تفسیراین 
تربود ۾ م احبار و رهبان را عباد ت (شلاسجد ه ) نکرد ند بلکسه 
ی ا برای ایشان ۰ و حلال را حرام کرد ند وایشان 
و یر ین آیه از ز کسانیکه علماو مقد سات 
خود را ارباب برای خود گرفتند . حال ۳ بقول‌این بی خرد ان فرضاقبول 
کنیم که علی ولا یت تکوینی د ارد برتمام جهان و خدا باو حکومت عالمامکان 
را واگذ ار کرد مو د ر باطن و حقیقت فرما نفرمای تمام عوالم امکان وسرپرست 
۲١‏ 


دال 

تمام کہکمشان‌ها است و رتق و فتق عالم یا اواست و لصحا ب رسولآ د ند و 
حکومت ظاهری مد ینه و مکه را از او گرفتند و بد یگری د اد ند . آیا چنین 
کسی که مد یر تمام جهان است برای فوت حکومت مد ينه و مکه بايد از غصه 
د ق کند و مانند کسیکه استخوان د ر گلوی او و خار در چشم او آمسد ه 

غصه خورد و خود و پیروانش‌تا a‏ ن گرد نر 9 
۳ ارا جہان وب e‏ زمین‌فرضا 
د عوای حید ر و نسمتی راه مياند ازند ؟ آیا کسیکه میلیا رد ها تومان پول 
د ارد برای فوت یك د وقرانی اينقد ر ناله باید گند و مرد م را قرن ما 
بگریه وزاری واد ارد ؟ ما می پرسیم از کسانیگه کار رشان روضه خوانی‌و طمن 
و لعن باصحاب پیغمبر (ص) استبرای خاطر کسیکه مد برجپان بود ه و 
هست و فقط رباست د وشپر کوک سالی ارا و فوت شد ه با ید تاقیا مت 


گریسه کرد آیا اسلا م برای همین کا رها آمد ه و ممنی دیانت همین‌است ؟ 
ايه سوم :سوره جن آیه ۰ ۲- قل تی لا ملك لکم ضرا e ERE‏ 
لن یجیرنی ا وان اج اد بلاغا ارت و 
O‏ 9 ۰ یعنی 
و ی چیز د بگری ا کک چنین 
ی ی ن ا ۱ 

آیة چہارم :سور احقاف ای ۸ - قل ما گنت بد عتا من الرسل و ما آد ری 
ما یفعل بی و لایکم ړن آتبع الا ما یوحی إلى . یحنی بگو من پیشمبر 
تازه د رآمد ی نیستم و ما تند ی 
شل و من پیروی نمیکنم مگرآنچه بمن وحی میشود ٠»‏ این ین آیه صریحا میگوید 
خاتم الا نبیا* مانند سایر رسولا نست و از اور اشد و د و دیگران بی خبر 
است . ماحضرات اتمه (ع) را امام مید انیم ولی ۱ ج برتر و 

۲ 


بالاتر نمید انیم . 
۶ ۶ ۶ : 9 

آیه پنجم و ششم سوره اعراف آیه ۸۸ - قل لا مك لتفسی تفت و ۷ 
ضرا لا ماشا* اللّه . و سوره یونس آیه ٩)-قل‏ لاأملك لنفسی ضرا ولا نفعا 
1 ما شا* الله یعتی بگو من مالك و صا-حب اختیار تفع‌و ضرری بسرای 
خود م نیستم مگر آئچه خد ۱ خواسته‌است» بايد دید آنچه خدا خواسته 
چه مقد ار است . آیا او میتوانست د فذح پیری و د فح مرك از خود کند و آیا 
سا (ص) میتوانست د ر احد شکست نخورد و توا تست از وران 
اک و آیا امیرالمومنین عليه السلام 
میتوائنست د فع شر مماویه نماید و او را شکست د همد و بقتل رسانسسد ؟ 
اگر میتوانست این ی e‏ نداد ؟ آیا (ع) کک 
ند اد و ۱ طبیب ۶ ؟ ۳ عل رم وجب تست 
پرا چشم براد ر خود عقيل را که د ر آخر عمر کورشد ه بود د .پرا شفاند اد ؟ 
کسانیکه د گان شفاد اد ان برای أولیا* خد ا تراشید هاند و هر روز بسرای 
قبر امام شفاد اد نی ایجاد و غوغا سر یا کت پیایند ده ده منطقی 
جواب ما را بد هند و بفحش و لعن نیرد ازند . 

آیه هفتم تا شانزد هم : سوره آل عمران آیه . ۲- فلتما عليك البلد غ و 
الله بصیر بالعباد ود رعد آیه 5 فإتما عليك البلاغ وعلینا الحساب 
و سوره مائد ه آیه > ٩‏ : فاعلموا آنما على رسولنا البلاغ وآيه ٩‏ و سوره 
نور آية ۵ و سوره عنکیوت آي ۱۸ و سورة نحل آیه ۸ و ۸ و سورة 
تفاپن آیه ۳ ۱ وسوره شوری یه ۷ + فما ارسلناك علیهم حفيظ تا إن 
عليك إلا البلاغ. که د رز تمام این آیات صریحتا و بطور روشن خد ا فرمود ه 
ای پیغمبر تو فقط مبلغ د ینی و کار د یگری برعهد ه تو نگذ اشته‌ایم »وتو 
E E‏ ۰ ابم بو و ی HE‏ مرد ۾ 
شرك آمیز میخواند و یا محمد و یا 1 احفظا: نی فزگیا u‏ ایا 
اما او ها ماهس اراد 

۳۳ 


قبول ند ارند ؟ باید باین غالیان و بافندگان گفت از خدا بترسید و 
رسولخد | و آوصیای او را «مکار خدا نکنید و مرد م را بشرك و خرافات 
نکشانید . این بافندگان میگویند چون رسولخد | عقل بالفمل و قصل 
بمقل فعال و مجرای فیض و قضاء و قد ر ٍلهی است میتواند نگهبان‌جهان 
ت ۳ ۰ 

نویسند ه بسیار تأسف میخورم که مسلمین از ترآن بی خبرند و بان 
بافند گی ها و خیال بافی ها خود را قانع ساخته‌اند . در آیات مذ کوره 
کلمه مبین تکرار شد ه که غواسته بفهماند کتاب خدا و رسالت پیامبر 
برای همه حجت است نه فقط برای علما* و امامان . پس کسیکه میگوید 
قرآن را نمی فہمیم و باید قرآن را رها سازیم و باخبار چنك زنیم 6 بايد 
بو ا E‏ مکرر فرمود ۵ : و 
ع شرید ۰ اماد شا میب ستممب مت اراس و تال 
ضد و نقیض و تمارض و تضاد است بفذہمد ؟ پس شما هم قرا ا رها 
سازید و هم اخبار را و بد ور د ین قلم بکشید تا دشمنان اسلام از شما 
سود گرد ند ۰ 

آیة هفد هم : : سوره آل عمران ۳ و بو 


الین رابا ما لک ق 
امر نمیکند ِِِ و پیامبران را ارباب و مر خود بثیرید . آیاخد ا 
این کی ار خوانند ۵ عزیز ببین غیر خد ا را 


e‏ خود انستن کفر است طبق‌این ن آیه » و د ر آیهُ سورت‌یوسف 
أ أرباب مفرقون خير آم اللّه الواحد القبار. یعنی اربابم‌اى جداجدا 
بهتر است یا خد ای یکنای قهار. حال چه مرضی د ارند آنانکه اماهان 
خود را ارباب قرار مید هند و صریحنا میگویند ماجیره‌خوار فلان ارس اک٣‏ 
واو است ارپاب ما . مانند روضه‌خوانان که میگویند رباب ماحسین (ع)است 
۳4 


آیه هیجد هم : + سوره غاشیه آیه ۲ - فذ گر تما انت مد کر لمو 
بصیطر ۰ تون مرول که ها 3 برایشان 
و برتمام جهان ۳ وه مات ار امور یی یشان استه:؟ 
آیا آنکه کناب آمرا* دستی مینویسد و خود را آیت الله‌العظی مینامسد 
و یا آنکه برای‌عوام تر از شود آسمان ولایت و یا ولایت تگزینی امام مینویسد 
مروج اسلام و قرآن است و یا مروج کر و شرك . آیت الله وآیت الله‌زاد ای 
رو ی ای ما امامت کند نتوانست یمنی مرد م قبول نگرد ند » او 
کمر عد اوت ما را بسته و يرا ر ی اثبات کفر ما » ولا یت تگوینی امام نوشته پس از 
سی سال و خود را آیت الله حجت مید اند د ر صورتیکه خدا و 
نسا* آیٌ ۱1۲ فرمود ه پس از رسولان و انبیا هیچ کس ؛ برای مرد م حجست 
نیست ۾ . 
۶ ۱ 
آي نوزد هم : سوره و ١‏ ۷ ماکان لی من علم بالم ی از 
بین یعنی بگو مرا a‏ 
ی ۰ و سوه توبه 0 کک سل لد ین وا علی تفای 
تو نمید انی و از ایشان بی خبری ما ِ 1 ال اا 
نا و و ایشان را نمی شناسد چگونه ولایت تکوینی بر ایشان د ارد ؟ 
آیا صد ها کناب برای‌اثبات ولا یت تکوینی مینویسند د ر حالیکسه 
مرد مشان از اصول و فروع د ین خود بی خبرند واقمتا بیکارند و یا ازملت 
خود جد ایند ؟ اکثر مرد م زمان ما خد ا را منگرند آیا کاب اثبات ولا یت 
نگوینی برای مخلوق موجب هد ایت آنان خواشد شد ؟ اگر کسی خدا را 
منگر شود بهد ایت و تکفیر ار نمی پرد ازند ولی اگر ولایت تکوینی بشری‌را 
انکا ر کند او را تکفیر نمود ه و فرباد شان بلند میشود ۰ آیا اینان غرشضسی 
ا خرافات د ارند ؟ 
۰ ¢ ۳ ۶ ت 4 wv‏ 
آیه بیستم : سوره کہف آیه ۰ ۱ - قل انما آنا بشرمئلکم یوحی إلى 
Yo ۱‏ 


ی گر اا ن فی ا کا نن موه و ر این اة 
میگوید فرق ي e‏ سایر افراد بشر فقط وحی است. وحی هم راجسع 
بقوانین شرعی و امور تشریعی است چنانکه محال است بشری‌بتواند سرپرست 
و ولی امور تکوینی تمام جهان شود » همانطور رسولخد ۱ (ص) نیز بشسری 


امین ۰ 
۶ ۶ ۶ ¢ به ت تا 

آیه بیست و یکم : : سوره انمام ۾ آیه ه ۱ - قل ! غیرالله اتخذ ولیا فاطر 
رای و ای و ا قل انی مرچ ان اکن اون من 
اأسلم و لا تکونن من الشرکین . یمنی بگو آیا غیرشد ارا ولی و سریسرست 
ی ی من مأم‌ورم 
a‏ پرخود قاعل شود و یلام ۳۳ 6 پس این ای 
میگوید ولا یت تکوینی مخصوص کسی استکه خالق‌آسمان و زمین باشد وطمام 
تخورد . آیا رسول و امام خالق آسمانها و زمینند و طحام نمیخورنسد ؟ 
آي ۲۲ تا ) ۲ : سوره أنعام م آیه 1 a‏ و 
کی ی رد را ی و سااتست 
علیپم بوکیل . یمنی ما تو را وکیل ار کی سم تا 
پس رسولی که خود کارگذ ار و وکیل و نگہبان مرد م نیست چگونه وصسی او 
کارگذ ار مرد مان و بلکه تمام جپانیا ن‌است و چگونه فقهایامت او ولا ست 
و وکا لت بر همه مت او د ارند .۰ 


آیه ه ۲ : سورهٌ نسا* آية > - وکنی باللّه ولا و کی باللّه نصیرا ۰ یسنی 
خد | کافی برای ولایت و سرپرستی و براں یاری است » پس استیاج بولایت 
و سرپرستی و باری د پذری‌نیست و ولا یت تکوینی کس د یگر لفو وبیپسود ه 


است ۰ 
آیه ۲ ۲۷ توه نسا* آیه۳ - فماارسلناك عليہم حفیظا ۰ یمنی ما 
۳۹ 


تو را برای نگهبانی و > و در آیه۳ ۱۲ فرمود ه : من يعمل 

هو ی له لاه روف سکن ففل 
بد ی کند جزا د اد ه شوا هد شد بآن و برای او ولی و ناصری جز خدا 
یافت شود . شاید کسانیکه برای‌فیرخد | ولا یت تکوینی قائل میشونسد 
هد فشان این استکه از غیرخد ا تملّقی گویند تا اعمال بد شان را ندید ه 
بگیرد و خد ا را از جزا و کیفر منصرف‌کند . 
آیه ۸ 9 ۲۹ سوره اسرا* آیه ۷۱-۲ تتخذوا من دونی وکیلا . و ابه 
۷ه- و ماارسلناك علیبم وکیلا ۰ یسنن جز مرا وکیل نگیرید و ماتو را برای 
کاڈ اری ایشان نفرستاد یم آیت اللّبی بنام نا زی کتابی نوشته و گوید 
پس بنا براین آیه باید کسی را وکیل نگیریم و باب وکالت د ر فقه لغواست 
آن بیچاره خیال کرد ه وکالت اینجا وکالت قانونی و شرعی است ند انسته که 
وکالت تکوینی را خد ا بیان کرد ه ومخصوص خود قرار د اد هاست . 
آیه ۳۰ سوره ۵ زمر آیه ۷- لیس اللّه بکاف عبد ه . یمنی‌آیا خدا بند ه 
خود را کفایت نمیکند . اگراو کافی است برای بند گان په احتیاجسی 
بولا یت و سرپرستی غیراو است . باید بجاهلی که میگوید Ts‏ 
یا محص و یاعلی اکفیانی باید گفت مگر خد ۱ کافی‌تیست؟. ل 
آنقد ر ناد ان است که اول میگوید یا محمد یاعلی EE‏ وگویا 
خیال میکند علی از محص بالات تراست و میگوید ۳ ۽ یاعلی بان ٤ء‏ 
آیه ۳۱ : سوره کہف آیة ٩‏ ۲- آبصر به و آسمح مالهم من د ونه من ولی و 
لايشرك فى حكمه أحدا . یمنی چه خد ای بینا و چه خد ای شنواتی است 
برای مرد م ولی و سرپرستی E‏ خود 
شريك ننمود »۰ یعنی صرکس‌غیر او را ولی و یا شريك حکم او قرار د هد 
مشرك است ۰ با وجود ای ین آیات مبا رکات جر | مراجع د ینی بمرید ان خود 
نمیگویند کناب خد احک‌ف رید خد ای واحد است و تباید باما م گفسست : 
آلسلام عليك يا شريك القرآن ؟ سأسفانه اينان بسکوت خود ۳ شرك 

را امضاء کرد اند . 

YY 


ای ۳۲ سوره اسرا*ايهٌُ . و قالوا لن نومن لك حتی تفجر لنا من 
الا رف ینبوعا تا آخر که کار گفتند ما بتو ایعان نمیاوریم تا آنکه از زمین 
چشمهٌ آبی ظامر کنی و زمین را بشکافی و آبی جاری کنی و باغی ایجاد 
کنی و یا آسمانرا بر سر ما فرود آری و مانند این امور تکوینی که رسولشد ۱ 
(ص) هت د رجوابایشان بگوید : هل کنت إلا ب بشرا رسولا » آیا 
مگر من جز بشری هستم.و این کار ها بر عهد ۵ من ثیست ۰ تعجب ایئست 
که آیت اللهی که خود وا اد اند میگفت رسول خدا و امام برهرسنگ 
و کلوخی ولایت د ارد و هر سنگ و کلوخی د ر مقابل امام خاضع و مطیسع 
است » د انشجوتی باو گفت اگر چنین است پس‌چرا سنث پیشنانی ود ند ان 
رسولخد !۱ را د ر جنگ احد شکست » تا آن دانشجو این سخن را گفت 
آن آیت الله گفت ای خبیث ملعون توچه حقی د اری د ر مجلس‌علما سخن 
بگوئی » آن د انشجو گفت خبیث و ملعون خود تی و نزد يك بود غوغاشی 
برپا شود . 

آیه ۳۳ و ۳-سورهٌ عنکبوت آیه ۲ ۲ و ۱ع- مالکم من د ون الله من 
ولی و لا نصیر - ثل الذین اتخذ وا من د ون الله آولیا* كمشلالعنكبوت 
یمنی برای شما جز خد ا ولی و نصیری‌نیست . و سل آنانکه غير خسسد ا 
آولیا * خود گرفته‌اند مانند مثل عنکبوتست که برای خود خانه شستی می 
سازد ۰ در این آیات خدا مذ مت کرد ه از کسانیکه غير خد ا را ولی گرفته 
و مقصود از این ولایت » د وستی نیست زیرا انسان میتواند با هرسلمانی 
د وستی کند ٠۰‏ پس مقصود همان ولا یت تگوینی است که خد ا مخصوص خود 
قرار داد ه است . 

آي ه ۲-سورهٌ اسراء آي ۱۱۱ ولم يكن له شريك نی الطك و لم یکین 
له ولی من الد ل و کیره تکبیرا . یعنی برای خدا شریکی د ر ملك و ولیو 
سرپرستی نیست زیرا آخذ ولی دلالت بر ذلت د ارد و او را بزرگ بدان 
بزرگ د انستنی . 

آي ۳۹ : سوره نور آي ه ه - وعد اللّه الّذ ین آمنوا نکم وعطوا الصالحا 
لیستخلفتهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهمو ليمكن لهم د ینیم 

۲۸ 


الّذ ی ا رتضی لهم . از امام صاد ق روایت کرد اند که فرمود این آیه 
راجع بامامان است که خد ا بایشان وعد ه د اد ه ایشان هت 
کند و ايشان را تمن د ينی د هد . E‏ ی ی 
نشد هاند, و ٿمگن از اجرای دين ند ارند واماماتی که تمگن اجرای حسد ود 
و آمور دینی را ند ارند چگونه سرپرست تکوینی مرد م و جهانند . 
از این آیه چند چیز استفاد ه میشود : 
اول - خلافت اتمه مانند خلافت گذ شتگان است چنانکه گذ شتگان ضولّی 
آمور تکوین نبود ند اینان نیز نیستند » یس خلافت و سرپرستی ایشان د ر 
آمور تشریح و تمڱّن د ينی است نه تکوینی- .وتخلافت گذ شتگان د رقسمتی اززمینق 
د وم - خد ا ایشان ر | تمگن خواهد داد برای نشر د ین وفعلا ازهمین 
نیز تمکن ند ارند . 
وه است نه د رتمام جهان ۰ اگرچه سا 
آن روایت را صحیح نمید انیم و اين آیه را وعد 5 خد ا مید انیم راجسع 
بمومنین زمان رسولخد ۱ (ص) که شلیفه : و جانشین کثار شد ند وتمگن د ینی 
پید | کرد ند بد لیل کلمه منکم که خطاب بحاضرین زمان رسول خد ااست. 
و صد ها آیات د یگر د ر قرآن که ولا یت تکوینی را از آنبیا نفی کرد ۵ 
مانند آيات اما أنا نذیر مبین > و آیه ۲۵ سوره انعام : ون کان كبر 
عليك إعراضهم فلن استطعت أن تبتفی تفقا.فی الارض أو سلما فى 
السما؛ فتأتيہم بایه و لوشاء الله لجمسیم على البد ی فلاتکونن من 
" الجاجلین . و آیه ۳ سوره انفال لو أنفقت مافی لا رض‌جمیتا طآلفست 
بين قلوهم و لكن اللّه لف بینهم > و آیه ده سور قصص اتك لاتبد ی 
فن خی که میفرماید ری و کار دیگری از طرف 
ما ند اری‌وآورد ن معجزه و الفت اند اختن بین مرد م و قد ایت ایشان 
بد ست تو نیست: . آیا خد ۱ ۱ ی برای چه و برای که نسازل 
کرد ؟ برای آنکه د زد ان دين نتوانند از خود ببافند و ب برای آولیا خد ا 
مقا مات و صفات للبی قال شوند » و آنان را ارباب و یا مکون و یام بر 
جپان و يا آمرا* هستی بدانند . ولی پس از مطالحه اب ین آیات اگرکسی 
۳۹ 


در بطلان سخن غلات شکی داشته باشد يا مغرض و دکان دار است 
و یا كود ن . و اگر باخباریتمسك جوید که موافق قرآن نباشد آن اخبار 
طبق قول آکمه مرد ود است ۰ ولی ما اخباری د اریم که انمه طبق آیات 
فان یت نی روهار ید قی کرو فان : 


اخبار نفی ولایت تکوینی از رسول و امام : 


اول - دعای جوشن کبیر که از رسولخد | و امه هد ی روایت شد ه که 
د رآن خواند اند : یامن لایخلق الخلق را هو يا من لا یبسط الرزق 
لا هو یامن لايد بر الامر الا مهو یا من لا یصرف السوه لا شو. یمنی 
ای خد ائیکه ۰ جز خود ش و بسط رزق نمید شد جز او و آمور 
را تد بير نمیکند جز او و بد ی را برطرف نمیکند جز اوه 


س ۶ 4 °7 + 
e e E‏ د ر دعا و تسبیح نماز خود عرخر ل( لا حيلة و لا 
دو ی کا یل کل و کوتت 
۳ 
کل شئ اا و ای کی 
ر ار دای ۰ 
چام ساجاد دردعای روز وستیه میگوید : ۽ ألحمد للمالذ ی 
a‏ ار ی و e a‏ معينا جين بسر“ 
و زمین احدی را شاهد E,‏ ِ"« خاک جانہا را 
آفرید ۰ 
پنجم - كاي الموحد ين و و و صد وق همه روایت کرد ها ند 
از امام‌صاد که فرمود : لا یکون الشیِ تن شئ لاله و لا ینقل‌الشوه 
من جودریته . للی جوهرآخر لا الله ولاینقل الشىئ من الوجود إلى 
العد م للا اللْه ء یسنی ایجاد کتند ‏ از میج نبا شد جز خد او تصرف 
۳۰ 


در هستی که جوهری را بجوهر د یگر تبد یل کند نباشد جز خد اوهستی 
را معد وم نکند جز خدا. یمنی این کارها مخصوصاو و از غیراو محال 
است ۰ 

م - د ر هفتم بحار روایت کرد د از ز امام صاد ق (ع) که فرمود : ان 

الغلاة شر خلق الله یصفرون عل مه الله و ید عون الربوبيه' لعباد الله 
واللّه إن الفلاة لشر من الیبود و التصاری و المجوس واذین آشرکوا . 
یحنی محتقا غالیان بد ترین خلق‌خد ایند عظمت خد ارا کوچك میکنند و 
پرورد گا ری غیر خد ا برای بند گان خد ۱ مد عیند ۱ قسم بخد ا که غالیسان 
از یپود و نصاری و مجوس و مشرکین بد ترند ۰ نویسند ه گوید غالیان و 
مشرکین زمان ما از چند جمت بد تراز مشرکین میباشند : 
رن 15 تیا ی E‏ بتبارا میخواند ند ولی 
غالیان و شرگن زمار ن ما ادر موت ترسو رز ند گان ا سي 
ار وا مه می شمرند ۰ ES‏ 
۲- زمان جاهلیت ترآنی نبود که بایشان بگوید لاتد عوامع الله آحد۱. و 
چون قرآن را د ید ند و شنید ند غیرخد ارا نخوانده و بتپائیکه ماهر 
اولیا* خد ا بود بنظر ایشان.همه را رها کرد ند ۰ ولی‌مشرکین زمان ما 
با بود ن صد ها آیات قرآن با ز عقا تد شرکه و خرافات خود ر | ردا نی 
کنند ۰ 
ا ا دق خدا ولی زمان ما آقطاب و مود ان 
و بزرگا نیکه اهل فسان میباشند خواند ه و ایشانرا واسطه فیض‌ مید انند ۰ 
رین با فلت یا را دست اند رکز کلف و رزی و کات تی 
داه 9 E‏ ا میکرد ند وی کر زمان 


د ست اند رکا ر خد ا کک 


۳١ 


و البته فرقهای د یگری نیز د ارند مجوس و مشرکین ایران يك شریسك 
برای .ند ا قائل بود ند بنام اهریمن ولی اورا موجد شر د انسته و یزد ان 
را فاعل خیرات مید انستند ولی‌مشرکین زمان ‏ مر و بیماریو گرنتا ریم ا 
را بأمر .غد ا ولی شفا و برکت را NS‏ پش انان بت انراز 
مجوندژیرا شرور را از خدا میدانند و خیر را ازامام . 

هفتم - شیخ صد وق دار کاب اقتاد اتا خو روایت کرد ١‏ ۱ ا 
که فرمود : الهم من زعم ان لنا الخلق و علينا الرزق فنحن ليك مه برما* 
کبرا ثهعیسی بن مریم من التصاری أَلَبم اتا لم ند عم إلى ما يزعمسون 
فلا تواخذ نا بما یقولون ۰ یمنی خدا يا کسیکه گمان ن کند که ماد ر خلق 
و رزق دست د اریم ما از او بیزاریم مانند بیزاری عیسی بن مریم علیها لسلام 
از نصاری خدایا ما ایشان را بآتچه گمان میکنند د رحق ما دعوت نکرد یم 
پس‌با را مواخذه نکن بآنچه ایشان میگویند . غالیان زمان ما را از 
د وستان حضرات امه مید انند دیگر خبر ند ارند که تما م آنبیا* و اولیا* 

از ایشان بیزارند . ولی ما که ناقل قول آکمه و آیات قران را برای‌ایشان 
ا وشابی و د شمن امه است » د یگر نمی د انند کد رمحکمه 
عد ل إلہی باید جواب همین تہمت را بد ند و ما بہیچوجه از گناه 
روحانیانشان نمی گذ ریم » ولی ممکن است از گناه عوام بگذ ریم . 
باضافه ما د ر کب خود که قریب د ویستا جلد ر نوشته‌ايم یکمرتبها زقول 
خلفا* چیزی نقل نکرد مایم فقط قال‌الله و قال أ سرالمونین و قال الشادق 
و الرضا علیپم السلا م گفته‌ایم : U:‏ کب چا پ شد ه ما رامانند گنج حقائق 
د ر کلمات اما م صاد ق و همچنین کلمات امام باقر و لمات امام حسن وکلمات 
امام حسین 0 د یگری د ر کلمات سایر امه را ندید اند ؟ آیا کب 
رجال و تراجمالنساء ما را ندید هاند ؟ باضافه کا چه میگوید که 
بايد او را بی دين و یا د شمن امام خواند ‏ د شمن امام کسی استکه 
اضول و فرع دای او با امام فرق د اشته؟ آنهم غالیان زمان ما میباشند 
که چنیسن مسر ف ٠‏ و شخق الله اشد خوت راازایشان 
جد ا کرد ه و ازایشان کناره گرفته‌ایم . فللّه الشكر 
۳۲ 


هشتم د ر دعای جوشن بند > ٩‏ رسولخد ا و کته خوانسد ه اند : 
يا مکون کل شی و محوله یارب کل شی و سانده . یسنی ای‌هستی بخش 
مرچیز و تفییر د هند هُ آن ای پرورد گار هرتنیز و صانح آن . 

نهم امام حسین علیه‌السلام ی و 
لم تشومنی بخلقی و لم تجمل الى شیثا من آمری . یتنی‌خدا یا صر 
زشت نیافرید ی و چیزی از آمر خود مرا بخود م واگذ ار نکرد ی i‏ 

(ی) عرش میکند + أللهم لاتكلنا إلى انفسنا طرفه*عین بر . پس جائیکه 
آمر خود شا ن بایشا ن واگذ ار نشد ه چگونه مر د یگران بایشان واگذار 
شد ه است ؟ آیا غالیان عقل ند ارند ء امام چپارم د ر دعای چهارشنبه 

عرض میکند : الهم لك الحمد أن بمشتنی من مرقد ی لك الحمد أن ‌خلقت 
فسویت و قذ رت و قضیت و امت و أحییت و أمرضت و شفیت تاآخر. 

خدا تو را ستایش میکنم که مرا از خوابگاهم بید ارگرد ی و ستایش بر تو 

است که مرا E E O‏ 
میراند ی و زند هکرد ی و بیمار کرد ی و شفا د اد ی من تو را میخوانم‌خواند ن 
بند هایکه حیله او قطم شد ه و بیچاره گرد ید ه و أجل او نزد يك شد ه ۰ 

آیا با اینکه امامان»خود را هی کارة د ر تکوین د انسته و نتوانسته جلسو 
بیماری و پیری خود را بگیرند و اختیار موت و حبوه؛ خود را ند اشته اند 
چگونه غالیان ایشانرا همه کارة جهان مید انند . 

و (ع) د ر دعای خود عرش میکند خد ایا از تو صی 
خواهم که برگرد انی ۱ ز من شر هر ستهگر عنود و شیظطان مرب ود و شر ر 
مخلوقی را ۰ و اگر خود امام ولا یت تکوینی د اشت جلو شرها را میگرفت 
و محتاج بد عا نبود ۰ 

یازد هم - د ر غیبت طوسی و احتجای طیرسی و بحار مجلسی روایت 
کرد ها ند که امام منتظر د ر توتیعی ذرمود ۵ : ون الله تمالی خلق‌الا جسام 
و قسم الارزاق لائه لیس بجسم و لا حال فی جسم لیس‌کثله شی وهو 
السمیع الیصیرو اما الا کمه یستلون الله تمالی فیخلق و يسئلونه فیسرزق 
ایجابا لسئلتهم . یعنی محشتا خد ایتسالی خلق اجسام و تقسیم 

۳۳ 


ارزاق تمود زیرا او جسم و و حال در جسم نیست ) یعنی آنکه خود جسم و 
حال د ر جسم است نتواند این کارماکند ) و أما امامان از خدا سوال 
میکنند و خدا خلق میکند 0 برای اجابت سئوال ایشان ۰ 
ایق پر رانک عفن با یوت یکنت ن پرا مخلوق دارای جسم که نتوانستهجسم 
خود را ایجاد کند ۳ میکند ۲ 

د وازد هم در زیارت جامعه که غالیان آنرا صحیح میشمرند » زار 
میگوید : مرنقب لد ولتکم حتّی یخی الله تعالی د ينه بکم و یمگکم فی ارضه . 
یعنی ای امام من منتظر د ولت شمایم تا آنگه خد | د ین خود را بیسرکت 
0 شما زند ه کند و شما را در زمین تمگن د هد ۰ یسنی فعلا آثمه تمگنی ند اند 
حتی <<« خدا ایشان را د ر زمین تمن خواهد داد نه در 
تمام جهان آنهم برای احیا ۴ د ین و شریعت نه تگوین . 

یر هم A‏ همه بايد بگوبند : لا حول و لا قسوه 
إلا بالله . و همه د ر نماز میگفتند بحول‌الّه و قوته توم و قحد ery‏ 
بیاری و نیروی خدا می نشینم و قیا م میکنم و حول و قوه د یگر رانمی خواند ند 
مشلا بحول الا مام نمی گفتند . 

چہارد هم آیات و روایاتی که د لالت د ارد رسولخدا و سایر مرد م 
باید بگویند حسبنااللّه و فوش أمری للی‌اللّه. و حضرت رضا د ر تمقیسب 
نما ز میگفت 2 ما شا *اللْه لا تاش هس الرب من المربوبین حسبسى 

۱ فک ص 

و مرزوق نیست ۰ و آمیرالمونین (ع) د رد عای کمیل میگوید :من مالك چیزی 
جز دعا نیستم و بخد | عرض میکند : ار لمن لايطك الا ات عا*. 


اکرو کافی و بحار که از امام صاد ق (ع) روایت 
کرد ۵ ند که فرمود : هن الله عز وجل أدب تبیه تا یش آد به فلما ا 
له الاد ب تال و اتك لعلى خلق عظيم ثم فوع إليه آمرالد ين . بین 
خد ای عز وجل پیمبرشرا آد ب کرد و نیکو آد ب کرد » پس‌چون اد ب 
و را کامل نمود فرمود تو د ارای خلق بزرگی سپس آمر تبلیخ د ین را بساو 
€ ۳ 


آد له عقلیه و نقلیه بر نفی ولا یت تکوینی مخلوق 


د لیل اول تحیز که هر جسم و جوهری چه لطیف و چه کثیف» محتاج 

پنیا ن است و شرموجود ممکن الوجود ی محد ود است . آنبیاه 
۳ و وا شمه بشر و دارای روح و بد ن معد ود و محتاج بمکان می با شند 
و در آن واحد ممکن نیست د رد و مکان باشند . و د لیل برآنگه روح مکان 
د ارد علاوه بروجد ان همان آي :ونفخت فيه من روحی می‌باشد که روح 
رن رقالب بد ن چنانکه اگر روح پیغمبر را د ر خواب ببینی 

و را باندازه و حد ود ی خوامی‌دید : و مرکسی از مکانهای د یگر غیراز 
4 خود ش غایب است ۰ و کسیکه از سایر موجود ات عایسب 

۰ 
ات رنه رایت کین راتا دارد و این د یل کی زا زان وین 
(ع) د ر نېج البلاغه د ر کلام 1 بیان د اشته و چون بر سیر بسنوی 
شام بود بخدا عرض كرد : الله نت الصاحب فى السفر و أنت الخليفهة 
فى الأأهل و لايجممهما غيرك لان الستخلف لايكون ستصحباوالستصحب 
لا یکون ستخلفا . یعنی خد ایا تو همراه منی د ر سفر و تو جانشین منی 
د ر ميان خانواد هام و این د ورا جامع نیست جز تو ( یصنی کسیکه . 
هم همراه من با شد و هم د رمیان اهلم بماند غير تو این 
صفت را ند ارد » و بعد د لیل آنرا میا ورد که جانشین همراه نیسست و 
همراه جانشین نیست » و این کلام را رسولخد | (ص) نیز وقت سفرفرمود ه 
نمید انند و یا بحضرت على (ع) وکلام او عقید ه ند ارند ؟ ولایت و قیمومیت 
جپان سزاوار خد ائی استکه مجرد از جسم و جوصر و حد وحسد ود بود ه 
لا مکان است و دمفجا حاضر و نگپیانست . عجب از بمضی از مدعیان 
o‏ 


علم که امام را قیاس بند ا کرد ه و امام را اسان وش رن | ز مکان د انسته 

د رحالیکه خالق را نباید قیاس و یا تشبیه بمخلوق کرد همان اما میگکه 

1 را تشبیه بخالق کرد ه فرمود ه من شبه الخالق بالمخلوق 
فهو مشرك ب OTS‏ ره که مشرکست و د ر مذ هسب 
همان امام قیاس باطل است . 


شكال و جواب آن 


گویند اگر محالست فرد ی د ر آن‌واحد درد و مکان باشد پس چگونه 
امیرالمومنین (ع) فرمود ۵ : من یمت یرنی ۰ یحنی هرکس بمیرد مرا می 
بیند چگونه او را می بینند د رحالیکه او مکان واحد دارد ؟ جواب این 
استکه راویان این روایات غالبّا از غلاة بود اند و این د روغ را بان امام 
بسته‌اند ۰ اگر آن امام د ر مرف هرکسی حاضر باشد باید همواره محزون 
رب و بقول خود ش برای حزن شیمیان محزون گرد د ۰ و 
علی (ع) اگر بأمور د نیا ناظر باشد و اینمه فساد و ظلم و جورراببیشد 
و نثوا ند نهی کند از خصه با یت دی که + خد اشک شتا رالمیوب وتمومتین 
فرمود ۵ از أمورمرد م جس نگنید و فرمود ه فقط خد | کافی است که بگنساه 
بند گانش آگاه باشد . آیا مام که فرد ی از افراد مومنین است نباید قول 
خدا را اطاعت کند آیا میتوان بفرمان : تخسشها که د ر قرآن آنتستبتت 
اعتنا نکنیم و باین خبسریکه ra‏ راجت باس وجه کپ وار بر 
قرآن مد م بد اریم. انیا برفرض صحټ این خبسر امام را مانند 19 
آسمان بد انید که هرکس او را می‌بیند و او مکان واحد دارد » امام اگر 
مه جا باشد د یگر آمد و رفت لازم ند ارد و علی (ع) که بمکه میرود خود 
د ر مکه همست نباید زحمت راه را برخود حمل کند و وو( 
بمصراج رفت اگر د رد مه‌جا بود د یگر رفتن لا زم نبود ؟ بی کیک کا ی 
نبود ه بآن مکان میرود ؟ آیا رسولخد | ( ص) که از ا 
بازدم د رمک بون. ۴ ن بر ماد بسانم امام و کا هر گان تعد د ه 

۳ 


ندارد ۰ رسولخد | (ص) باتمام زحمتهرنج باعد ای از مجاهد ین بتبسوك 
رفت تا با د شمن جپاد کند » چون بتبوك رسید متلوم شد د شمنی 
آنجا وجود ند اشته واگرخود همه جا بود مید انست که لشکر د شمن در 
تبوك نیست و این زحمت سفر را | تحمل نمی شد . ثالثتا این شحسر: 
یا حار همد ان من يمت یرنی من موم أو منافق قبلا » > از سید حمری 
شاعر است و طبق تاریخ به على (ع) مربوط نیست . بعضی از مدعیسان 
علم که کوشش د ارند د ر حفظ خرافات » نوشته که على (ع) برای خسسود 
هزاران تال و یا عکس خلق میکند و بر سر آُموات می‌فرستد ۰ گویا آن 
نویسند ه علی را خالق مید اند که تمثال و عکس برای خود ش خلق میکند . 
باید باو گفت علی (ع) فرمود ه بقول شما : یرنی » مرا می بیند و نفرمود ه 
عکس‌و یا تال مرا می‌بیند ۰ اینان خیال میکنند حفظ خرافات ازمنرهای 
علمی است . رابمتا علی (ع) بقول شما ۰ بر سرآموات حاضر است نه 
همه جا اگرچه این‌مم مخالف عقل و نقل باشد . 
د لیل د وم - برای نفی ولا یت تکوینی توحید آفمالی است ۽ 
باید د انستکه توحید برچپار قسم است که انکار نريك موجب شرك است 
توحید ذ اتی و توحید صفاتی و توحید آذعالی و توحید عباد ی ۰ توحید 
آذحالی آنستکه غیرخد ا طبق آیات قرآن و عقل نمیتوانند کار خدا کنند و 
کارهای خد ا منحصر است بخول او و یکیا ا و 
ولا یت و حفاظت اواست بر تما آشیا* چنانکه د ر قر ن فرمود ٩‏ ۽ موالصی 
القیوم و د ردعای جوشن کبیر آمد ه: یامن کل " کک و ۇر 
رعد آیه ۳ ۲فرمود ه : هو قائم علی کل ِ و قیوم و ولی آشیا* بايد محیط 
بر آشیا* و همواره زند ه و پایند ه باشد و او را چرت و خواب نگیرد و سهو 
و اشتباه ننماید و این صفات منحصر است بذ ات احد یٹ و هیچ رسول و 
امامی چنین صفاتی ندارد چنانکه د برسول خود فرمود ه : نك میت و 
(نپم میتون ‏ » ۱ ز ذ رات آشیا* و از عرش تا فرشا زکہکشا ہا 
تا حیوانات ذ ره بې بینی غافل نیست که خود شور قنور وتفین اد ۷ فرمود ۵ : 
و اکا عن الخلق یت یعنی ما از مخلوق غافل نبود دایم و نیز فرمود ه 
۳۲ 


تقوم السما * والا رض‌بامره و بيد ه طکوت کل شی . یحنی کسی جز او این 
صفات را ند ارد » و عقلا"مخلوق محاطی محیط نگرد د ایا ر خی 
فد نشود ۰ و ممگن»وا جب الوجود نباشد ۰ 


اشکال و جواب آن : 


اگر کسی بگوید طبق اخبار وارد ه رسول وم شزینه علم خد اینسد 
و باید. و خی محیظ باشتت ؟ جوا باه این اجار الا سل و 

آیات قرآن است ویر پرا علم خد ۱ عين ذ ات اواست و ذ ات خد ا محصسورو 

مظروف د ر خزینه نمی شود و خد ۱ بپیشمبر فرمود ه : قل لا قول لکم عندی 
خزاعن الله و لا أعلم الخیب . و اگر مقصود ایناستکه علوم شرعی که از 
وحی گرفته شد ه نزد ایشان است » گوئیم قبول است ولی این علوم مربوط 
بعالم تگوین نیست بلکه قوانین و محارف شرعی است . 

د لیل سوم - این استکه رسولخد | (ص) دفح شر مخلوق را از خد اس 
طلبد د ر قرآن خد ا باو فرمود ه : قل ...۰ و لو کنت آعلم الفیب لاستکثرت 
ی E‏ 
جلب خير زياد 0 717 و اگرد ر جنك احد مید انستم 

سنثك به پیشانیم میشورد سرخود را کنار م که نخورد » على عليه‌السلام 

از د رد چ میت لد و دفح‌شر د شمنان را E‏ و 
0 شر الجن و الا نس من آعد اتی . و خود او میگوید جلب شیر و د فع 
ضرر بد ست من نیست و میگوید : Li.‏ السبد الذ لیل المسكين لایملك لنفسه 
شیا . و ضربت ابن ملجم را نتوانست شفا د هد و ۱ ۲ ماه بامعاویمجنگید 
و میخواست او را از بین برد ارد ولی نتوانست با این احوال چگونه ولا یت 

تکوینی ممکن است د اشته باشد » م نادان خیال میکنند مریکی از 

بزرگان د ین که بمالم باقی رفتها ند د راین عالم فانی «ستند ود رهر مکان 

حاضر و ناظر و شنوند ۵ صد ای TT‏ ن¿ میباشند ولذ اميآیند 

د رب هرخانه و میگویند يا آباالفضل يا باب الحوائج و خیال میکتف حضرت 
۳۸ 


اباالفضل علیه‌السلام حاضر فی کل مکان و د رب حوائج (لبی ات هایگ 
نمید اش که امیرالمومنین (ع( مر تفت البلا غه فرمود ه : ن‌الله مع کل نس 
و جان و لیس له باب ولاله ETE‏ برای قضا* حوا ثح بند گان خود نه 
د ر دارد نه د ریان » آری اینان مربشریرا متصف بصفات خداسی 
کرد اند » از خدا بی خبرند و خدای خیالی برای خود تراشیده:» ما 
اتف مقام بزرگی نزد خدا د ارد » ولی خد افرمود ه 
لاتدعوا مع الله آحد ۱ » یمنی غیرخد ارا تخوانید و از غرخدا حاجسست 
نخوا هید . 
د لیل‌چپارم - آنکه اگر رسول خد | (ص) وی » بايد 
درودیوار و و ختضر دون اجار او کار نکند و اگر شمشیر و یاسنگی 
پید ن ایشا ن آسیب رساند ه باذ ن خود شان بود ه و بایشان ظلمی نشد ه 
و خود شان بخود صد مه و ستم کرد ها ند » شما ر بخد ا هیچ عاقلی چنین 
سخنی خوا هد گفت » اگر چنین است » پس فرشتگان ن حفظه نمیخوا هنسد 
پس چرا د ر قرآن و توحید صد وق آمد ه که خد ا برای همه حتی برای رسول 
و امام فرشتگان حفظه گما د شنه » وین a‏ 2 د 
خود را ی و۳ ۲ هرکس را شتدا تسین 
او را را کن و اين روات ر وی د سوم خر ۳۳ ۳ 


ر تا زمان صفویه سخن از زما مد اری قانونی 

و شرعی برای حضرت علی بود که شیحه مدعی بود د یگران غصب کرد ماند 

ولی سخن از ولا یت تکوینی برجهان نبود که د یگران غصب کنند » ولی 

پس‌از قرنہا ولا یت تکوینی را غلاه* برای امام وارد کرد ند + حالما میخواهیم 
قول مد عی را | قبول کنیم که امام ولا یت تگوینی بر جہان و حتی برکہکشانہا 

دارد » ولی اینجا جای سوالی است که باید جواب ما را بد هند » امای 


۳۹ 


که چنین ولایتی د ارد » زمین و ولایت بر زمین نزد او ارزشی نسد ارد 
خصوضا ولا یت و حکومت بر شهر مد ینه و اطرافش این چه ارزشی د ارد » 
نزد او زیرا زمین نزد جهان آفرینش مانند خرد لی است و یا چون 
ريست دزز د ریای بیکران ۰ پس اگر حکوت مد ینه و اطرافش را کسی 
غصب کرد آن گظامر نه فی الواقع آنہم د ر مدت د هسال م ين امام 
ولی و حاکم برجپان هستی نباید ج ن افسرد ه شو د کک استخوان 
د ر گلوم یر که و ځار د ر چشم رو رت و خود و شیعیانش تاقیامت 
گریه و زاری و همواره عزاد اری کنند . آری اگر شخصی میلیارد ها تومان 
پول د ارد » قرانی‌ازآن گم شود » نباید د نیا تی را عزاد ار کند ود رمیان 
مسلمین نزاع د ائمی راه بیندازد . 
د لیل ششم ET‏ نفرستاد برای سرپرستی جهان » بلکه 
برای ارشاد آد ميان » چنانگه د ر سورهُ طه خد ایتسالی ی فرمایسسد ۽ 
لقا لوا ربنا لولا آرسلت للينا رسولا فنتبع آياتك من قبل آن أن ذل و نخزی 
و چنانکه سایر آنبیا ولایت و سرپرستی بر جهان ند اشتند » و خد ابرسول 
خود فرمود ه : قل ما کنت بد عا من الرسل, . بگو من نود رآمد یا زپیمبران 
نیستم » ر ا قل لا آقول لکم عند ی خزائن ن الله و 
لا اعلم الغيب و لاأقول لکم إ: نی ملك لن آتبح لا مایوحی إلى ۰ یسنی بگو 
من نمیگویم خزائن لہی نزد E‏ د انم و 
نمیگویم من وی TS‏ شد هھ 
است . و حتی درا ین آیه رسول‌خد ۱ (ص) را از ملك پائین تر آوو ه از 
جهت کارهای فرشتگان . پس‌طبق آیه ۲۸۵ سوره بقره :ای بین 
آحد" من رسله و یه تا أوحينا ٍليك کما وحینا إلى نوح و النبيين من 
بعد ه» رسول خد۱(ص) نیز مانند تمام آنییا برای‌ارشاد و شد ایت مرد م 
آمد ه و در این جت فرقی با سایرین ند ارد و خزائن قد رت لہی نسزد 
او نیست چنانکه نزد مار ی نیود ۰ 
د لیل هفتم - اینکه آیا خدا خود برای سرپرستی و ولایت جہان کافنسی 
است یاخیر؟ و اگر نموذ بالله کافی نیست » پس نتواند نصب ولی‌کافی نماید» 
۶۰۰ 


زیرا خد ای غیر کافی نتواند نصب کافی نماید و اگر خود کافی است د یگر 
احتیاج بفیر نیست برای اد ارہ جپان » خد ای مجرد از مکان و سر 
محد ود اگر کافی نباشد چگونه بشر محد ود میتواند کافی باشد . 

د لیل هشتم - صریح آیات قرآن که موید بسکم عقل است که رسول خدا (س) 
در زمان آنبیا * گذ شته نبود ه و کسیکه نبود ه چگونه ولی و مد پر جهان بود ه 
د ر سوره قص ص آي ه ۽ فرمود ه : و ماكنت بجانب الفربی لذ قضينا إلى 
موسی الاٴمر و د رآیة 1> : و ماکنت بجانب الظور إذ ناد ینا » یعنی تو 
نبود ی هنگامیکه د ر طور بموسی ند اکرد یم و آیات د یگر که بستا ذ کر 
خوامد شد . 

د لیل نهم - آیه ۳۹ سورة فاطر : ن الله یت السموات و الارف أن 

تزولا و لقن ی مه ایی ا ا 
نگه مید ارد آسمانها و زمین را از اينکه زائل و یا از مقر خود منحس رف 
شوند و اگر وگل و یا منحرف شوند E‏ جز خد ا نتواند آنہا را نگه 
دارد ۰ 


ا د ر وجود حق و امال n‏ و اممال ناهد بو #۷ 
است » زیرا وجود حق مل نیست کل یوم هو فی شان 4 کک 
فعل عن فعل » و طبق آیات قرآن و روایات کسیکه قائل بتمظیل شود 
د لیل یازد هم - آنکه ولا یت و زعا مت بر جپان را خداتی سزااست کهد ارای 
تمام صفات کمالیه و منزه از صفات نقص باشد و کسیکه نین 3 محال 
است » چنین ولایتی را ا باشد چنانکه د ر سوره شور ی یه یه ۸ فرمود ۵ 
آم اتخذ وا من د ونه آولیا * فاللّه دو الولی و هو یحیی الموتی و مو علی کل 
شی قد یر» د ر جمله جوالولی ضمیر فصل آمد ه و آن د لالت بر حصر د ارد 
و فا* فاللّه د لالت بر تملیل دارد. چس مکی آیه چنین‌اسث :يا غیرخد ا 
را أوليا ۶ و سرپرستان شود گرفتند و تباید بذیرند زیرا ولا یت منحصر بان 
<١‏ 


خد ای استکه تفذح و ضرر با او است و رن نقص 
است ۱ ز آنجمله مرد ها را زند ه میکند و برهر چیز تاد ر است . پحنی آنکه 
چنین صفاتی ند ارد چنین ولایتی بر او نزیبد . 


ما مطلب تازه‌ای نیاورد مایم 


ممّن است مطالب این کتاب بنظر بمضی تازه‌ای باشد » ولی بايد 
بد اند ماچیز تازه‌ی نگفته‌ايم بلکه برای روشن شد ن افکار و د فسم عتائد 
خرافی امل غلو افتد ا بعلمای بزرث گذ شته نمود ایح مانند صاحب کنایه 
الموحد ين در كداية و شیخ جمفر استرآباد ی 
د ر گنابش و شین صد وقو مرحوم مجلسی و سید علی بحرالعلوم در کناب 
برحان قاطع خود ص ه ۳؟ جلد د وم که نوشنه کسیکه معتقد باشد اتمه 
خالق و رازق و محبی و سیت میباشند بلٍذن و مدد و مشیت خدا چنیسن 
کسی کافر است و شیخ حر عاملی د ر جلد «فتم اثبات المد اة باب نفی 
الغلو تمام مطالب ما را بیان کرد ماست . علامه مجلسی د ر ص ۲٦‏ ۳جلد 
ه ۲ بحار جد ید میگوید قول باینکه رسول و امام شريك خد ایند د رممبود یت 
و یا د ر خلقو رزق و تول باینقه ایشان بد ون وحی‌و الهام » غیبی بد انند 
و قول باینکه أئمه چون پیمبرا نند تماما کفر و الحاد و خروج از د ین است . 
و قول باینکه از طرف خد ا ریو لی و درت واج راا بایان 
واگذ ار شد ه باشد باین معنی که ایشان ناعل ای يڻ موز با شنت اون لسن 
فر صریح است » و قول باینکه فاعل این کاردا خدا باشد مقارن اراد هو 
مشیت ایشان » اگرچه د لیل عقلی عارش آن نباشد لیکن مخالف کا فی 
بلکه مخالف صریح اخبار است » باضافه این قول بمالایملم و قول بد ون 
مد رك است و قول و د خول د رنار خواهد بود . و د ر صفحه 
۸ ۳ میگوید : î:‏ انا خبا ریک دا رد شد ٥‏ د و نزول ملك و روح که مآمور بهر 
امرند a‏ قد ر برای سلام » پس نزول آنپا برای آن نیست که که 
مد خلیت د ر او باشند و برای‌این نیست که خدا بخواهد با 
ایشان مشورت کند بلکه له الخلق و الامر» حق خلق و مر فقط برای خدا 
۲< 


و یا لٍعلا م بآنان تا آخر کل مه ره و د ر sS‏ 
۵ ۳ 

علا مه مجلسی ص ۱ ۱٩‏ ولایت تکوینی را از رسول و امام نفی نمود ماست . 
نویسند ه گوید اخبار نزول ملك بر مام د ر شب قد ر مد رك قرآنی ند ارد 
پس‌فرق نمیکند چه مستقلا شمه را خالق و مد بر و ط یر جهان بد انند و 
چه بلذن و مدد خدا در هرد و صورت شرکست » زیرا | ذیلا بیان 
شواهد شد که در د و قسم باطل و مخالف توحید است ۰ ۳ چون اشر 
ملت: را یلو و عرافات کشید فان کن است و بلک تی انست که او 
متلالب أب ین کاب عصبانی شوند ای ی شود ر<وع ا 
خواهند شد که ما شیسرشوا هی نمود ۵ و ایشا ن را از شرك و لو نجات 
د اد مایم » ولا یت تگوینی غیرخد ۱ چه طولا باشد و چه عرضتا چه‌استقلالا 


ولا یت نگوینی و ند ارد : 


شیخیه چنانکه اسکوتی د ر احقاق الحق‌وسایر روسای ایشان‌نوشتها ند 

که اگر رسول و امام د ر خلقت و اد اره اردان ستل باشند شرف 
مب و 4 ۰ 
ا اما ار ستل تبات وبا رو انهو ان وهي ا 
خلق و رزق و آمور جهان را تکل باشند چه اشکالی دارد ؟ جواب 
آنستکه اولا مد رك براین فرضی از شرع وعقل نداریم و هرگغتاریمد رك 
میخواشد » و طد پر بود ن سبحان برای چه بحسو 
ا و ۵ هه ۱ 
کل 4 هك پیریت و ولا بت خهان زا منحصوا بخود نسبت د اد ه ویکجا 
نفرمود ه رسولنا مد یر کل شی . رابعتا میگوتیم رسول و یا امام چگونه 
مد یر و یا خالقند با اسباب و یا بد ون اسباب ؟ ا5ر یدوشی بااسباب 
میگوئيم خدا خود که موجب اسبابست مگر عاجز و یا خسته شد ۵ و جرا 
۳< 


خود ش با اسباب جهان را اد اره نکند که د یگری کند و اگر بکوئی رسول 
و امام بد ون اسباب جهان را اد اره میکنند E‏ و امامی که 
میکنند ؟ باضافه خوب بود 1۳ خد۱(ی) ۳ ید ون اسیاب جنگ 
د ویا بد ون اسباب غذا تبیه کند تا این مطلب را با ور کنیم » با ضافه 
بشر محتاج محد ود بچگونه جہان را اد اره کند ما خالق عز وجل که بهمه 
چیز احاطه د ارد ترا این کار نکند ؟ و اکر بئوئی رسول و امام اسساب 
و آبزار کار خد ایند برای خلق و ادارة جهان » میئوئیم اسبابو ایسزار 
چیزدائی باشد ی و ۰ 2 
اگر بیا ۱۳ ۳۳ فعلی و ب e‏ 09 اتقات 
نسبت داد زپرا فعل را بقاعل مختار با اراد ه نسبت ميد هند نه بابزا 
و آلات فلا نمی گویند تشه و رند ه د ری را ساخت بلکه میگویند استساد 
نجار د ر را ساخته و اگر بگوتی رسول و امام با شحور و اتیارند و با این 
حال تا با ؟ این E‏ با ا او يخود او 
دا و چرا ایشان. ر lt‏ ؟ ار SE a‏ 
وج اد و اختیارند E‏ و e‏ 
e‏ 
توقیع اما م منتظر د ر این مطلب : 
شاصتّا د ر ص ۵٩‏ ۲ هفتم بحار و استجاج طبرسی روایت کرد اند که 
د رغیبت صخری د ر :مین سئله شیعیان اختلاف کرد ند ثهآیا خد ایتمالی 
رزق و خلق واه اوه ان را باعمه د اد ه پا خير ؟ عد ای گفتند اين 
س £ م 
محال است زیرا برخلق اجسام تادر نید جر خد ا الى » عد ۵ د یگر 
گننند بلکه خدا چنین قد رتی بائمه د اد ه باشد که بقد رت و مد د اوبتوانند 
" چنین کاردا کنند » یکی از ایشان گفت چرا بنایب خاص‌امام عصرمحمد بن 
؟ 


عثمان رجوع نمیکنید تا برای شما روشن گند زرا او د ست رس پامسیام 
د ارد » پس جماعت شیمه نوشتند و داد ه و از ناحیسه 
مقد سه جواب خواستند ؟ پس این توقیح از طرف امام آمد : لن الله 
خلق الا جسام و قسم الأرزاق لته لیس بجسم و لاحال نی ی 
کثله و یمنی خد ایتمالی ۱جسام را غلق و ارزاق را قسمت کرد ه 

زیرا او نه جسم است و نه در جسمی حلول ۳ مانند او بیزی نیست 
یمنی کسبکه خود جسم است 5 ین کارها نتواند ۰ 


ساد سا محال است محد ود ی که دارای مکان این است نگہبان 
مد یر و ولی تمام جسپان باشد و خدا قد رتش بمحال تعلق نگیرد ونمیتوان 
گفت بقد رت خد ا امام چنین قد رتی د ارد . غالیان نوشته‌اند که خسدا 
قاد راستکه قد رتی بمورچه‌ای بد دد که آن مورچه جهان را اد اره کنسد و 
دمه جا حاضر باشد پس په مانحی است که به بشر چنین قد رتی بد هد ؟ 
جواب این استکه + اولا این محال استکه موجود محد ود ی نامحسسد ود 
شود و یا محاطی محیط گرد د و یا ذ ومکانی لامکان گرد د » مورچه باشد یا 
پشر يا حجره صغیر باشد ياکبیر » صفات امکانی محال استکه تبد یل 
پصفات واجبی شو د و چون محال است تد رت خد ا بان تعلق یرد ۰ 
ثانا اگر اين د لیل شما د رست باشد هرکس میتواند مد عى حکومت وولا یت 
برجپان باشد زیرا بتول شما آد می که کتر از مور چه نیست » ممکن است 
شد | قد رتی باو د اد ه باشد . نالثا بحث ما در امکان نیست بلکه بحث 
د ر وقوع است کړ' یا کا ر واقح شد ه بانه و خدا بمورچه حگومت جپان‌راد اد ٩‏ 
یاخیر؟ و اگر داده مد رك آن کجا است د رحالیکه د ری ند ارد »بپرجال 
کسیکه برای رسول و یا امام مقام ربوبی‌و ولا یت تگوینی بتراشد »بايد اول برود 
خد ارا با صفات خد ائی بشناسد و بي E‏ 
از عقل که حجت خداتی است پروی کند » سپس برسول و امام بپرد ازد و 
د ر راه توحید انجراف نیاورد » بسیار تمجب است از مرد می که اگر رسول 
خدا بود با او جنك میکرد ند و اکنون که او نیست مرید عاشق اوشد موبوامر 
۵ 


خد ای او اعتنا ند ارند »واکتون که رسول 9 از د نیا رفتهاند آنانىرا 
همه کارة چان و شريك خد ای متان نمود اند ۰ آنهم بد ون‌مد رك 
و دلیلی ویا بد لیل های پوچی . اگر آن اما میکه برای او ولایت تکوینس 
قائلند حاضر بود او را میکشتند » ولی حالا عاشق روی ند ید ه اوینسد » 
ما د لیلبا و شبپاتی که برای‌خود شان ذ کر کرد اند می‌آوریم و بقضاوت 
خوانند گان می‌گذ ا ریم : 


آد له غالیان و جواب‌آنان : 


او ا یا اق ی ل د ن 
باینجا که میرسند فراموش میکنند » آنہم قیاس مح‌الفارق را که همفباطل 
می د انند » غالیان میگویند چنانکه عزرائیل همه راقبض روح میکند واسرافیل 
همه را روح مید هد » پس امام نیز باید ممه عالم را اد اره کند » ومیگویند 
چنانگه خورشید E‏ را اد اره کرد ه و چنانکه ملاگکه د ر رحسم 
ماد ر برای طفل خلاق صورتند » همین طور امام که مقام بالاتری د ارد 
میتواند خلاق و ولی و مد برجهان باشد » چگونه کار فرشتگان وخورشید 
شری بخدا نیست کار امام هم شرك نیست ؟ جواب آن استکه :اولا 
عزرائیل خود به تنهاعی قبسض روح نمیکند بلکه میلیارد ها اعوان و زیر- 
دست از ملك د ارد و همچنین اسرافیل »و عزرائیل خود بتنهائی همه‌جا 
حاضر نیست ۰ ثانیا قياس در فروع د ین باطل است چه برسد بعتائد 
و اصول دین . ثالثا قیاس مع الفارق‌است زیرا فرشته و یا خورشیسد 
صفاتی د ارد که امام ند ارد » فرشته میتوائد از سوراخ بقد ر ذره ای ۹ 
خارج شود ولی‌اما م که بشر است نمیتواند صفات ملکی د اشته باشد.رابها 
بايد دلیلي از شرع برسد پر ضحت این ع مطلب که امام مانند فلان ملك 
است » ثلا اگر موسی و یا ابراهیم (ع) سای ا توانیم 
بگوئیم هربشر و یا هر امام و یا هر رسولی آن معجزه را د ارد با اینکه د ر 
صفات بشری مانند یک گرند چه برسد بد و موجود ی که مانند يکد گرنیستنده 
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خاستا شما میگوئید بغلان فرشته فلان کار تفویضش شد ه پس برسول‌وامام 
نیز تفویش شد ه د رحالیکه خور, امام میگوید نشد ه امام صاد ق (ع) 
میفرماید : واللّه ما نوش إلينا أمر الخلق والرزق و من قال بالتفویض فذہو 
مشرك » یحنی بخد اقسم آمر خلق و رزق بما واگذ ار نشد ه و کسیکه‌بگوید 
واگذ ار شد ه مشرکست . آیا شما میل د ارید برای اظ ہار اراد ت بامام 
مشرك شوید ود رعذاب د وزخ دات بمانید . ساد سا اما م يك نتفر 
است د ر هر زما ني ولی ملا قکه میلیارد ها افراد ند و خورشین: د ر لناضه 
تور و اد ارة منظوماً شسی مضطر و بی اراد فاست ولی‌امام چنین نیست » 
او بشر مختار با اراد ه است » خورشید ما نند آلا ت و اسبایست و کاراو 
منسوب بسیب الاسپا ب است, ۹ امام م مانند آلات و و ابزار نیست و کاراو 
منسوب بخود ش میباشد . لا اگر باه و و تيشه د ری ساخنه شد میگویند 
نجار سا خته نه اره و تیشه و حمچنین اگر خورشید گرم کند میگویند خد ا 
گرم کرد ه أا امام چنین نیست اگر کاری‌کند کار خود او است . و اما 
عزرا ئیل چون پا خد بشن زو رکد خد ا میفرماید : لله یتوفی الا نفس 
حین موتہا و ترتع ی جوشن فرمود ه لایحبی الموتی إلا موه بخلاف 
رسول و اما مار بای رها تن و چون صاحب اراد ه و اختیارو 
استقلال میبا شند و کاری کنند گفته نمیشود خد اکرد و کا رایشان منسوب 
بخود شا نست زیرا بشر فاعل مختار است و و اگر رسول‌خد | (ص) غذا خورد 
نمهگویند نموذ بالله خد | خورد » خدا خورشید را | سخر و مضطر وناچار 
قرار د اد ه و کار منسوب به سخر کنند ه یمنی ر است چنانکه اگر 
بہار گلهارا برویاند میگویند اللّه أنبت البقل » د راینصورت اگر رسول و 
یاامام فرضتا خلقی کنند منسوب بخود شان است نه خدا و در مقابل خدا 
رسد رخورشید ٩‏ 
خالق و موجد د یگری باشند و این شرکست و آما و ملك مأمور 
شرك lT‏ ز ميان تما م موجود ات فقط بشر مظهر اراد ه و اختیار + 
و فقط او را این افتخار است و نباید بشر با اراد ه و اختیاررا 
قياس 9 بی اراد ه و بی اختیار کرد ٠‏ سابمّا خدا هر ملکی 
CY‏ 


را مأْمور کاری قرار د اد ه که ملك د یگر نتوا ند آنرا اتجام د هد ٠‏ پس بپر 
ملکی تمام کارها واگذار نشد ه تا شما رسول خد ارا بآن تیاس کنید ؛ زیرا 
ما د ر مقابل تیاس شما میتوانیم قیاس د یگری کنیم برای بطلان سخن شما 
و بگوئیم چگونه جبرا ئیل مأمور ارزاق نیست و نمبتواند مکل آن شسود » 
همینطور رسول و امام نیز نتوا ند » میگوئیم چون بفلان ملك فلان کار 
واگذ ار نشد ۵ پرڅامام واگذ ارنمیشو د بپرحال ما تتصیر ند اریم » 
بعضی از ملا تگه را مامز کا رما تی نمود ه که سایر ملاتکة و انبیارا مأمسور 
آن قرار نداد ه» در آن ملك د لیلی‌و مد رکی داریم که مأمور نلان کار 
است ولی د ر رسول و امام مدرکی ند اريم » شما بعنوان وگیل مد افع 
بروید بخد | اشکال کنید که چرا نفرمود ی رسول و امام مأمور ارزاق و یا 
مد یر جهانند » اینجا خرد مند ان مس فهمند که شما رسول و یا امسامرا 
قیاس به خورشید کرد ه و میخوا ید ايشان را بالا ببرید » ولىد ر واقع 
توهین کرد هید زیرا بشر با اراد ه و اختیاری را با موجود بی شحورقیاس 
کرد اید » چگونه اهل غلو برسول خد ا ند انسته تحقیر میکنند »اگر بگوفی 
بنایراین فعل رسول خد ا منسوب بخد ا نیست پس چگونه خد ایتمالسی 
فعل رسو ل خود را بخود نسبت داد ه و فرمود ۵ : و مارمیت اذ رمیت و 
لکن الله رس ؟ جواب آنستکه رمی د ر این آیه مسجزه بود ه و کارمسمولی 
نبود ه و معجزه کار حضرت رسول نیست بلکه کار خدا است » ولی‌کا رهای 
معمولی رسول خد ا را بخدا نسبت ند اد ه » وأا اینکه معجزه کار خسد ا 
است نه کار انبیا » بپمین زود ی د ر د لیل ششم غالیان ذ کرخواند شد . 
بعضی از غالیان عوام امام را قیاس بحضرت عیسی میکنند و میگویند 
چتانکه عسی (ع) خلق کرد و زن نمود و شناد اد بان الله انی 
د ارد امام نیز خلق کند و رزق بد هد باذن الله ؟ جواب این استکسه 
حضرت عیسی چیزی خلق نگرد ه و E‏ زاونبود ه 
بلگه خد ۱ زند ه کرد » و حیات داد و حضرت عیسی صنحتی نمود ه » ما 
آیه‌ای که راجع باین موضوع است ذ کر میکنیم تا مطلب روشن گرد د » شما 
به تفسیر شیج طوسی و طبرسی مراجمه کند که ایشا ن مارا تاأیید کرد اند 
CA‏ 


0 "4 ۳ مور 


در سوره ماعد ه آیه ۰ ۱ (فرمود ۵ : ول ٍذ تخلق من الین کہیئه' الطیربلذ نی 
ی بذ نی و تبرئ الاکه و ال برص باذ نی و و تخ 
ا n‏ شنت ۳.9 اكه ر ا o‏ اد ه۵ 
من شفا مید اد ی و هنگامیکه مرد گان را از قبر بیرون موآورد ی باراد ه واذ ن 
من ء د ر اینجا فرمود ه تو از گل هیئت مرغ میساختی و هرکس میتوانسد 
شکل و هیکت مرغ بسازد E‏ ی و ایجاد ازعد م ولامن شی 
است که مخصوص خد ا میباشد و عیسی این را نکرد ه و بحث ماد رخلق 
از عد م است و حضرت عیسی 1 را قياس بان 
کیت ی ی ی ور ی ی 
میباشد 

و همچنین تخرج الموتی غير از تحبی الموتى یبد 
E‏ با نبود ن اجزا و و عروق و اوتار متمارفی یکمرتبه خد ا 
آنرا مرغ میکرد سخن ما د راین استکه روح را خدا ایجاد کرد ه و در آن 
هیئت د مید ه » نه عیسی » ما د لا غل خود را موآوريم : 


د لیل بر اینکه خالق روح مرغ خد ۱ بود : 

چنانکه د ر آیه <Y‏ سورد جبرعیل ممثل شمد ومانند د مید ن‌حضرت 
عیسی د مید د ر وجود مریم (ع) و مژد ۵ پسر بحضرت مریم د اد خضرت مریم 
گفت خد ایا چگونه برایم فرزند آید و حال آنکه بشریمرا مس نکرد ه خ دا 
فرمود : کذ لك الله یخلق مایشا* . یمنی خدا چنین خلق میکند آنچه 
بخواهد » پس بصریح این آیه خالق روج د ر مریم خدا بود نه جبرئیل » 
بااینکه جبرئیل د مید ه بود » قصهُ حضرت عیسی و د میدن او در هیئت مرغ 
نیز چنین است که موجد روح حیوانی خدا بود و لذا خدا نفرمود ه یاعیسی 
انت مکون اللیر و یا عیسی نفرمود ه یا أكون الظیر و خدا نفرمود : نىت 

۱ <۹ 


یا عسی ړ خالق روح الطیر بلکه فرمود : نتکون بر بذ ن الله» که 
تگون فرد مونث است و ضمیر هی در آن برمیگرد د بہيئت الیظیر » یعنی 
هیئت مرغی » بلذ ن و اراد ه خد ا مرغ ميشود نه باراد ه تو. پس‌چنانکه 
خداد ر قران فرمود ه : الله خالقکل شو؛ خد ا خالق هرچیزی است 
اگر عیسی خلق کرد ه باشد پس خدا خالق کل شی ؟ نمیبا شد » نصوذ با للّه 
من جہل الغلا » آنچه ما بیان کرد یم تمام مفسرین با ما موافقند ٠‏ 
شيخ طوسی د ر تفسیر خود میگوید ی رای و 
[ذا نفخ المسیخ قیبا لها الله لكا و د ۶و خلق فیبا السات فضارث 
طایرا بلٍذان الله و راد ته لا بفعل السییح . و د ر تفسیر مقتنیات الد رر 

ج ۲ در ص > ۱ ۱ میگوید : فالخلق حقیقه لله تمالی ظاهره على 
یده کیا آن ی ی یرای او E‏ :بعتو آقرید ن 
مریم ا و آذرید ن از خد ! بود . e‏ الموتی بوذ نی 
میگوید و ذ کر الاذ ن نی هذ ه الأفاعيل على معنى لٍضافه؛ حقيقه' إلى ا 
کقوله و ماکان لنفس آن تموت إلا بإذ ن الله يمنى إلا بخلق اللّهالموت 
نها چشی خد ا د کر که کله یادن را در این کارهای عیسی » باین 
معنی که این کارها حقیقهاز خدا است مانند آنکه خدا فرموده کسی 
نمی میرد ۹ بلوذن اللّه یعنی بخلق گرد ن خد ا موت را د راو ۰ پس لذن 
و ات یا عا یی لی و اران د خد ااست پس‌معنی چنین میشود که 
مرغ شد نش بخلق خد | بود ۰ و شیح طوسی د رتبیان در دیل جملسه 
و تبرئ الاکمه میگوید معناه اتك تد عونی حتی أ بره الک واا و 
لذ تخرج الموتی بلٍذ نی ای اذ کر اذ تدعونی ا الموتى عند دعاعك 
وی و ار » شتی ممنی یرال که تا آخر ا ین اسنکه 
تو دعا میکنی و من آنان را شفا مید هم و اینکه فرمود ه تخرج الموتی بذ نی 
یعنی بیاد آور وقتی ا مرا گه من زند ه کنم مرد ه ها راوقت 
دعای تو تا مرد م آنان را مشاهد ه کنند . ود ودیل ای سو آل ران 
فرمود ه مراد ۱ ز کلمه آخلق »خلق اند ازه گیری و تصویر است و صنصت 


۵ ۰ 


است ته ایجاد و احد اث و همانا مقید کرد ه قول خود فیکون طیرّا را به 
إن الله ته کلمه أخلق را » پس‌میفرماید لینیه یذ کر الا ذن انه من فصل 
الله د ون عيسی و آنا التصویر و التفخ ففعله لاه ما ید خل تحت مقد ور 
البشر » و لیس كذ لك انقلاب الجماد حیوانا فلته لايقد ر علی ذلك أحد 
سواه تمالی + و قوله أحبی حبی الموتی بذ ن ال على وجه المجاز اضافهلٍلی 
نفسه و حقيقهة دعوا الله بٍحیا* الموتی فیجیبهم الله نیحیون بذ نه تمالی 
یمنی بفمله تمالی ۰ و د ر تفسیر مرحوم ی 
فیکون طیرا بلإذ ن اللّه و قد رته و قیل بأمراللّه و لِئما وصل قوله بلذ ن الله 

بتول فیکون طیرا د ون ماقبله لان تصویرا و 
مما ید خل تحت مقد ور العباد فا٥ا‏ جعل الین طيرا حتی یکون لحمتا 

و دتا و خلق الحیات فيه نمما لايقد ر عليه غیراللّه فقال بإذ ن الله لیعلم 
آته من مضله خصالی بو لیس بقل مین .(ع) یحی همادا خد وضل: کزناه 
بذ ن اللّه را بقول خود فیکون طیرا نه بماقبل آن برای آنکه گل را بصورت 
مرغ آورد ن و درآن د میدن از چیزهائی استکه مقد ور بندگان است »و ما 
گل را مرغ کرد ن بطوریکه گوشت و خون شود ود رآن خلق حیات کنسد 
پس مقد ور کسی نیست جز خد ایتمالی » پس خد ا فرمود ه بذ ن الله تسا 
د انسته شود که ایجاد روح از فعل خد ا است نه از فعل عیسی (ع) ۰ و 
تما م تفاسیر معتیره متحد ند د ر اینکه زند ه کرد ن موتی و خلق روح و سا 
إعاد ‏ روج کار خد ا بود ه » و بیرون آورد ن مرد ۵ و د عاکرد ن از عیسی بود 
و لذا د ر سوره ماقد ه تخرج فرمود ۵ و د ر آل عمرا اخ آورد ۵ ء با ضافه 
کناب کافی و تفسیر نورالثقنین ج ۱ ص ۲۸۰ و کناب روضه کافی‌و بحار 
دمه روایت کرد ه اند که حضرت عیسی برای زند ه کرد ن زکریاعلیه السلام د عا 
کرد و خدا زنده کرد . ت د ر تفسیر طبرسی 
ج ۲ ص ۵) ؟ د ر تفسیر و آحبی اتی مرگویت نما أضاف الایحیا “إلى نفسه 
على وجه المجاز و التوسع و لان اللّه تعالى كان یحیی الموتى عند دعاشه 
نی تشبت زند ۵ کردان به عیسی‌مجاز است زیرا خدا مرد کان را زنده می 
کند بد عای عیسی‌و نقل کرد ه که عیسی دعا کرد و خدا چہار نفر را بدعای 
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عیسی زند ه کرد . بنابرآنچه ذ کر شد حضرت عیسی محبی الموتی نشد 
تا افراد بشر د یگری را قیاس باو کنیم و خد ا مکرر د ر قرآن احیا را بخود 
نسبت د اد ه و فرمود ه : لتا نحن نحیی الموتی ءالله هوالولی و هو یحبی 
الموتی و آیات د یگر. من نمید انم این غلا چه مرضی د ارند که میخواهند 
صفات و أفمال خدا را بافراد بشر د هند هون فا سرا تیا با باه 
ثانیا اي ین آیات د لالت د ارد بر معجزهُ حضرت عیسی » و مابیان خواهیم 
کرد که معجزات تمام آنبیا »کار آنبیا* نیست بلکه کار خدا است تا شما 
نتوا نید قیاس کنید . 
ثالثا اینجا قیاس معالفارق است زیرا اگر نعوذ بالله عیسی خلق کرد ه یك 
مرتبه بود ه و شما میخواهید ولایت و خالقیت د اکس برای رسول خد ۱ (ص) 
و آکمه اثبات کنید » آن کجا و این کجا» این کار جزئی اثبات ولا یت کلّی 
نی کند . د راینجا سوالاتی شده ما جواب د اده ایم : 
س- آیه ایکه راجع بحضرت عیسی (ع) بود ه تماش را نیاورد ه اید باضافه 
آیه >»٩‏ سور آل عمران را چرا توضییح ند اد اید باضافه حضرت عیسسی 
میگوید من خلق کرد م و زند ه نمود م شما د ر این نسبت چه میفرما ید آیا 
میگوئید این نسبت مجازی‌است ؟ 
ج بند ه با ختصار کوشید م زیرا خیال نمیکرد م برای خوانند ه مخفی باشد 
حال که مطلب روشن نشد ه توضیح مید هم > ايه ٩‏ آل عمران ول 
إلى بنی سرا ائیل أت قد جتتکم بای من ریکم نی أخلق نکم من اسن 
کهیته الطیر فأنفخ فيه فیکون طیر! بإذ ن الله و أبرئ الأكمه و الا برص‌وأحیی 
الموتی بدن الله و آنبعکم بما تأكلون و ما تد خرون فى بیونگم کک 
لایلکم ن کنتم مومنین ۰ یعنی وعیسی رسولی است بسوی بنواسرا 
که گفت بتحقیق من برای شما معجزه‌ای از پرورد گارتان آورد ‏ کک 
ان برای شا از گل چون ت مرعی a E,‏ اده خدا 
مرغی میشود » و خوب میکنم ( بد عا ) کور ماد رزاد و پیسی را » و زنده می 
کنم ( بواسطه دعا ) مرد گان را باراد ۵ خد ا و خبر مید هم شمارا بآنچسه 
میخورید و ذ خیره می نپید د رخانه هاتان بد رستیکه د ر آنچه ذ کر شد 
o۲‏ 


نشانه و معجره‌ای است برای شما اگر ایمان د اشته باشید . 
توضیح -د ر هر کلمه و حرفی از حروف و کلمات قرآن نکاتی است که بر اکثر 
مرد م مخفی است » د ر آیه فوق کلمه ای ۳ معجزه است 
و ما د ر کتاب عقل و د ین اثبات کرد هايم که معجزه هر رسولی کار خدا 
و گواهی خد ااست بر صد ق نبوت آنرسول » چنانگه د ر همیسن آیه 
و سایر آیات فرمود ۵ : نما الا یات عند الله یمنی همانامعمجزه | 
خد ا است » حال میگوئیم اگر مقصود 1 ز آیه فوق این بود که حضرت عیسی 
خود مرغی خلق میکند میفرمود آخلق الطيز و جطه من الکن کت 
فأْنفخ فيه فیکون طیرا تردن الله لصو یفک و .ین بای تست 6 عد! ي 
خوا هد بیان کند که معجزه د و نسبت د ارد یکی بخد ا که موجد و کون 
آنست چنانکه صریخا در قران بیان شد ه که فاعل و موجد GETS‏ 
مانند آیات ۽ 5۹ أنزلنا إليك الکتاب و آیه :و آتینا ثمود التاقه وای 
و ألتا له الحد ید وجمله و کا فاعلین و آیات د یگر و نسبت معجسزه 
بخد ۱ نسبت حقیقی است و د یگر نسبت باٌنبیا نیز صحیح است » زیسرا 
آثر شدا را خد ا در د ست آنبیا گذ اشته و بد ست او و بدعایاو ایجساد 
کرد ه و خد ا لٍحیا* موتی بد رخواست او کرد »و یا برای شهاد ت داد ن 
خد | بنبوت او و صد ق اد عای او خدا ایجاد معجز: ه کرد ه چنانکه کار 
SE‏ تو ا ان 
۳( او ا ت 
بین من و شما خدا است » ما میگوئیم خدا د هان و زیان ند ارد که 
شهاد ت برسالت دهد و شپادت خدا همین ایجاد معجزه است و 
صوتی د رسن ریزه و یا د رخت و یا سوسمار کرد برای یاف ت 
برسالت پیمیران » موحد آو ن صوت خد ا است نه سنگ و د رخت وسوسمار 
و اگر کسی گفت سنك و د رخت موجد معجزه نیست شما يا نشوید 
و تہمت بیجا بنویسند ه و گویند ه نزنید ۰ رسول‌خدا (ی) وأقمه )€( 
oY‏ 


زنزد 


فرمود اند احمل فعل أخيك على احسنه » برشما لازم است کار بسراد ر 
دینی را حمل بر نيك نماتی » خضرت اون (ع) بااینکه آهن را بد ست 
خود ترم مینمود دا فرموده ء و الا له الحدید »یعنی ما برای‌او آهسن 
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تعجب از بی خبران از قرآن 


یکی از مد عیان علم بما نوشته هر بشری چه ما و چه پیغمبر وچهامام 
هر کاری بکنیم منسوب بخدا است چه معجزه و چه غیر معجزه » 
لا موتر نی الوجود إلا موءد ر جواب او نوشتم بروید عقائد خود را ازترآن 
هر کار NE‏ یت 
لا مور فی الوجود إلا هو کلام خدا و آنبیا نیست بلکه از اشاعره و باطل 
است و مد رکیت ند ارد و کارهای غالبا از هوی و هوس است چگونه 
میتوان بخد ۱ نسبت د اد و خدا را سَهم نمود ۰ آمیرالمونین (ع) فرمود 
المد ل أن لاتتهمه پمنیعد ل آلستکه خدارا مهم نگی یمنی انمال 
بشری از قبیل خورد و خوراك و خواب را باو نسیت ند هی »وامام صاد ق 
(ع) فرمود ه و اما المد ل فأ ن لا تنسب إلى خالقك ما لامك علیه » یعنسی 
عد ل آنستکه بخالق خود نسبت ند هی آنچه را که خدا تو را برآن ملامت 
کرد ۵ » باشافه تسبت افعال زشت بشری بخد ا موحب خر ٠‏ وامام 
صاد ق فرمود ه : فالقا عل بالجبر کافر» بپرحال تفصیل مطلب را بکناب 
عقل و د ین مراجحه فرمائید » محجزه مانند کارهای معمولی و ضمارفی 
نیست و از قد رت بشر خارج ج است و لذا خدا آترا مکرر بخود نسبت د اد ۵ 
و معجزه را نباید قیاس بکارهای د یگر کرد » پس‌د ر آیه حضرت عیسی(ع) 
خد ۱ خواسته بفهماند که گل را بشکل مرغیآورد ن کار بشری است » 

و هم چنین د ميد ن , i‏ زند ه کرد ن و خلق‌نمود ن کار کت اف و کله 
تخلق و یا أخلق د را ین آیه بمعنی آصنح و مجا ز است »زیرا خلق من‌شوء 
ان تفت است ها لا من شی که خلق حقیقی است فقط کار 
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ات ۵ تس تا راغلی ر پم آصنح گرفتها ند . و أما ایجاد 
روح حیوانی ازعد م که بان پرواز زکند کا ر خدا و باراد ۵ اواست »و لذا 
فرمود ه فیگون طیرا بوذن اللّه + وأا ابر ئا لا كمه و الا برص ماقبول د اريم 
که پیشمبر د ست میگذ ارد و یا د عا میکند و اکمه و برص خوب مشود »ولی ‏ 
اثر را خدا در دست او ایجاد کرد ه نه خود او مانند اینکة خد اد رد ست 
ِِ گذ اشته که اگر بشذا مالید ه شود زود در دضم شود .ال 
نمیتوان گفت موجد این آثر خود بشر است » و گفتیم نسبت به پیغمبر نیز 
صحیح است » حضرت عیسی (ع) فرع آحبی الموتي م أا بیان 
نکرد ه که حبی بالد عا* أو بضرب اليد آو بالتوجه لی الله أو بوجه آخر» و 
اگر کسی اهل قرآن ی باشد و آیه مواگذی یحبی و یمیت و لتانحن نحبی و 
نمیت و آیهُ اذ ى خلق الموت و الحیاه و آیة هل من خالق غیرالله و آية 
قل اللّه خالق کل شوٌو آیات د یگر را دید ه باشد میشهمد که موجد حیات 
د رهمه جا فقط کار خد ااست . بنایرآنچه ذ کر شد إحیاء موتی کار خسد ا 
است و نسبت بمیسی (ع) نیز صحیح است . 
س د رآیه آخر سوره رعد که خد | نرمود ه : و یقول الّذین کذروا لست مرسلا 
قل کفی باللّه شهید" بینی و بينكم و من عند ه علم الکتاب » یمنی كار 
میکویند تو رسول و فرستاد 6 خد ا نیستی بگو شہاد ت خد ا بین من و شما 
کافی است و شپادت‌آنکه نزد او د انش آن کتاب است » در اینجابعضی 
از نویسند گان شیمه نوشته‌اند مقصود از من عند ه علم الکتاب که شاد ت 
بر صد ق رسالت محمد (ص) د اد ه و شہاد ت او رد یف شاد ت خد ااست 
همانا علی ین ابی‌طالب میباشد » آنوقت گفته اند آنکه علم همه کناب نزد 
او باشد أفضل است از آنکه نزد او علم بمض ١‏ ز کناب است که آصف بن‌برخیا 
وزير سلیمان بود » و خدا د ر ۳ ن آصف د رسورهٌ نمل یه ۰ فرمود ه : قال 
الّذ ى عند ه علم من الکتاب أنا آتيك به قبل أن برتد إليك طرفك » یعنی 
ا از کتاب را د اشت گفت من تخت بلقیس را | میآورم پیش از 
آنکه چشم برهم زنی » و چون آصف تخت بلقیس را آورد » پس‌علی (ع) نیز 
تواند تصرف در تمام سکنات نماید و ولایت و سرپرستی تکوینی بسر همه 


6۵ ۵ 


موجود ات د اشته باشد و جانشین بلا فصل پیغمبر باشد » 
آیا این نویسند گان صحیح نوشته‌اند يا خیر؟ 
جواب :آیات بسیاری د ر قرآن است که د لا لت میکند براینگه مسن 
عند ه علم الکتاب خو شور رعد , همانا علمای اهل کتابند که ایشا ن طبق 
نوشته‌های تورا و انجیل شهادت بر رسالت محمد د اد ند » د راینجا که 
فرمود ۵ شپادت خد ا و شہاد ت من عند معلم الکتاب برای رسالت کانی 
است باید دید شہاد ت خد ا چگونه و کی و کجااست تا برسیم بشهاد ت 
من عند ۵ ء اش وج شهاد ت خدا برای اثباتمعد (س) همان ایجاد 
ممجزه و عطای قرآن است که خود مسجزه‌ای است و خدا بد ادن این 
معجزه شهاد ت د اد ه برسالت او » و مقصود از شهاد ت من عند ه علسم 
الکتاب شپاد ت توراه و انجیل و شهاد ت د انشمند ان اهل کتابست وچون 
نزول توراه" و انجیل از طرف خدا بود ه . پس شپاد ت این د و گناب نیز 
برگشت بشہاد ت للهی است » E‏ محمد (ص) همان خبر 
او د ر کتب زیون و اعللاع علمای بنی سرائیل است که رد یف شسپاد ت 
لپی آمد ه و خد ۱ شہاد ت علما را 0 خود نب نیز آورد ه د ر آي 
۱۸ سوره آل‌عمرا ن چه برسد ما نع اریز ری لت وحم (ص) »و این مطلب 
د ر بسیاری از قرآن روشن شد ه و قرآن مصد ق امیت یی از آیاتش يسر 
بعضی دیگر» و آیات ترآن مفسر یک گرند, مانند آیه ۱۹۷ سور شعسرا 
E‏ زبرالازلین ١‏ ولم یکن لبم آی آن یعلمه علما* بنی اسرائیل‌یسنی 
این رسالت تو د ر نوشته‌مای سابقین بود ه آیا علم د انشمند آن‌بنی اسرائیل 
نشانه صد ق برای ایشا ن نبود هاست » و د ر سوره قص ص آیه ۲ه فرمود ۵ : 
لذ ين آتیناهم الکتاب من قبله هم به یومنون ولإذايتلى عليہم تالواآمتا 
به لَه الحق من ربنا نا کتا من قبله مسلمین » یعنی آنانکه بایشان کناب 
ر اد ه شد ه ی بمحمد ایمان میآورند و چون قرآن 
بر ایشا ن تلاوت شود گویند با 4 یمان آورد ك يم زیر | که آن حن‌است ازطرف 
8 ما » 9۰ ۷ فرمود ه : نالذین آتینا مالاب 
ورین یمنی آنانکه بایشان کتاب د اد ه شد ه باین قرآن ایمان 
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میآورند ٤‏ و د ر سور احقاف آیه و مت شاج نی ا سرا تیل ود و 
ورد اعراف آیه YoY‏ روت الذي پتیخون الول ای الا ی الذى 
یجد ونه مکنوبّا عند هم فى التوراأ و الإنجيل » ود رسوره مد ثر یه ۳۱ 
ذرمود ۵ : و لایرتاب الذ ین آوتوا الكتاب و المومنون و د رسوره انعام آي 
۰ ومد ها ین N‏ يمرفون أبناء هم و 
همچنین د ر سوره بقره آیه ٩٩‏ و سور آل‌عمران ن آي ۸۱ و سوره مائد دای 
۴ج فرمود ۵ : و لدا سمحوا ما آنزل لی الرسول تری أعينهم تفيض من 
الد مع مما عرفوا من الک یقولون ربا آمتا تداکبنا مع‌الشاهد ین » یمنی 
و چون شنید ند آنچه باین رسول محمد (س) نازل شد ه می بینی که اشك 
از چشمان ایشان میریزد از آنچه از حق شناخته‌اند و میگویند پرورد گارا 
ما باو ایمان آورد یم پس مارا از شهاد ت د هند گان بنویس » ی 
علمای اهل کتاب میگویند ما شهاد ت مید حیم »و خدا شہاد ت ایشانرا 
د ر قرآن د راینہمه آیات ذ کر کرد ه و غالب این آیات د ر مه نازل شد ه و 
همه این آیات شاهد است براینگه مقصود ۱ ز جطله من عند ه علم التساب 
علمای امل کتاباست » و حتی شی د رامین و رعد آیه ۳۰ فرمود ۵ : 
والّذ ین آتیناه هم الکتاب یفرحون بما آنرل إليك یعنی آنانکه بایشان کاب 
د اد ه شر ه خوشعا لند بآنچه بتو نازل شد ه» آیا اینهمه آیات کافنی نیست 
رای تسیر ای و ی 
و نصاری‌گواهی مید اد ند که محمد (ص) و قرآن از جانب خد ابود هاست » 
آیا جائز است شخس‌عاقل از تمام این آیات لړ لہی صرف نظر کند و برای 
جلب عوام بگوید مقصود از من عند ه علم الكناب على (ع) کک 
نزول بسیاری‌از آیات بتکلیف نرسید ه بود و پاخبار مجموله که را ن آن 
ازد شمنان اسلام و ازغالیان و کذ ابین و جمالین بود هاند ا e‏ 
کند و بگوید که چون کار گفتند لست مرسلاقل کی بالله شید اومن عند ه 
علم الکتاب » یمنی بآنانکه میگویند ما رسالت تو را قبول ند اریم بگو علی 
شاد ت مید هد که من رسول خد ایم يعني بکناریکه خود محمد (ص) را 
تبول ند اشتند بگوید از طفلی که د ر خانه او بزرث شده بپرسید که او بسه 
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رسالت من شپاد ت مید هد و شما کار قبول‌کنید ء این غالیان 
و احمقان چنان از خدا و قرآن بی خبرند و عاشق خرافاتند که خداراهم 
گزانهگو مید انند » و مقصود شان این استکه از این آیه برای علی (ع)ولاایت 
تکوبنی استخراج کنند ۰ از مہمترین روایاتی 6 بان تسك جسته اند 
است که سد یر گفته EE E‏ ك 
محلس اما م صاد ق بود یم اد خرج الفتا و هو معشضب فلما اخد مجلسه 
قال یا عجبا لا قوا م یزعمون ا ۱ مایعلم الخیب 1 الله عزو 
جل لقد هممت بضرب جاریتی فلانه فچربت منی نی فماعلمت فی آی بیسوت 
الد ار تا آخر حد یث که میگوید حضرت فرمود : : علم الكتاب والله كه 
عند نا » که این روایات قطع نظر از همف سنك و جعل راوپانش 
آنہا دارای ضد و نقیض است » صد ر آن میگوید عجب از قومیکه ما را 
عالم بقیب مید انند د ر حالیکه کنیز من فرار کرد ه و من E‏ 
ِ :اطاقپا فرار کرد ه ود رذیل آن میگوید مقصود از من عند معلمالکتاب 
تیم تیم که مد یر آسمانہا و زمین هستیم » ء ايا باین قبیل روایات میشود گفت 
9 بمشت خود پیغمبر را قبول ند اشتند چون على شاد ت 
د اد ه قبول کنید » آیا گویند ة این ملالب خدا را صسخره کرد ما باقرآن 
بازی کرد ه » بد انکه کوچك ترین د لیل و حد یثی-.وجود ند ارد که رسول 
خدا (ص) برای اثبات نبوت خود مرد م را حواله بعلی کرد ه باشد ءحتی 
یکی از آقایان روحانی نما 6 خود را آیت اله نامید ه خواسته علسی را 
پرساند و ولا بت تگوینی بر ای‌او بتراشد با روایات 2 ات 
27 و کتابی بنام د لاقل ارت ۳ 2 ۱ 0 1۳۳ پکه 
رسالت پیخمبر را قبول ند اشتند و از او د لیل میخواستند محمد بایسد 
د لیلی‌آورد نه اينک ایشا ن را بملی حواله کد و برای اثبات ولایت و 
سرپرستی علی e‏ کند » آیا کک ی ۱ 


نردم رب 2۸ 


چجیست ؟ اگر میخوا هند وجوب ولا یت و د وستی على را ثاپت کنند این را 
او » زیرا علی (ع) زند ه ae‏ و نمیتوان او 
e‏ برای جهان ثابت کنند رو خالق ا 
ا ی ۵ 9 ند ارد کک 
ا اا 5 ارا ین ولایت را بایشان نمید ال » ا 
نمایان ما میخوا هند از آیات ترآن شریکی برای ا شراج ll‏ 
| از حقائق اسلام د ور د اشته و بہمین خرافات سرگرمشا ن کرد اند 

س۔ مطبوعات باطله که بعضی از آنہا خدا را منکر شد هاند د رایسن 
مملکت بسیار و بی شماراست ما ند ید یم روعانیان ما هیاهو راه‌بیند ازند 
و برای د ین خدا د لسوزی کنند چه طور شد ه که فقط بکناب شما ايراد 
د ارند و برای شما میاهو راه اند اخته‌اند ؟ 


ج- برای آنکه استهمار قوی و د کاندارتا بسیارند و از کساد ید کان 

خرانات خود میترسند و نمیخواه‌ند که مرد م بید ار و بحقائق د ین‌آشنا 
گرد ند » باضافه رسای فرق باطله و عقا کد ناسد ه که همه طبس بلباس 
روحانیت میباشند چون بر ایشان رد آنوشتهام و مرام و سلك ایشان‌را 
رسوا گرد ام مرا تہد ید بقتل کرد ند موتر تشد اکنون بطور مستقیم وغیر 
A EF‏ و تهمت پرد اخته و برای د ور نگهد اشتن مرد م 

از حقائق مرد م را باینجانب بد بین کرد اند » امید وارم خدا ملت ما 
ا دار و 1 E‏ که خدا در حن‌آتان فرمود ٥ه‏ : 
لذ ین تال لیم التامی.۲ ون ن الئاس قل جمموا لکم فا خشوهم ی 
یمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل . حضرت محف [ع) چون میمو 
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شد در مه تمام ادیان باطله د ر مگه آزاد ید اشنند وکذار مه تعرض 
ایشان نمی شد ند ءولی‌تمام علیه محمد ام کرد ند » چرا برای اینکسه 

اد يان دیگر مزاحم د کان ایشان نبود ولی توحید خالص مزاحم بت پرستی 
ایشان ميشه و آنان فهمید ند محمد چه میگوید که عليه او پرد اختنسد » 


ایثان زمان ما هستند نیز می‌نپمند که ماچه میگوئیم و اگر ما را 
آزاد بگذ ارند مرد م بيد ار خوادند شد و د کان ایشان بکلی کساد خوامد 
شل وه 


س۔ شما راجح بایة آصف بن برخیا که تخت بلقیس را برای سلیمان 
حاضر کرد ه چه میگوئید ؟ آیا این کار از ولا یت تکوینی نیست ؟ 

ج - میچکس برای انبیا و اوصیا قبل از اسلام ولا یت تکوینی بر جہان 
قاعل نشد ه و آیه و حد یثی د ر اینمورد وارد نشد ه و آیه‌ایکه راجع باصف 
آمد ه د لالت بر ولایت تگوینی ند ارد » شما آیه را د قت کنید » سوره 
نمل آیه ۳۹۰ تا (> : تال یا ایها الملا ایکم یاتینی بعرشہا قبل 
أن یأتونی سلمین تال عغريت من‌الجن أناآتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك و انى عليه لقوی أمين تال الّذی عند ه علم من الكتاب أناآتيك 
به قبل آن 8 إليك طردك ذلا FEI‏ عند ه قال هذا من فضل 
ربی ۰ بحنی حضرت سلیمان گفت ای گروه کد اميك از شما موآورد نزد من 
تخت او را قبل از آنکه تسلیم شوند ( از این جطه معلوم مشود گروهیکه 
نزد سلیمان بود ند حريك میتوانستند آن تخت را بیاورند که چنسسن 
پیشنهاد ی نمود ه ) جن متمرد ی گفت من آنرا قبل از آنکه از جای‌خسود 
برخیزی میآورم من بر اين کار توانا و آمینم » آنکه نزد او علمی از کاب 
بود گفت من آنرا میآورم قبل از آنکه چشم خود را بطرف خود برگرد انی » 
سلیمان پس‌از آن چون دید تخت نزد او نهاد ه شد گفت این کار از 
فضل پرورد گا رم مییا شد + 

اولا زاين أيه یت انعضا راعشا او فصل ,و قد رتا پورن کار اس 
مد عی از کجا میگوید آنرا آصفآورد ه و تام صف د ر آیه نیست » 
e‏ 


در تفاسیر و د عاها آمد ه آن کسی بود که اسم اعظم مید انست و خدا را 
بنام اعظم خد ۱ خواند و خدا اجابت کرد و آن تخت را خدا آورد . 
بتابراین معلوم میشود که خد ۱ خود ش آورد ه منتهی بدعای آن بنسد ٥ء‏ 
تو بگو اصف نام او بود ه » و اين د لیل نمیشود که آصف ولایت تکوینسی 
e‏ ی بولا یت و سرپرستی بر جهان هستی . 
نیا سیکه میخوا هد بواسطه قصه آصف پیمبر ولا یت تکوینی تمام جهان 
2 د) و یا علی (ع) ثابت کند » باید اولا برای خود آصف 
شو و وب بر یام را ثابت کند » تا چیزی را برای کسی ثابست 
نکنی برای د یگری بواسطه قیاس نتوان ثابت کرد ٤ب‏ برای مشبه به و مقیسس 
ی ت کن ها رای مھ و کین ا بارت ای ایر انارق : 
ثالثا اگر بگوئیم ممه انبیا و اوصیا ‏ ولایت بر جهان د ارند سخن باطلی 
گنته‌ایم زیرا جہان اینہمه والی و سرپرست نمیخوادد . رابّامافرش 
میگنیم خود آصف رفته و تخت کول گرفته آورد ه مگر کسی مرتختی راآورد 
برای او ولایت بر تمام جہان ثابت میشود تا برای د یگری‌قیاس‌کنیم شلا 
موشکہای قاره پیما صد مرتبه از تخت سنگین تراست پس, کسیکه آنرابماه 
میرساند بگوئید ولا یت تکوینی بر تمام جپان دارد اگرچه کاذری باشد 
آیا این سخن صحییحج است . پس‌انسان باید از شدا بترسد و پیش خود 
«یزی برای انبیا و اوصیا نبافد و مودوماتی بد ین نیفزاید ثلا عذریست 
جنی که گفت من تخت را میآورم آیا ولا یت تکوینی د اشته ؟ لا هد مد که 
از شسهر سا اطلاع:د اشت: ولی سلیمان بی اطلام‌بود ایا میتوان گك 
پس دد هد از سلیمان بالاتر و ولا یت تتوینی د اشته باآنکه پرند ای‌بیش 
نبود ه»بچناتکه د ر همان سوره آمد ه که مد هد بسلیمان گنت : آحطست 
بما لم تحط به یعنی بپیزی د اناشد هام که تونمید انی و حتی سلیصان 
از اینکه هد هد کبا رفته بود اطلاعو 


۴ 
شن ۲ ۱۲ سوره آل‌عمران لیس لك من الامر شی* استد لا ل کرد داید 
کک ؟ 
1۱ 


ند اشت ۰ 


کرد ه مانند بیان ما . اا شما فرض کنید این آیه د لالت ند ارد آیات 
و روایات د یگر برای ما کافی است . ثالثا شما میگوئید ١ی‏ ین آیه د لا لت 
ند ارد شخص دیگر میگوید د لالت دارد این ۲ ي ESSE‏ 
س- اخبا ریکه میگوید آبہائی که ولا یت اهل بیت رسول را قبول گرد نسد 
شیرین شد ند و هر کد ام قبول نکرد ند تلخ و شور شد ند آیااین اخبار 
د لالت بر ولا یت تکوینی ندارد ؟ 

ج- این اخبار مربوط بولا یت تکوینی نیست بلکه مقصود از ولا یت د رچنین 
اخبار محبت و د وستی است و همچنین ولایت پرندگان و چرندگان و 
موجود ات د یگر ۰ ثانا تلخ و شور بود ن آبہا د ارای حکمت های بسیاری 
است و اگر شیرین میشد بر خلاف حکمت و بی‌فاقده بود مثلا آب چشم 
پاید شور باشد تا چشم نگند د و فاسد نشود و لا آب د ریا بايد تلخ 
ر تا متعفن نشود و ماشی ها را نگند اند » باضافه شوری آنب 
بواسطه املاج و عرضی است و اصلا چنین روایات نامعتول است و ساخته 
کا ین و الین ۶ اب اقلا دا 


٤ ۶ 4‏ ۶. س 
س- آیا آیه > ۷ سوره توبه که فرمود ه : و مانقموا ل أن آغناهم اللّهورسوله 
و Ea‏ رسول نی 
گفتند ‏ 0 سوتی نسبت e‏ ر اشتند ۹ 7 نیسست + 
خدا میفرماید انکار و کینه ایشان بیمورد است و د ر عوض تشکرکینه ورزی 

ِ ۳ 
ساخته‌اند » ما خدا باینکه ایشاترا غرق نعمت نمود ه و ما رسول خند ا 
ایشان را و سم بایشان بپره د اد ه » اگرچه ارشاد 
رسول و لباحه غناثم نیز از فضل خد | میباشد و لد | فرمود ه من فضله یعنی 
من فضل الله » پس‌این آیه راجع بمنافقین است بد لالت ود وی و تست 
اه ٤‏ و مربوط بتگوین e‏ نیست و همچنین آي ۳۹ ۲ سور 

TY 


بعضی از اهل علم میئویند مطالب کتابهای شما اشکالی ند ارد جز 
اینکه مقد اری تند رنته‌اید . 

ج تند رفتن در راه حق عیب نیست بايد بآنان گفت شما - 
کند میروید » باید عرض کنم اینان نمید انم چه اشکالی د ارند 
و وا و دارند در سالیکه این 
مفرت این خدا و قرآن است ات آیه ۲ ۱ فرمود ۵ : a,‏ 
اذ ین آمنوا اجتنبوا کیژا من ان إن بعش الطن لثم يعنى ای‌اهل 
ایمان از بسیاری از گمانہا اا ند که بمضی از گمانها گناه وحرام 
است ۰ 

سد ر سور نمل آیةٌ بر و فرمود ۵ : و حشر لسلیمان جنود ه من الجن والاوتس 
و الطیر فهم یوزعون و د ر سوره ص‌فرمود ه : فسخرنا له الریج تجری با 


آیا از این آیات که حضرت سلیمان ریاست د اشته بر جںن و انس و 
طیور و جتی بر باد ها ۱ ستفاد ۵ ولا یت تکوینی برای‌سلیمان نمی 
شود 1 


ج ۔ ریاست سلیمان همان حت آمر و نهی بر آنہا است » آنہا از او 
اطاعت میرد ند و اين عبارتست از ولایت تانونی و حلومت شرعی »ولسسی 
حضرت سلیمان مکون و موجد و رازق و قیم تکوینی آنہا نبود » پس‌ولایت 
تکوینی بر آنہا ند اشت چه برسد باینکه بر تمام جهان د اشته باشد » بلکه 
کو خان ونکت ارنده آن فقط ER‏ خد ای سبحان است و صفات خالق 
د ر مخلوق نباشد چنانکه حضرت رضا (ع) در خطبه خوحید یه خود فرمود ۵ 


کل ما نی الخلق لایوجد هه ها ی 


قیاس غلط و تشبیه بیجا بشیطان 
شیخیه و غلا" و بلکه روضه‌خوانهای زمان ما میگویند چون خورشیسد و 
ملا عکه آلت خلق بود ه و فاعل حقیقی خد ااست ما تنلور آل محمد : تیزالت 
شتا خلقت میياشند و در اد ارة جبان مانند اسبابند ؟ جواب‌ایشان 
آنستکه آلت بچیزی گویند که از خود اراد ه و شعور ند اشته باشد »ول ی آل 
1f‏ 


دارای‌علم و اراد ه و اختیارند و تباید ایشان را | آلت خلقت د انست 
زیرا توهین ۰ است » ST ET‏ تر تشبیه 
گویند که یا E‏ ی ی 
کند و حاضر و ناظر است 6 پس رسول و امام نیز صمه جا 1 u‏ ؟ 
جواب این اسنکه شی‌لان یکذرد نیست بلکه بقد ر اف,اد بش ر جنود الشیاطین 
و لشگریان دارد » پس يك شیطان همه جا حاضر نیست » ولی رسولخد ۱ 
یکنفر است و ممکن نیست شمه جا حاشر باشد اما شياطي ین بسیا رومیلیا رد ها 
وجود e‏ یل تانب شیاین وال بت هو ند بنی آد م 
ی ۰ الفا 9 شما ۱ر وان شب ن اطسلاق 
شد ه و بر توه شهویه و غضبیه نیز شیطان ن گفته شد ه و بر مرد م کافر 
و فاسق و موذ ی و منافق ۱ 
گفنه شد ه 6 ال بايد معلوم شود مقصود غالیان و گویند گان چیست آیا 
ِِ بگوند. يك میکروب و یا يك مرد کافر و با يك نفرجن همه جا 


د لیل د وم غالیان تشبیه و جواب آن : 


شیخیه و غالیان تشبیه میکنند خدا را بسلیلان و رسول وامام را 
بوزپر و فرماند اران » و میگویند چنانکه فرما ند ار میتواند کار سلطان کند 
و کار او کار آن سلطان است » رسول و امام نیز باید بتواند کاړ خد اف 
گند و کارایشار TT‏ باشد ؟ ن ین استکه ولا e‏ 
همه جا حاضر و ناظر نیست و محتاج بوزیر و امیر و ناچار است که کار 
را فرماند ا n‏ ۵ آما خد ۱ خود ان و 
فعال مایشاء است » اب ین بیچارگان خدارا مانند بشر د انسته و فهسسم 
ایشان بیشتر از این نیست . ثانهّ سلطان و فرماندار هر د و از يك 

جنس و کارشمان . مانند يکد گر است و هر د و عاجز و محتاج ومحد ود ند 
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۹" خد ا از جنس رسول و امام نیست » خد ا غتی بالذ ات قاتا رخ 
نحتاج بالذ اتند . الغا سلطان بتوسط وزیر و آمیر اقتد ار خود رانشان 
مید هد و لذا فرماند ار خود را با خد م و حشم و نیرو میفرستد نا مرد م 
بتاچار اطاعت او کنند » أمّا خدا چنین نیست و لذا یکنفر فقیر یتیس را 
برسالت میفرستد تا ایمان مرد م روی جبر نباشد . مختصر آنکه سلطان با 
وزير خود دراوصاف و افعال شبات د ارند » ولی خدا منزه است از 
اوساف بشری » شما میخواهید رسول و امام را بالا برید چرا خدا را 
تحقیر میکنید . ARIES‏ از شرکست 
و خد ۱ فرمود ه : لیس کمثله ش ی و وه ی وت فلا ربا اه 
الا شال إن اللّه يعلم و و خدا را تشبیه نگنید برای خدا 
مثل نیاورید » امام رضا (ع) فرمود ه : من شبه الخالق بالمخلوق نو 
رف یی فرکس خالی را اوی تشبیه کد شرکست محالغالیان 
ما نند شا عرانند که خدا را باه بو و لیلی و شاه تشبیه کرد ه و صفات 
رکیك و آلفاظ زشت آنهارا بر خد ا اطلاق میکنند »و بااینهمه ناد انی شود 
را عارف مینامند . خاستا اگر رسول خد ا مانند وزیراست چرا د ردعای 
مشلول میخوانند و لاکان مسه وزیر و لاا.نتاج الى ظهیر و همچنیسن در 
سس یستشیر » و د رد عای‌جوشن کبیر :یا من‌هورب بلاززیر . 
این روحانی نمایان هییکد ام از قرآن اطلاعی ند ارند و همه مضرور و 
خود را میخوانند و فقط ضمت خود را منحصر کرد اند بتعریف و 
مد احی از امامان و بد گوتی وت وت باید از 
ایشان پرسید شما e‏ ی چه میخوانید جز برای اینکه 
معارف ا کک ات کید ۶ پس رسولو یا امام 
ماد ی و طریق لی معرفه؛ٌالله میباشند نه اينکه محل توجه بالاستقلال 
باشند » شما شما تمام عمر خود ر | مصرف کرد داید بشناشتن طریق ولی مقصد 
و مد ف را بکلی فراموش کرد اید گویا هیچ هدف و مقصدی جز نان 
خورد ن ند ارید . مثلا کسیکه میخوا هد برود قم باید راه قم را بد اند 
برای رسید ن بقم < اگر تمام نیرو و عمر خود را مصرف کند 9 
To‏ 


اسنالت راه چه قد ر و عرض و طول آن چه مقد ار و پیج و خم آن چگونسه 
است و آنقد ر ب برای شناختن راه خود را معطل کند که عمرش تمام شسود 
و بقم نرسد آیا این کار جہالت نیست ؟ همچنین شما تمام فکر و ذ کر و 
مجالس و محافل و کذب خود را مصرف کرد داید که امام چگونه است ولا یت 
او چەقد ر و علم او پگونه‌است ولایت بر جماد ات د ارد و حیوانات مطیع 
اویند فضاعل او چقد ر است مباد ا تقصیر د ر تمریف و تمجید او شد ه 
باشد مباد | انکار بعث بر جمادات کفرباشد مباداا ز خدا کتسسر 
نبا شند مباد | از پیفمبران کر و یا باوی باشند و و و ۳ هنوز نمید انید 
که تشبیه خد ۱ بخلق شرکست و امام هم مانند شما مكلف و تا بغد ین اسلا م 
است واز مد احی eS‏ سین ساد سا شما خدا را پشستاه 
ستهگری تشبیه میکند که حگوتی بنرماند ارش عطا میکند آما نمید انید که 
شا ه حکومت تانونی د ارد و حکومت قانونی را میتواند بوزیر عطا کند و او 
حکومت تگوینی ند ارد و حکومت د ینی همان حگومت تانونی تشریعی است 
نه تکوینی » پس این تشبیه شما تأیید ما مباشد . شأسفانه کابهای 
غالیان مانند د یوانهای شهرا | و مد احان پر است از تشبیه خالق بخلق 
مخلوق بخالق و تا توانستهاند صفات خد ا را بستهگران وشاهان 
قن داد اند مانند وناعی که تمام صفات خد ا را بعلی (ع) داد فوبرای 
و » یکجا میگوید : 
گر خد اوند جلا لش عزم خلاقی کند خلق سازد عالم وآد م‌هزاراند رهزار 


و یکجا میگوید : 
کشر سخای او بجهان رزق‌ممکنات کنترعطای او بجزا حوض کوشسرا 
و یکجا میگوید : 
علیست فرد بی بد ل علیست فرد بی مثل علیست مصد رد وم علیست صاد راول 


علیست خالی ازخلل علیست عاریاززلل علیست شاهد ازل علیست نورلجیزل 
چواینجپان فناشود علی فناش میکند قیامت اربیا شود علی بپا ش میکند 
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شیطان و شیمیان ساد ه دل از این ا ی زر آمیز چقد ر خوششان میآید 
ولی خود امام د شمن ایشان و از اين کفریات بیزار است سبحان‌اللّه 

عم یصفون » اینا ن گاهی صفات خد ا بشاه و وزير مید هند برای پول 
مثلا حافظ برای شاه شجاع که یکیا ز سلاطین ستمگر ناد ان بود همیگوید : 
بماشقان نظری کن بشکر این نعمت که من غلا م مطیع و توپاد شاه‌مطاع 
جبین و چهره حافظ خدا جدانکند زخاك بارگه کیریای شاه شجاع 
و برای شاه ایلخانی که د ربغد اد سلطنت د اشته از د ور مینویسد : 


شا هبن شا دو شر پنشا هش پنشاه شترا آنگه میزیبد اگرجان‌جپانشر پخوانی 


گرچه د وريم بیاد تو قد ح مينوي شیم بعد منزل نبود د ر سفر روحانسی 


وك ر مد ح شاه شجاع گوید : 
سحر زهاتف غیبم رسید مژد ه بگوش که د ور شا ه شجاع است س د لیربنوش 


محل نورالہی است رأی‌آنور شاه چو قرب او طلبی د ر صفای نیت کوش 
و در جای دیگر جبرئیل را حلقه بگوش شاه شجاع ترا رد اد » وگوید : 
د اور د ین کا شاع اک کر ا ا حلقه امرش بگوش 


را بخوانید تا بطلان اکگر اشمار شاعران را بدانید »این قداحان 
خود را مد اح امام مید آنند و يك چیزی طلبکا رند و هريك مد عی ولا بتند ۰ 


د لیل سوم غالیان قطبجهان و جواب آن : 
میگویند امام قطب جہانست چنانکه قطب آسیارا را میگرد اند امام نيز عالمرا 
اد اره میکند ؟ جواب آنسنکه 9 را آسیا رانمیگرد اند 
ِِ پرق و یا آب ويا نیروی د یگری آسیا را | میگرد اند : ثانیا قطسنپ 
ن امام مد رکی ند ارد » رسول خدا اد عا نکرد که من قطب جہانم‌بلکه 
e‏ من بشری مانند شمایم 8 E‏ یا توت نات 
رسول‌خد؟ نیز قطب جہان E‏ . ثالثا قطب آسیا عقل و شحور و 
اراد یا E‏ امام و رسول که د ارای عقل و اختیا رند بآن‌تشبیه 
TY‏ 


کرد ۰ رابطا آیات ترآن صریحا اين ن قطب رز ركد ت میکند د ر سور فاطر آیه 
e‏ فرمود ه: لن اللّه یسك السموات و الارض أن تزولا و لفن زالتا ن 
اا أحد من بعده » یمنی خد ایتمالی نگه مید ارد آسمانہا 
و زمین را ازاینکه زائل و یا از سیر شود خارج شوند و اکر زائل شونسد 
احد ی "۳ آنپار ۱ نگه ند ارد 5 پس مد یر آسما نها و زمین جزخد | 
کسی نیست ۰ د ر سوره رو یز ه ۲ فرمود ۵ :تقوم السماء و الا رش باه ه 
یمنی آسمان و زمین بأمر خدا برپااست ۰ و د ر سور یس‌فرمود ه :والشمس 
تجری لستترلبا ذلك تقد برالسزیزالصلیم. یعنی‌و خورشید جریان‌د ارد 
برای قرارگاه خود و این جر يان باند ازهگیری د اناوتواناتی است . پس 
جریان و سیرجهان و بقا* آن بامرایزد منان است نه از قطب و نهاز غير 
قطبی ۰ خاستّا آنوقت که خدا چتپاتر بوجود آورد قطبی نبود جہان 
چگونه بود حال نیز چنین است و د ر نفخه 4 صور که تمام جهانیان می میرند 
. و کسی جز خدا ِِ زمین د ر آنزمان با آسمان چگونه بی قطب بریا 
امت ب اتات این فط سارن از که ماع باد ان خرافی ات 
نما dd‏ 9 2 ع که خد ا بفرما ید اانا وخ 
پرورد گا ر بفرهماید لله الواحد القهار آیا جمان د رآنزمان چگونه بسد ون 
ا پا ماند و این قطب ها کجایند ؟ . سابع ای ین قطب سازی که 
: 5 ر یکصد ه مرد م خرافی مباشد یعس و ا باین خرافات 
» استد لال نمیکند » سابحا خود امیرالموشین فرمود ه من خلافت مد ارم 
نه جهان مد ار قطب شریمتم نه خلقت یمنی لیاقت د ارم برای‌زما مسد اری 
ج سلمین چنانگه د ر نه البلاغه خطبه شقشقیه اگر سند ی د اشته پاشسد 
؟* فرمود ه و مو يعلم ان محلّى مہا محل القطب من الرحى يعنى اوميد اند 
که من مد ا ر خلافتم و محل من از خلافت محل قطب است از آسیا و اگر 
ارس سس ات لازم بود بیان کند ود رهمان نهج البلاغه بيز 
فرمود ۵ ۽ فک فکن قطبا وا سید باضافه کسیکه قط بجہان باشد برای ازد ست 
داد es‏ گوشه‌ای از زمین ناله نمیکند » غالیان ازهرچسه 
5 ششان آمد ه تام نرا روی امام گذ اشتها ند» از قطب آسیا خوششان آمد ه 


1۸ 


چم 


سم 


کم : :0 e‏ ,6 ( کب 


گفتند امام قطباست » از لنگر ساعت خوششان آمد ه گفتند امام لنگر 
زمین و آسمان است » د یگر فکر نگرد ند زمین و آسمان احتیاج بلنگیر 
ند ارد باوجود قد رت حتتحالی » مظپرآب قنات را دید ند خوششان 
آمد گفتند امام مظهر خد ااست خیال کرد ند خد امم مانند قنات مظهر 
دارد » از شیر برنجح خوششان آمد گفتند رسول‌خد ا با على در شب 
مصراج شیربرنج خورد ند » از ز ط یر اد اره خوششان آمد گفتند امسائ 
مد پرعالم امکان است » و از اد ار جهان خدا را عزل نمود ند نموذ بالله. 
از شجاعت شیر خوششان آمد گفتند على شیرخدا است و آنحضسرت را 
بحیوان د رند ه نحوذ باللّه تشبیه کرد ند و گفتند شیر شد و جلو ماد رش را 
قبل از تولد گرفت » فکر نکرد ند که وجود فرزند قبل از 

تولد از ماد ر محال است . 


میگویند امام قلب عالم امکان و حیات بخش آنست ؟ جواب آنستکه 
اولا این اد عا مد رکیاز کتاب خدا و گفتار رسول ند ارد » رسول خد ا (ص) 
نفرمود من قلب عالم امکا نم . اکر کسی بگوید از گفتگوی شام با عمربسن 
عبید بصریکه د رص ۳ ۵ ۱ TT‏ مرقوع شد ه استذاد ه میشود ؟ 
گوئیم خیر استفاد ه نمیشود د د رآنجا میگوید OE‏ 
Rs‏ است 6 ee‏ و بیابان » 
پرا جماد NS)‏ ا , eS‏ 
و۱ ران تان واا اگر اما A,‏ 7 لا پد شمانیز 
میبا شد پس شما د و قلب د ارید آیا این سخن صحیح است ؟ اليا 
امام قلب انسانہا و حیوانات و د رند گان و گزند گان هست يانه قلسب 
منافقو کافر دست یاخیر؟ اگر چتین باشد هر کافر و ظالص به امام ظلم 
1۹ 


کرد ه وساعل ظلم را خود امام برای خود فراشم کرد ه . رابطا چرا این 
ادعاما را برای انیا د یکر کش کید اگر جريك ا ز آنبیا قلب عالم 
باشند بايد گفت مگرعالم چند هزار قلب دارد » آنچه بأنبیا گفته نشد ه 
من و وصی او نیاید گنت از ز تا وین و القاب خیالی » 
وگفته نشود برای محم مگر آنچه برسولان پیش ازاو ده شد ه است. 
حا زرا موصومات را را بنگرید یکنفر آمد ه برای یاری د ین کنا ب چاپ کرد هو 
E‏ را کشید ه بنام امام و تیری بآن زد ه بنا اینکه قلب‌عالم 
اماع تیر شورد ه » حال باید شیعیان بیپاره گریه کنند و برسرخود زننسد 
تا فوابی کرده باشدد . 


د لیل پنجم غالیان خلیفه و جواب آن : 


میگویند چون رسول و امام خلیفه د ر زمینند ا زطرت, اغد ۱ چنانکه د ر 
نتووه بقره اه ۹ فرمود ه : و لذ قال ربك . للملاعکه ن نی جاعل فی الا رض 
-خلیفه؟ » یحنی خدا بملاتکه گفت که من د ر زمین جانشینی قرار مید سم 

و آد م م را جانشین کرد د ر نتیجه چون خد ا ولایت تکویتی بر تمام جهان 
د ارد پس خلیفة او نیز بايد ولا یت تگوینی برتمام جهان د اشته باشد ؟ 
جواب آنستکه د ر این د لیل چند ین اشتباه رخ داد ه : اول آنکهمیگوتیم 
خد | بملاتکه خطاب کرد بايد فپمید که ملاتکه از خطاب خدا و جسسل 
خلیفه چه فذېمید ند آنان‌ذېميد ند که خد ا ا بجای‌نسناسروآد میا نیکه 
فساد میکرد ند و خونریز بود ند جای آنان که لاك شد ه جانشینی قسرار 
د ھر و لذا عرش کرد ند ال فا من بفسد نیپا و يسفك الد ماء 
آیا د ر زمین کسی را | که فساد و خونریزی کند قرار مید هسی » پس خلیفسه 
و جانشین برای گذ شتگان خونریزی بود که هلاك شد ند نه جانشین خدا 
زیرا جانشین خدا نه مفسد مشود و نه خونریزه آخوند های خرانسی 
کویا میخوا هند بگویند ما ۱ ز ملا عکه بپتر می‌فبمیم آنان که مخاطب بود ند 

Y 


نفهمید ند ولی ما می فهمیم ن هو لا قول الزور . 
E a‏ اروت 
باشد زیرا e oT‏ ۳۹ مقام e a‏ 
آلوهیت و یامعبود پت خود را به‌کس کر خدماین رات ر نمی گوید مگر کسی 
که مشرك باشد ۰ Ts‏ خد ااورا حانشین امتباق گذ شته‌نمود که مفسد و 
خونریزبود ند وهلاك شد نكف ۰ الا رو یعنی جانشین من و نیز 
و ا ِ پس مد عی ا3 کجا فی وید خلیفه هد رقران 
کت . مشلا 0 رد ۳ 
هناشن ۰ یعنی J e‏ رآن زمین جانشین قضات وحکومتہای گذ شته قرارر اد یمک 
میان مرد م حکم‌کنی . ین آیه استفاد همي شود که حکومت و قضاوت آنبیا ۶ د ر قسمتی 
اززمین بود ه نه د ۷ بفرینه کلمه نی الا رض که با الف ولا معهد نم نیزآمد ه . و نیز 
قضاوت ایشان بین مر موقا نون تشریصی است نه‌تگوینی بقرینه کلمه بين التّاس ۰ 
رابعا خدا د رسوره اعراف آیه ۹ ۱ به‌بنی اسرائثیل فرمود ه عم رک ان e‏ 
ولک ا رض . یمنی افد اس ی رور3 گا ِ دش شما ا و شما را در 
این‌زمین جانشین ایشان یمنی فرعونیان قرا رد هد که الا رض باالف ولا بعهد آمده و 
مقصود سرزمین مصراست جنانگه مت قصص آیات 1 د ۵ یر2 ربا ره قد رت طلبسسی 
درون د ر مصر و ورائت واما مت بنی اسرائیل د رآنء باکلمه الا رض فرمود ۵ دون فرعون علا 
فی الا رض .۰ . ودرید ان تسن على الدین استضهدوا ف الا رفن و نجعلهم آکنه . و 
شور فا طر آیه ۷ به‌مرد م فرمود ه ؛هواآذی 0 خلائف فی الا رض . و راجع به‌قوم 
صالح فرمود ه : واذ کروا اذ جعلكم خلفا * . یعنی یاد آورید هنگا می راکه خدا شمارا 
جانشینان د رزمین قرارد اد . و د رسورة نور آیه ه ه به‌مونین زمان رسول خد ا (ص) 
وعد ه کرد ه که ایشان را جانشین کثار قرارد هد و فرمود ه : وعد اللّه اذ ين آمنوامنکم و 
عطوا الصالحات لیستخلفتهم فی‌الاأرض کما استخلف الذ ين من قبلهم »و خد ابه این 
وعد ۵ وفا کرد و سلمین زمان رسول خد اجانشین كفا رشد ند و حکومت بد ست ایشان 
افتاد اما نه جانشینی خدا بلکه چنانکه د رآیه فرمود ه مانند مرد م پیش از خود شان ن که 
ز زمین OT‏ اسحابرسول یز لت و جانشین نان نی شد ند و 
lS‏ : ونحن تا E e‏ ۳ 
Y3‏ 


ء۶ 
تمام یهود یان و قوم صالح و مومنین زمان رسول همه جانشین خد اینسد 
خدا هر توس را جانشین توم د یگر و هر حکومتی را جانشین حکومت 
گذ شتگان میکند ر نمیتوان کفت توم يهود و توم صالح و توم اسلام همه 
جانشین خد ایند » خدا جانشین کافر نمیخوا دد اگر چنین باشد که هر 
قوم طبق آیات قرآن خلیفه خدا باشند » د یگر خلافت اختصاص بانبیاو 
معلوم که هر صفتی اخدا ا بايد SS‏ باشد مشلا ا 
منزه از جسم و جوهر است میتوان کفت جانشیناو نیز منزه از جسم وجوهر 
است ؟ لته خی ورس اگر خد! ولایت تگوینی پر تمام جهان د ارد لا زم 
نیست جانشین او نیز این صفت را د اشته باشد + ما نمید انیم این‌غالیان 
و غا ی نان اين بی اطلاعی چگونه با قران با زی‌میکنند و چگونسسه 
سحاشرند خد | را نصوذ باللّه تحقیر کنند و مقام ۱ 9 را بمخلوقی بعنوان خلیفه 
بد دند و کناب او را غلتط معنی کنند » بی جمهت تیست که امام صاد ق 
(ع) فرمود :اهل غلو از یهود و نصاری و مشرگین و مجوس بد تسسرلسد 
باید گفت سبحا ن الله عا یقول التلالمون » حشرت أمير فرمود : قصسح 
غلو کند 1 زد شمن بد تر است زیرا بنام د وستی آنحضرت د ین خد ارا را کمو 
زياد میکند 6 اصول د ین حب سرت امیر (خ) ایمان بشد ا و رسول و قيا مست 
پود ولی اصول د بن غالیان بیش تر شد ه 0 آنحضرت خود را تایح د ین 
مید انست اینان او را اصل د ین و ایمان باو را از اسول اسلاممی شمرند ۰ 
£ س س ۳ ۰ 
ما از همه د انشمند ان موحد بید ار باری میجوئیم که شر این غلا را از 
ml‏ 4 این روز چه بسیار مد عیا ره ن اجتپاد و امامت که مسروج 
تد غلاتند » واحب است بر مسلمین ب برای د فع مود راتا فا بان ن که‌زسان 
ما زیاد شد هاند و توحید سلمین را تبد یل بشرك نمود اند قيا منماینسد 
وگرنه د ر پیشگاه خد ۱ و رسول روزثیا مت مسئول و خجل شواهند پسسود 4 
۷ 


بايد د ر این مورد انقلا بی نما یند »د ر حافظ شکن گفتهام و 


میگفت سحر بلبل باغنچه بد لجوشی 
گر خرم و شاد ابس مفرور مشو ای کل 
ایا e‏ بہمن e‏ پاش 
a a is‏ وازغیر ت 
هر طت. پید انش :دا شن بکمین دارد 
از خالق اکبر داد وز گند و فریاد 
هان برقمیا مینال امروز که د اری حال 


برخیزو گل‌انشان کن از د هرچه‌میجوتی 
بهر تو خزان اید یرد زتو خوش‌روی 
ای عاقل فرزانسه » برخیز و برن کو ی 
رخ ی و غم ربزی » حق جوتی وحقگوتی 
تا وقت تو را باقیاست با قوت ونیروشی 
جانش تو منور کن » باد انش وخوشخوتی 
این شرك بده بر باد »تاچند سیه‌روش 


مهلت ند همد آجال حن‌گوتوبه نیکوشی 


د لیل ششم غالیان معجزات و جواب آن : 


میگویند .5 چون رسولو ما م E‏ و 


معحجزه ل رم یه 


روایات صریحا 0 4 آن 


هر موجود ی‌را هستی و نیرو د اد ه میتوا ند 2 
برای حضرت ابراهیم نیروی‌حرارت ۰ 
برای تصد یق پیغمبر خود ایجاد؟ 


تبد یل کند و خرق طبیعت کند » مشلا 
تش را بگیرد و سرد کند و 


خد | 


نستی آثرا بکیزد ويا تست 


معمجزه میکند تا شہاد ت خد ا بصد ق او باشد ثلا قرآن معجزه است و 


آ- ن کلام خد ااست ئه کلام رسول و خود فرمود ۵ 


و فرمود ۵ : : لگناجتمصت الم توا خر یا ریکل هنا اگ رهه جر تن 


+ تا آنزلنا اليك الککسابه 


کے دس کے سود ا 
ا 


پیمبران و فیلسوفان و غیر ایشان‌جمع شوند یمصاونت يکد گر مانند سور 
قرآن نیا ورند » پس‌قرآن معجه | ز خد ااست نه کلام مخلوق و در قصه 


SS‏ ابر نتم درموت 22 قلنا یانار کونی برد و سلاما على ابرا 
تیم گنتیم ای آتش سرد و سلامت یر ابرا 
Y¥‏ 


ماکه خر ا 


و 


يم با ش ¢ پس‌امر خد ۱ 


و اراد ه او حرارت را گرفت نه آمر ا براهیم و و در قصه حضرت صالح فرمود ۵ : 
و آتینا ثمود التاقه» ما که خد ائیم شتر صالح را برای قوم شمود آورد یمو 
ایجاد نمود یم » Ey‏ حضرت د اود فرمود ه :و آلتا له الحد ید یمنی 
ما برای د اود آهن را نرم کرد یم و د رسوره آنبیا آیه 4 ۷ صریحّا فرمود ه : 
و سخرنا مع د اود الجبال بسیحن واللیر و کتسا فاعلین »یسنی‌ما رام 
گرد انید یم کوشپارا با د اود تسبیح نمابند با مرغان و فاعل ما بود ایسم» 

پس‌ایجاد ممجزه کار أنبيا شت تا :بکوی تصرف در هستی کرد هانسد و 
ولا یت تکوینی د ارند اگر سنث ریزه و یا سوسما ر سخن‌گوید خد ااورا بنطق 
آورد ۵ و فرمود ۵ : أنبلقناالله اذى انطق کی ار اپات هان وسول 
خد او یا د ست مبارکش اثری د ارد خدا آن این بوجود آورد ه و د ر آن 
گذاشته» د ر جلد هنتم بحار ص ۷ ۲ و کفایه'الموحد ین ص٤‏ ۱ه روایت 
کرد ه که از امام رضا (ع) سئوال شد از معجزاتیکه از حضرت علی (ع)ظاهر 
کی ا ایک فاب رتیوت پر تیا جو کد ۶۱ راما مرت چون ا رای ن 
لوين فقر و فاقه و و احتیاج ظطاھر شد اینہا د لیل است براینگه اوفقیر 
و با سایر ضعفا شرکت داشت و آن معجزات کار او نبود بلکه کار خسد ای 
قاد ر علی کل بود » و حضرت صاد ق (ع) فرمود ایجاد کنند ه ونیست 
و نبب یل کد ۵ ووت بجوهر د یگر فقط خد ااست نه غیراو 


و قرآن مكرر فرمود ه : نما الیات عند اللّه. يمنى 
هما نا آیات یحنی معجزات نزد خدا و کار او است » معجزه شہادت 
لہی است و اگر کار پیغمبر بود شہاد ت پیغمبر بود ه برسالت خسود ش 
مانند آنکه د کتری‌خود شپادت د هد برای د ری خود ش و خود ش‌تصد یق 
ثامه خود را بنویسد و این صحیح نیست بلکه باید متام عالی تر تصد یق 
او کند » د رگلشن قد س‌گفتهام : 

بود هر معجزه ازحق گواهی که این عبد است منصوب لہی 
و ما معجزات اما مان مد زك ا ۳ بلکه روایات و احاد یش هرمذ هب 
برای بزرگان و امامان خود نوشته‌اند : شیچ ًا ر برای‌مرشد ان صوفیسه د ر 
Yt‏ 


کناب تذ کرد الا ولیا*هزاران مصجزه توشته » اهل سنت برای‌جتساب 
ا هزاران معجزه نوشته‌اند » امامیه یرای امه خود 
هزاران معجزه Oa‏ ماند » بسیاریاز این معجزات ضد قرآن وعقل 
و مخرب د يناسا مو و د لیل خرافاتی و مو وم e‏ در" خود آنها 
ات تد کرد الا ولیا مینویسد فلان مرشد دزاران د فعه بمصراج رفت» 
کتب شیمه نوشته‌اند که د ر مجلس مأمون شعبد دبا زی بامام رضا (ع)توهین 
کرد » حضرت بعکس د و شیر نر که د ر پرد ه بود اشاره نمود که ایجایشیر 
شد ند و برجستند و آن شحبه باز را پاره پاره و بلمید ند د رصورتیکه 
این ضد قانون اسلام , است ؛ زیرا برای خاطر توهین کس را نمی کشند 
و باضافه اگر چنین چیزی بود تمام اهل مجلس از وحشت میمرد ند . 
از فرهاد میرزا که از د انشمند ان قاجار است نقل شد ه که او از طرف 
سلطان وقت نتحملیشاه یا د یگری استاند ار خراسان و تولی آستان 
قد س بود » روزی شنید که نقاره‌ها می نوازند پرسید چه خبراست ؟ 
گفتند امامراضا کور ماد ر زاد ی را شفا داد ه فرداد میرزا خیلی خورسند 
شد که د ر زما ن تولیت من‌این عاد ثه بوجود آمد ة تا من تحقیق کنم صد ق 
و کذ ب۲: نرا پفہمم وز انور تساه کور را که شفا گرفته بود حاضر 
کرد ند از او پرسید تو کور ماد ر زاد بود ی یا کور عارضی گنت کور ماد رزاد 
سپس‌د ست کرد چیز سفید ی‌را آورد و گفت !؛ ین رچه رنگ است می بینسی ؟ 
گفت سفید است + سپس چیز سیزی را آورد و گفت این چه رد نگ است ؟ 
گفت سبز است » سپس چیزی سیاهی را آورد کت ابر چا رنگ است ؟ 
گفت سیاه‌است ه پس‌فرمان د اد ا ن او را فلك کرد ند و فرمود ادق 
بزنید و گفت ای کد اب تو گفتی من کور ماد رزاد بود م حالا این رنگہا را 
از کجا د افستی کور ماد رزاد که رنگ شارا نمیشناسد ؟ .چون روع ادق 
زد ن کرد ند گفت مرا ردا کنید راست میگویم» پس‌گفت من کور نبود م ولسی 
چیزی از مال د نیا نداشتم م یکی از تشيك .پیان بمن گفت خود ت را بکوری 
بزن من تو را بپای ضریح میبرم و شب ها میخوابانم تو شبی خود را بینا 
تشان بد ه و فریاد کن امام مرا شفا د اد » سپس هر مقد ار پول که جمع شد 
۷ 


تقسیم میکنیم . از این قضیه معلوم میشود تمام مسج مسحزات از این قبیل برد ۵ 
است ۰ سال میگوئیم ایمان به معجزات مرشد ها و اقطاب و اتمه نهاز اصول 
a‏ چ ا ۳1 تال رک 2 کند کک 

زه a‏ نلان مسجزه کا ر تخود ِِ وا امام 
اس تصرف حجزتی تکوینی را ثابت گرد ه و این د لیل بر وات کر ره 
نمیشود هر بشری میتواند د ر ملك خود تصرف کند و یا فلان پرتقال راتصرف 


۰ ۰ ۶ 
د لیل دفتم غالیان واسطه فیض و جواب آن : 


میگویند ا و خلقند ۳ ح2 ضرات رقیه 
وسکیئهو حضرا ات عبایرواکبر و غ برایشان زا ماود مها را واسطه و مجرای فيض 
غد ا مید انند د ر تکوینیات و فواره قد رتند و حتی اسکوتی یکی | ۲ ۳ 
کناب احقان‌الحق نوشته رسول و امام د ربانان و حجاب a‏ 
قد رت و ا راد ۵ اویند ؟ جوا ب ایشا ناماس ا و از اين عناوین 
معلوم گرد د تا قشاوت شود ما برا ی پیار ن آنا TE‏ خد ۱ .مەجا 
ار اس وت NET 9 E‏ 
یهنی 2 حیات E‏ ری نز ی 
کنتم یمنی او با شما است هرجا با شید توت ا تم البلا عسه 
فرمود ه : ِن الله بل مکان و مع کل نسو جان و لیس له با ب و لا پواب . 
یمنی خدا بهر مکان و با هر انسان و جن همراه و حاضر و ناظر است و 
By‏ ۳ ¢ و رت و سفیرالبی 
ساس ته درکن ون دبس سنانه عد بای از دان 
Y‏ 


اول یا نور محمد (س) و آن مخلوق اول واسطه د ر خلقت و خالق چیزهای 
تیک اسا ولی: قران كويد ډالله خالق کل شی* که ما با د لاعل و برحان 
اقوال این اشخای را د ر کتاب ل و د کرد هايم هرکه شواشد 
بان کتاب بجلد اول مراجعه کند 6 وو البلافه د ر وصیت حضرت 
آمیر(ع) بفزرتت ن امام جسن میفرما ید : واعلم أن الذی , بيده خضزاشن ,م 
السموات و الاارض قد أذ ر ن لك فی ال عا* و مرت أن تسئله لیصطیك و 1 
تسترحمه لیرحمك و لميجعل بينك و بينه من بحجبه عنك و لميلجئك لى من ۲ 
یشفع لك إليه» یحنی بد ان محتقا خد اثیکه بید رت واس تمرم 3 
آسمان و زمین تو را اجازه د اد که او را بخوانیو آمر کرد ه از خود ش‌ستوال «ج 
کنی تا بتو عطا کند و طلبرحمت کنی تا تورا رحم نماید و بین تو و خود ش ا 
حاجب و د ربان و واسطه‌ای قرار ند اده وتو را ناچار نگرد ه که شفیح نزد شح 
ببری » یعنی هرگاه خد ایت را بخوانی حاضر و شنوا است و احتیاج بواسطه 
ند ارد » د ر اینجا حضرت امیر فرمود ه خزائن إلہی شمه د ست خود ش س ی 
باشد یعنی خزاعن قد رت و فیضں و برکت و رزق و حیات و غیراینها »چنانه .ي 
د رقرآن خد ا ا فرمود ه : قل لا آتول لم عند ى‌خزاعن الله جیعتی 
بگو من برای‌شما نمیگویم که نزد من خزائن الہی است 4 پس معلوم میشود 3 
مجرای فیتی نبود ه و خزائن للهی بد ست ار نیست و این واسطه فيش را 
گویند گان ناد ان د ر د پن‌اضانه کرد اند »> خدا مانند فلان امير و وزير 
نیست که د ور باشد و یا در د سترس محتاجین نباشد e e‏ 
ثانیًا کد ام آیه و حد يث وارد شد ه که رسول خد ا واسطه و مجرای فیض 
است چئین مد رکی از شرع نرسید ه » قرآن مرد م a‏ ا 
رجوع کنند نه بواسطه و نه بوسیله د ر سوره ۵ یوسف 1 و 
آد عوا إلى اللّه على بصیرهً ۳ و من اتیتی ۸ یمنی دما نا د عوت من بسوی 
و پیرو من باشد و در سوره بقره آيهُ ۸۲ ۱ فرمود ه :واذا 
سئلك عباد ی عنی نا نی قربب ایت د عوه؛الد اع ذا دعان »یعنی ت۵ برگاه 
بند گانم از تو سئوال کرد ند که خدا د ور است پا نزد يك بو من نزد یکتم » 
خوانند » را جواب مید هم هر وت مرا بشواند ۰ يك نفر خر مقد سی خدارا 
YY‏ 


یه کرد کا رها به بو ی ها با لسکا بیس اه شتا 
خود را بکارخانه وصل کند و کسب نور نماید یحنی بند ه باید که 
رسول وامام خود را بخدا برساند و کسب‌فیش کند » او نمید اند که 
کا رضانه برق محد ود و د ور است أ خد ا د ور نیست » خد ا قصلو وصل 
ند ارد مه جا حاضر و ناظر است و خود فرود ه مرا بخوانید و غیر مرا 
نخوانید نلاتد عوا تع الله ادا ۶ این رد بر خد ااست که مااورا 
نخوانیم و بگوئیم بواسطه مراجمه میکنیم . باضافه چنین واسطه‌ای که «.مه 
جا حاضر و ناظر باشد وجود ندارد » پس خدا .حاجب و دربسان و 
پرد ه دار نمیخوامد .۰ این جاهلان خدا را مانند فلان سلطان تاد ان 
فرش کرد هاند که بحاجب و واسطه و د ربا ن مستا است ۰ وار قدر 
یسنی چه » اثّر مقصود این استکه قد رت و یا ا ا 
محلّی د ارد و منحصر و محد ود E‏ است یعنی د ر طرف 
امتانی عبسو محد ود شد ه و از آنجا بیرون میزند که این خیال جاتلانه 
ایت شین اوه یمرن ی ارا شتا ا اسان فد رتا یا فیس 
ذات اواست و محبوس و محصور د ر مکانی نمیشود مگر قد رت و یا فیض خد ا 
آبست که مجری د اشته باشد و از آن مجرا فواره بزند پس‌غالیان بايد اول 
بروند خدا را بشناسند سپس د م از ولایت بزنند ۰ شیخیه و غالیان خدا 
را نشناخته و باور نکرد ه بامام و رسول چسبید هو د کان ي باز کرد ه انسد و 
استد لال کرد اند بزیارت مطلقهُ امام حسین بجطة اراد الرب‌فی مقاد ير 
آُموره تا وی و بیوتکم و الصاد ر عما فصل من احکام العباد » 
یمنی اراد 4 خد | د ر مقد رات امور پائین میآید بسوی شما امامان و از 
خانه‌های شما 9 و آنچه صاد ر میشود از تفصیلات ا حکام‌بند گان 
است . غالیا, ن میگویند ازا ین جطه معلوم میشو د که اراد ه خدا پائیسن 
ِ و نحصر یامه مشود ۳ امام لسار ن قد رت خد ااست هجواب 
ناتک اوا این ارت نامة‌ها ات ان نت 
و هین اماع و رسولی نفرمود ه بيائید سر قبرمن یکساعت از من بای گر 
تامرا خوش آید ۰ ثانیّا اسول د ین را نتوان از خبرواحد ویاا ززیارت نامه 


YA 


گرفت زیر | اصول‌د ین تقلیسد ی نیست بلکه عثلی است نه نقلی . 
E‏ فوق خبر واحد و باشافه مبہم است . تالا ظاهر این جملسستة 
چنانکه میگوئید نیست و بغلط معنی میکنید » زیرا اگر مقصود از اراد 
پرورد گار د ر این جمله اراد ۵ تکوینن خد ! باشد که آن اراد ه مکسان 
ند ارد و پائین و بالا نص رود » و بسوی امام پائین ميآید صحیح نیسست 
پرا اما م صاد ق د ر توحید اشلیلجه فرمود ه : ون الایراد دمن الله احد اثه 
ا ه خدا همان ایجاد شی* است بد ون آنکه خدا ذ هنید اشته 
باشد ود رذ من خود ميل و اراد ه و تصمیم بگیرد ۰ د رگتاب توحیسد 
صد وق اما م کاظم (ع) فرمود ه : فلرا ار *الله E‏ لاغيرذ لك . يعنى 
اراد ۵ خدا جما ن کار او است نه .پیز د یگر. بنابراین بالا و پائین ند ارد 
اراد ٥‏ لہی همان ایجاد است و عین نه مقد مات آن »پس 
ز خانه شما صاد ر میشود معنی ند ارد اصلا اراد ه الہی از دای صاد ر 
نمیشو د و اگر مقصود از اراد ٥‏ الہی آمر و نهی او یعنی مقررا ت شرع او 
e‏ , اين صحیح است سرا ار وتو او بشانه رسول‌خسد ا 
نازل وی مرف از خانه رسول خدا صاد ر میگرد د وبد یگران میرسد 
و بقرینه جمله ذیل که فرمود ۵ : : عم فصل من أحكا م العباد روشن میگرد د که 
مقصود آمور تشریعی است و ماهم عرثر, گرد یم که رسول خد ا مأمور أ مورتشریع 
است نه تکوین » اگر کسی بگوید خدا دران برای شود واسطه ر 
د اده بین خود و قد گان و انر وره ما5 E‏ 1 فرمود ه :یاایپاالذ ین 
آمنوااتقوا الله و ابتغوا اليه الوسیله. یعنی ای مومنین از خدا بترسیسد 
و بسوی او وسیله بجوئید ءآيا این وسیله مگر شمان واسطه نیست آیاتوسل 
غیراز واسطه را خواند ن‌است؟ جوابگوفيم ولا واسطه غیراز وسیله است 
ونل مربوط پواسطه نیست ء واستله فاصله بین دو ياست مثا میگویند 
بین این خانه و آن‌خانه د پواریو یا باغی واسطه است »اما نمیگویند وسیله 
است 4 وسیله یی ابزار و کا رما تی که انسان را بمتصود ش نزد يك کنسد 
ایشا رضم یبد ناسا رخا اسان ار انتا 
نزد يك کند یمنی موجب رضای خدا گرد د . انیا در این آیه فرمود ه : 
Y۹‏ 


ابتغوا ليه الوسیله یمنی وسیله‌ای بجوئید انسان کلف باین‌آیه میتواند 
وسیله‌ای از ایمان و عمل برای خود بجوید و آنچه قابل جستن اسست و 
انسان میتواند انا و لیا نيستند نانف که رول دار یر 
عالم بر بجوید و بیاورد وسیله گند ود راین آیه ا را بخوانید 
و ولا را اک اه موه 
خوانند د ر #ورتیکه خد ا نفرمود ه : بخوانید e‏ وما 
نمیتوانیم UT‏ نرا بجوئیم و آنان ی مطیع ما نیستند که تا بخوانیمشان فوری‌بما 
و 
رفته‌اند ۰ ثالثتا بايد دید خود رسول‌خد! و اسحاب‌او مانند علی (ع) 
از این آیه به نپمید ند و چگونه عمل کرد ند و چه چیز را وسیله د انستند » 
رسول خد | (ص) عرض میکند إلہی وسیلتی ليك إيمانى بك ۰ ییمنی خد ایا 
وسیل من بسوی تو ایمان‌من است بتو» و علی (ع) د ر خطبه ۱۰ فرمود ه 
ِن أفضل مایتوسل به التوسلون الایمان به و برسوله و الجہاد فى سبيله 
یعنی بهترین وسیله‌ای‌که وسیله خواهان باو توسل جویند ایمان بخسدا 

و رسول و جپاد در راه خد ااست » پس وسیله ایمانو عمل است نها شمخاص 
و خواند ن اشنای‌د ر د عاتا ببپانه وسیله » کار لغوو بد عت و لت مه 
شرگست ۰ بنابراین هرانسانی می تواند ازا یمان وعمل برای خود وسیله‌ای تهیه‌کند . 


د لیل مشتم غالیان شہد ا*علی خلقه وجواب آن : 


میگویند د ر قرآن و حد يث آمد ه که رسول و امام شاهد بر اعمال خلق 
میباشند و شاهد باید مه جا حاضر و نظارت و ولایت بر خلق داشتسه 
باشد ؟ جواباین استکه شاهد لازم نیست دمه‌جا حاضر و ناظرباشد چنانکه 
د ر حد یث آمد ه قرآن شاهد بر خلق است بااینکه قرآن همه جا حاضر نیست 
ثانیا على (ع) در نج البلاغه عهد ۰ ۲ میفرماید : لاشاهد غیره و لا وکیل 
ی کی مهف برسای و رل کی سس جر ا ر 
و آُحدی را شا حد و ناظر دیگران قرار ند اد ه بلکه برسول خود فرمود ه : 

a 


لاتجسسوا از اعمال د یگران تجسس نکنید و بخانه‌های‌مرد م مشرف نبا شید 
و بد ون اذن وارد نگرد ید . آیا رسول‌خد ا (ص) نباید باین تکالیف عمل 
کد و هن سای اوا کد اما اده سوک رصق این تست 
نیست تا شاهد اعمال باشد ۰ باضانه اگر از اعمال أمت ملع گرد د و 
از گرنتاری مسلمین واقف شود از غصه هلاك گرد د و دارالسلام که جای 
او خوا ند بود و خد ا فرمود ه لا خوف علیهم و لا هم یحزنون برای او د ار 

الفصه و الحزن گرد د 

الا بايد آیانیکه د ر شہادت رسول پو امت اه ملا.حظه کنیم سپس 
قضاوت کنیم » د ر سوره بقره آیة ۱۳۸ فرمود ه :و ذلك جملناکم أمسه؛ 
وسطتا لتکونوا شہد ۱* علی‌التاس و یکون الرسول علیکم شهید ۰۱ یحنسی 
بد ینگونه شما م وش قرار د اد یم تا شاهد و گواه بر مرد م باشید و 
این رسول شاهد و گواه بر شما باشد » د ر این آیه مومنین را شاهد بر 
مرد م قرار د اد ه و رسول‌خد ۱ را شاهد بر مومنین »> بهرمعني که مومنیین 
شاهد بر مرد مند بپمان معنی رسول‌خد ۱ (ص) شا هد بر مومنین است » 
آبا مومن که شا هد بر مرد م است همه جا حاشر و ناظر است ؟ البته خیر 
و طبق اين ۳( ص) شا هد بر همه چیز نیست بلکه شاهد بر 
مومنین ام تواتیم شالت رول د ا واد اد ف جور 
عیسی (ع) بگیریم که قيامت د ر محکمه إلہی عرش میکند کنت علیہم شهید ا 
ما دمت فیهم فلما توفیتنی گنت نت الرقیب علینهم و ابت علی کل شسیه 
شپید » یننی خد ایا من شاهد بر مرد م بو بود م ماد امیکه میان ایشسان 
بود م و چون مرا ونات د اد ی خود ت مراقب بر ایشان بود ی و تو بر هر 
افد ی س کان مو شیر ایر ا ا ا هی افطل زوس و 
رسولخد | نیز چنان است » هرشخص مومنی تا اند ازه‌ایکه میان مرد ماست 
توجه و شا مد اعمال ایشان‌است و چون از د نیا رفت از اعمال مرد م بی 
خبر است رسول‌خد | نیز .پنین است ۰ و این د و شپاد ت د ر يك‌آیسه 

ذ کرشد ه و مر د و بيك معنی است > بنابراین لا زم نیست شادد عمه جا 

حاضر و ناظر بر اعمال باشد ولا زم‌نیست ولی کل شی *وعلی کل‌شی شید 

A) 


مانند خرا باشد . 


دلیل نهم غالیان حجت و جواب آن 


میگویند چون رسول و امام حجتند باید همه‌جا حاضر و برهرچیز ولا یت 
داشت باشتد. . جواب آنستکه املا مقضود اد حجت » خحت پر بند گان اس ته 
تانیا قرآن حجت است بااینکه همه‌جا حاضر نیست و ولا یت بربند گان مارد با 
اینکه قران ثقل اگبراست و از پیروان خوك مهم‌تر و برتراست حتی از آنبیا رز 
آولیا * زیرا شمه ما مرت که تابع قرآن باشند . و رسول خد ا فرمود ۵ :القرآن 
انضل کل شئ .الا طیق, رها باه ای رن فرعون تفت بر زنان دنیا و 
افل د نیا و مومن صالح حجت است بر غير مومن و راویان اخبار ححنند بسر 
یران باا ینکه ميديك ا زا ینہا که که شمرد یم همه‌جا حاضر و ناظرنیسنند 2 
تکوینی. ندارند. وا که حجیت راوپان حبار ما نید زیان قندی و علی بن. ای 
حمزه و هزا ران نفر منافقان که راوی مر از معلالب خرافی وجه ما 
است , رابعا شما میگوگید هرای حجت و هر اما می یر و رت 


با 2 


ج است آما خدا د ر قرآن سوره نس * آیه ۵ ۱ فرمود ۵ : رسلا مبشرین 
و منذ رین لکلا یکون للناس على الله حجه' : بعد الرسل . یعنی خدا پیمبسران را 
برای بشارت و انذ ار فرستاد برای‌اینکه برای مرد م حجتی برخد انباشد پس از 
پیمبران که مد لول ایناست پس از رسول الپی کسی حجت نیست . د رکافی 
نيز با ب العقل والجهل از امام صاد ق E‏ حجت میا ر ن خد او مرد م 
د وچیزاست حجت باطنی یعنی یمنی عقل و حجت ظلاهری و آن پیمبرانند . وحضرت 
امیر( ع) نیز د رنج البلاغه د رخطبه ۰ که e‏ شباح باشد فرمود ه : پراز 
آنبیا ۶ حجتی وجود ند ارد و فرمود ه : تمت بنبینا محمد (ص) حجته . اگربگوشی 
د رزیا رات آمد ه که جانشینان پیضمبر حجت براهل دنیا میباشند گوثیم این 
زیا رات هیچ کد ام سند معتبر و راوی صحیحی ند ارد و با قرآن موافق نیست. 
رجوع شود به‌کتاب زیارات قبور ما . 


د لیلد هم غالیان . وعا ۶ مشیت و جواب آن . 
۲ ۸ 


میگویند رسول و امام مظهر خدا و ظرف مشیت اویند و لذا برتمام 
جپان ولایت د ارند ؟ جواب آنستکه مطهر خدا یمنی چه» در جواب 
میگویند مظبر قد رت اوه گوتیم قد رت خد ا عين ذ ات اواست و محد ود و 
محصور د ر ممکن الوحود نمیشود » خد امود به »آب قنات نیست 
که مظپر د اشته باشد » آب قنات در جوف زمین محصور است » هرجا 
e‏ آنجا را ظهر میگویند » آیا ذات خدا چنین‌است ءگویند د 
ين کلام شد ۱ را را نشناخته و بید ین است و باضافه این دننز مت کوخ ۳ 
ll‏ ۰ و آما وعا؟ مشیت معنی این کلمه بايد د انسته شو د :بد آنکه 
قرآن سور تکویر ی ٩‏ بکذار فرمود ه : و ما تشاگون إل أن يشاء 
الله رب الحالمین » یمنی خواست شما بوجود نیاید مگر اك خسدا 
بخواحد خد ائیکه وت العالمین است ؛ ١ب‏ ۳ نه مربوط پامام است 
و نه مربوط بولا یت است و نه مربوط باین‌استکه رو وی خد اظرنی 
د ارد یا غیرء» ولی د ر تفسیرآن غلاه' روایتی آورد هاند کار قلوب 
اد لایراد ته نذا شاء الله شیا شاءوه » یمنی خدا دلهای 
را محل ۱ رن هشن قرار د اد ه :چون خړا چیزی را بخواهد ایشان 
نرا بخواهند و د ر روایت د یکر ا ز امام زمان روایت کرد ۱۵ ند کو 
قلوبنا أوعية لمشیه؛ الله ناذا شا* شنا . یمنی د لهای‌ما ظرف مشیت 
خد ااست پس چون خدا پخواند ما میخواهنیم » اگر معنسی ایسن 
روایات این استکه د لهای ما آکمه را خدا چنین قرار د اد ه که راضی برضای 
اوئیم و هرچه بخواهد میخوا شیم »ین ین معنی صحین ات ۰ و بسیساری از 
اهل ایمان نیز چنین بود اند ۰ و اگر مقصود از وعاء 
و چیزی با شد که شیخیه و غلا میگویند که‌بسیار 
قبیع است و انسانرا از ذ گر آن شرم میآید و ا برای آنکه کسی فریسسب 
نخورد بیان میکنیم » u‏ میگویند ماسنی روایات این استکه أَّه وعصاء 
یبحنی ظرف مشیت وا راد ٩‏ آیتی. و ميت مت محصور و منحصر در آن 
طرف است یمنی خواست ند فقط در آن ظرف وتابع خسواست 
آکمه است و خد ا را تابح أ مه قرار د اد اند 3 روایت میگو ید ائمه تابسع 
AY‏ 


خواست خد ایند ولي اينار ن میگویند خد ا تاب شواست آئمه است» و بين 
ات دوهی اس ور سار ات مرو 
اگر غالیان بعقل کرد مراجمه‌یکرد ند چنین اشتباه شرك آوری رامرتکب 
نميشد ند و شيعه را بد نام نمیگرد ند » بیج هت نیست که فرق اسلاعی 
شیمه را مشرك مید انند ۰ ۲یا شیشیه و فالیان کلمات رسول خدا و اک 
ل نیت اند که مکرر ۷ ماشا؟ الله کانو ما ۳7 
یمتی ۰ . آنچه دا خواست شل و آنچه نخواست نشد و امام صاد ق در 
تصفیب نماز میگوید : الفا الذى یفسل‌ما یشا؟ و لا یفمل ما يش اء 
غیره ۰ یعنی حمد و ستایش خد اثیرا که بجا میآورد آنجنه بخواهد و آنچه 
و بجا نمی آورد ود رتعقیب دیگر میگوید : ماشا*. الله لاما 
شا*التاس. یمنی آنچه خد ا بخواهد و یا E‏ نچه سرد م 
خواسته‌اند » این‌غالیان که د ر حن آکمه غلو میکنند گویا کلمات امه تمه (ع) را 
ند ید هاند . 


غالیان بآیات و اخباری اسند لال میکنند برای مطالب غلو انگیز خود که 
آن آیات بر مطلب ایشان د لالت ند ارد و روایات نیز یا دلالت ندارد و 
يا بد ون مد رك و مجمول است » ما نمونه‌ای ۱ زآنہا را میاوریم ۱ ر آنجمطلسه 
بای ه ۰ ۱ سور توبه : : و قل اعطوا نسیری اللّه عملكم و رسولهو المومنسون . 
ی ول کن I‏ می 
پس سسوم یشو د که امام همه جا e NE‏ ا 

پن‌استته اولا این‌آیه مربوط بما قبل است باید آیات قبل آن را ملاحظه 
۵ تم تم ای ا ی ی ین آیات راجح باقن 
نشل ند SS‏ روم نمیتوان e‏ 

A 


گفت راه د ور است » دیگری گفت میوه‌های ما رسید ه باید بچینیم وهکذ ا 
تااینگه رسول‌شد | (ص) رفت بتبوك ناتحانه برگشت »منافقین آمد ند عذ ر 
خوا هی چنانکه د ر آیات قبل از این آیه میگوید 3 بمتذ رون إليكسم لٍذ ا 
رجمتم الیم قل لاتستذ روا لن نومن لکم قد نبنا الله من أخبا رکم د 
سیری الله عطگم و رسوله. یسنی منافقین عذ رخواهی میگنند بسوی شما 
چون رجوع کرد ید بگو عذ رخواهی نکنید ماهرگز سخن شما را قبول نگرد ه 
و بشما ایمان نداریم زیرا که خدا اخبار شما را برای ما بیان کرد و 
بزود ی خدا و رسول او عمل شما را خواهند دید » پس‌این آیات 
راجع بمنافقین و مخاطب آن منافقین ادد و یرک که مکزر شسد ه 
ا بمنافقین است که خد ا فرمود بایشان بگو خدا ما را از احوال 
شما خبر د اد ه و بپمین زود ی خدا و رسول عمل شما را خواه‌ند دیسد 
که د ر غزوات د یگر حاضر میشوید یا خیر» و همینطور د ر ذ م آنہاآیاتی 
نازل شد ه تا رسید ه بآیه ه ۱۰ که میفرماید بگو حرف نزنید عمل‌کنیسد 
بزود ی بعد عمل شما را د ر غزوات دیگر خد ا و رسول و مومنون خوا دند 
دید » یمنی اکر یو گید ما سلمان مجا هد یم د ر غزوات د یگر معلوم می 
شود راست میگوکید الیل بر کفتار ها جين سیری الله يبا شد که 
میفهما ند مقصود از رویت عمل حین‌عمل‌نیست و مقصود آیند هاست » - 
3 کسیکه میگوید اعمال بندگان را امام هنگام عمل ص بیند صحیح نگفتسه 
وازاین آیه چنین مطلبی استغاد ه نمیشو د باضافه خدا ستار العیوب 
است و راضی نیست کسی از اعمال بند گانش ملع شود لت ی 
نمود » و فرمود ه : لاتجسسوا د ر سوره یج جرات یسنی‌تجسص از اعمسال 
د یگران ن نکنید » آیا پیمبر و اما م کات بان اف هام الب کل مه : 
شاید امام را مكلف نمید انند » باضافه خدا مکرر د ر قرآن فرمود ه وکفی 
بربك بذ نوب عباد ه خبیرا یصیرا یعنی نقط پرورد گا رت بگناه‌بند گانش 
آگاه و بیتا است و آگاهی و بینائی خدا کنایت میکند » آیا امام این آیه 
را قبول ند ارد ؟ و یا راویان حد يکه میگویند امام فرمود ه که اما م ازعمل 
هرکس آگاه است د روغ میگویند و برای غلو این ن اخبار ضد قرآنی را جمل 
۵ ۸ 


کرد اند » و اگر امام و یا رسول از اعمال و جنایات مرد م خبر شوند آخرت 
برای آنان د ار الهم و الغم و الفصه خواند شد » و تازه د ید ناما ماعمال 
مرد م را چه نفعی د ارد و چه فضیلتی است برای امام» امام ببیند د رشهر 
نو «مه د ارند زنا میکنند و يا د ر زند ان‌ها همه شکنجه میشو ند این 
ار د رحق امام ظلم است که خد! روا د اشته »و ماد ر کتاب‌تابشیازقرآن 
د رذیل آیه بای دال لا زواست خوانند ه مراجعه کند . 
انیا غد | فرمود ۵ : ووت ا منحصر بامام نیست و خود اما م 
بسیاری‌از مرد م را خواند ه مانند سلمان و اباذ رو خباب‌وغیر 
اینها »و دلیل ند ارد که ما امام را فقط مومن بخوانیم -حال شمابه‌بینید 
اهل غلو چگونه با آیات قرآن بازی کرد ه و بمیل خود تحریف د ر معنی 
و یا استد لال میکنند بجملات زپارت جامعه پراینگه امام همه کاره جهان 
و ولی زمین و آسمان است مانند جمله بكم فتح‌اللهو بكم یختم و بكم یسك 
السماء و بکم ینزل الفیث » جواب آنستکه معنی این کلمات این‌استکه 
خد ا ببرکت شما آغاز کرد ه خلقت را و شتم نمود ه و آسمان را نگه د اشته 
و باران را نازل میکند » و ضمیر تمام ای ین افبال بشد | برمیگرد د » پسس 
فاعل این کارها خد ااست ببرکت آل متمد نه آنکه آل وا ك 
خود شان این کارها را بکنند » باضافه این جملات ضد قران اس ور 
خدا جہان را برای‌خاطر مه بند گان خلق کرد ه و فرمود ه : و ال ری 
و لگ » ودر اوائل سور بقره فرمود ه : هو اّذی خلبق 
اظ نی اد رف خن ره ر آیه د یگر فرمود ‏ : : یا یبا التاس اعبد و ربكم 
الذ ی خلقکم تا الذی جمل لکم الأرض فراشا و الما" بناءا که د ر این 
آیات فرمود ه زمین و آسمان را برای دمه مرد م خلق کرد یم نه ب برای عد ه 
مخصوصی 4 پاضافه زیا رت جامعه از مجعولات غلا و راوی از مجہول ويا 
غالی است نزد علمای رجال شیعه» و یا استد لا ل میکنند بسظه ب 
رزق الوری که امام زمان رازق خلق است و یا ببرکت او روزید اد ه میشوند 
د ر حالیکه د ر هیچ خبری این جطه وارد نشد ه بلکه از منشات خواجه 
A1‏ 


ضري اسث.: و یا استدلال سكيد بحظه و لو لا الجحه لاحت 
ال را هلا و ف رخال ین انا مت اید این هی ریخست 
زمین را فرو یبرد و یا آباد میکند بلکه میگوید اگر حجت نباشد زین 
اه ر » آیا زین e‏ و کک اه وت 
یس 0 6 باضافه باید کفت آي ا سور سا میکوید پس ۱ 5 
اه E‏ و تمڃني SS Goy‏ 
فرمود ه پس از آنبیا حجتی نیست پس‌باید هزار سال تبل زمینا هلش 
¢ ويا E‏ 7 ك 
E ۱ 0 ۱‏ 


از شرك نمیترسند ولی از تقصیر د ر ولایت میترسند : 


EE‏ ا 9 ا و میگویند ما آنگه د ر 
س ا 
وک ایشان تقصیر شود ؟ جواب آنستکه شا چرا ار توت 
اگر راست میگوئید چرا د ین آکمه را عو ض کرد اید ؟ ® عر اما ی فرمود ه من 
تت د ین و قرآنم نف شما امام ل اا ۱ 
ا بخد ا 0 پس ۳۳ د یناو ایمان بسه 
چیز بود » شما میگوئید ایمان و 
کم و یا زیاد کند » اگر توحید افہالی و یاتوحید صفاتی شما خراب باشد 
ولایت و د وستی و یا بگو سریرستی جہان برای امام بشما نفع ند مد 

AY 


د ر تفسیر آیه ۱۰٩‏ سور یوسف : و مایومن آکترهم باللّه لا و هم مشرکون 
امام صاد ق فرمود ه این آیه د ربارة کسانی است که ناما و صفات خدا را 
روی خلق میگذ ارند و مشرك میشوند مثلا مخلوتی را مد یر و یا مد بر جهان 
میخوانند بااینكه این نام و صفت مخصوص‌تقتسالی است »و نیز مان امام 
فرمود این آیه د رازه ا است که میگویند اگر فلانکس نبا شد ما بیچا مان 
با بالات میشویم » فرمود اا : نس بینی غیرخد ارا موتر و مد افع از خویش می 
د انند 4 د ر کتاب وساعل الشیمه ج ۱ ص ۱٩‏ روایت کرد ه از حضرت باقر 
(ع) که فرمود من لا یمرف الله و يعرف الاممام منا اهل البیت فاٍنمایسرف 
و یسبد غیر اللّه تا آخر یدنی آنکه خد!ا را نشناسد ولی امام اژ ما اهسل 
بیت را بشناسد قما یا شناخته و عباد ت کرد ه غیرشد ارا یمنی مشرکست ۰ 
مولف گوید بسیار عجب است اگر بگوتی ولا یت تمام آنبیا* و اوسیا؟ مطابسق 
مد ارك اسلامی‌تشریتی است نه تکوینی عد دای عصبانی میشوند i‏ ا 

مشرك شوی و بکوئی أوصیاو شمه «مه کاره و مد یر و وزير خد ایند » 
وتان میاید معلوم مضو 3 توحید غریب است و لذا مرشد ا کک 
اد عای ولایت و بلکه آلوحیت میکنند کسی بایشان کاری ند ارد بلکه ایشانرا 

عارنو کامل میشمرند "» انا اگر کسی بگوید امام مانند سایر افراد دس 
سپو و نسیان د ارد فرری عصبانی میشوند ول د عوی آلودیت مرشد انرا 
تأویل میکنند و. برای شر قطب و مرشد یو یا در امامی ولایت مطلقسه 

ب کلیه ليه قاعل شد هاند . 


ا ولا بت له که یرای ر ر ار 


غالیان و د احان و اکثر د گاند اران میگویند امام د ارایولا یت لالہ يه 

مطلقه میبا شد ء باید گفت : اولا مد ركث ای ین کجااست و چنین چیزی در 

اسلام نبود ه » تسجب است اگر کسی در فروع دین‌از خود بباند جلوگیری 

میکنند »ما اگر د ر اصول د ین هرچه بباند اشکالی ند ارد . ثانتا اگسر 

ولا یت مطلقه کلیه مال امام است پس برای‌خد ایعز و جل پیزی‌باتی نمیماند 
AA‏ 


تس اگر متصرد E‏ باشد باطل و شرکستما ز اد له مذ گوره در 

ین کناب ثابت شد ایو 9 ۰ 
ا خدا ا نمود نه برای ا 

غالیان استد لال میکنند, بخبری که سند متصلی ندارد و در دفت‌یحار 
ص >٩‏ ۲ نقل‌کرد ه از آمیرالمومنین که فرمود ه : لیاکم و الخلو فینا قولوا انا 
عبید مربوبون و قولوا فی فضلنا ما شنم یمنی حذر و د ورو کنید از غلسو 
د رباره ما و بگوئید ما بند گان خلق شده و پرورد گاری د اریم و بگوئیسد د ر 
فضل ما آنچه خواستید . باید گفت اولا این خبر سند متصل ند ارد 6 
د رجالیکه نهی از غلوکرد ه د ر صد ر آن و شما صد ر آنرا رها کرد ه و بذیل 
آن 0 ا اخبار د یگری وارد شد ۵ کک این خبر از آنجمله 
ا و لاتف قرا و لاتقرلوا ما لا نقول الخ ۰ بحنی از ز خدا بشرسید و غلسو 
نکنید و تفرقه نیاورید ر آنچه ما نکفته‌ایم نگوئید ب لوا خود زیرا ماوشما 
بسیاری آمد ه که فرمود هاند هرچه خواستید د رد ین نگوئید و این آیات و 
اخبار کثیره مقد م است بر خبر واحد یکه میگوید قولوا ماشکتم »و خد افرمود ه 
و لا تقولوا علی اللّه مالاتعلمون . تالثا د ر فروع د ین کس حن ند ارد هرچه 
میخوا مد بگوید چگونه میتواند د ر اصول و عقائد سرچه میخواهد بگوید . 
را ا اگر بنا 9 کک په خواست بگوید شما پرا اعترا ی میکنید با مل 
99 د OT‏ ا مصنی نزلونا عن‌الربوبیه 

ین استکه ما را | مربی‌و مد یر بان ند انید e‏ خپر نیز 
۳ زیرا خبر نگنته نزلونا عن الا لوهیه ما را از خداثی پائیسن 
آورید بلگه فرمود ه اد رة پائین آورد ه پسنی ما د ر تکوینیات کا ر‌ای‌نيستيم . 
و يا استد لا ل‌میکنند 53 ۲ ر ان ۳ نحن نحیی الموتی و نکب ما 

۸۹ 


قد موا و آثارهم و کل شی* أحصیناه فی مام مبین » یسنی ما که خد ائیم 
خود مان مرد ها را زند ه میکنیم و آنچه مقد م د اشتها ند و انا رتشا نز 
مینویسیم و مرچیزی را شماره کرد دایم د ر پروند 4 روشن » مقصود این‌آیه 
این‌استکه خود خدا مرد ههارا زند ه میکند و دفتر احسائیه و شماره 
اعمالشا ن را ضبط میکند و ترچه عمل کرد هاند د ر پروند » اعمالشان شماره 
شد ا و هو ماود ر یه پروند ٠‏ عمل ات هلو خن اس نی 
حاضر است و در 0 بد نبال آن‌حرکت کند » د راین آیه امام 
اطلاق بردفتر اعمال شد ه نانک د ر قرآن بکتاب حضرت موسی وبقرآن 
امام گفته شد ه و در سوره احقاف آیه ۲ ۱ فرمود ه : و من قبله گناب موسی 
ماما یعنی از پیش کناب موسی امام بود هاست » غالیان میگویند مقصود 
از امام د ر آیة فوق‌علی بن ابیدلالب است که «رچیزی د راو است .بايد 
کا را وت زل دا که معلم,عضرت ی است هه چیراد زاو تست 
اگر مقصود شما این باشد که امام بهرچیزی محیط و عالم است » زیرا خود 
رسول خد | چنین علمی‌اد عا نکرد ه و تا باو وحی نميشد نمید انست »در 
مورتیگه بحضرت امیر وحی نمیشود و شیخ فيد فرمود ه : من قال بالوحی 
و عن الایسلام » یمنی هرس قائل شود بوحی برایامام 
او زاس ان س و خود حضرت آمیر(ع) مکرر فرمود ه علمنی رسول 
الله » و کلمه امام م د رآ فوق . با دناسب با صد ر آیه همان پروند 0اعما ل 
است . و ثانیّا با گر قصود از این آیه حضرت علی (ع) باشد معنی صحیح 
ند ارد » روزی یکنفر غالی ا ۰ و استد لا ل میکسسرد 
بپمین‌آیه » باو گفتم آیه را معنی كنيد گقت یمنی تمام چیزدا د رامام 
است گفتم چکونه آسمان و زمین در امام است د ر جواب مبپهوت ماند » 
عرتن کرد م م آقاجان شما چیزی را ند انسته بد ین تجسبانید. معنسی 
تصیناه شماره : کرد یم م میباشد » طلا اگر گفتند تمام افراد ایرانی احصائیه 
شد ه یعنی شما ره د ردفتر شد ه » نه اینگه خود انراد همه در د فتشسر 
باشند » پس‌د ر این آیه مقصود این نیست که همه پیز د ر امام است 
بلگه‌مقصود این‌اسنکه «مه اعمال احسافیه شد ه و ضبط د ر دفتراست» 
۹۰ 


و یا استد لا ل میکنند بنامه‌ایکه حضرت علی (ع) د ر نهج البلاغه بمصاویه 
نوشته و د رآن فرمود ه : فاا صنايع ربنا و الناس‌بمد ‏ . صنایع‌لنا. 
مقصود حضرت این‌استکه ما تربیت یافته پرورد دا ریم و مرد م بعد" تربیت یافته 
مایند ۰ غالیان میگویند مقصود او این‌استکه ما خلقت پرورد گاریم و مرد م 
خلقت مایند یمنی آنچه خد ا د ر قران فرمود ۵ : الله خالق کل شی * صحیح 
نیست بلکه خد ا فقط ما را خلق کرد هاست ؟ د ر جواب‌ایشان بایسد 
گفت حضرت منایهنا نفرمود ه بلکه فرمود ه صنایع لنا يعني «حلق شد اند 
برای نفع ما چنانکه خد ا د ر قرآن فرمود ه خلق لکم مافی الاارض جمیتا پس 

شما گویا لام لنا را ندید ه و بغلط محنی‌کرد هاید . ثانیا محصاویه وبسیاری 
۱0 را بزما مد اری سلمین و خلافت تبول ندا شتند چگونه 
على مینویسد ما خالقیم مر علی (ع) مانند ما و شما سخن بیجاوبیهود ه 
میگوید اینان‌گویا علی (ع) را عاقل نمي‌د انند . ۳ 

شیخ ناد انی نام خود ۳ آیت الله گذ اشته و کنا بی از ولیک آتوشته ) 
و در آنسا استد لال که بای سر نک ما نی التموات ول رش که‌آسمان, 
و زین چون برای ما سخر نیست ê‏ این‌استکه برای‌انبیا و اولیاء. 
سخر است » این شین گویا لام لکم را ند ید ۵ 2 
آیه میگوید خد ا مسدخر کرد ه برای نفع شما آنچه را د ee‏ 
مانند آي جصل لکم الارهی فراشتا و السما* بناء! که در ابتد ا* آیسه یا 
ایپاالتاس میباشد یعنی خدا برای‌همه مرد م زمین را پپن کرد وآسمان 
را برافراشته . 

و یا استد لا ل میکنند بخبر عبد ی أطعنى تي اجعلك مثلی »یمنی 
نفا من هرا اطاعت کن تا تو را مانند خود م قرا رد هم و امام اطاعت کرد ه 
و مانند خدا شده ؟ جواب این اسنکه ؛اولا طبق این حد یث هرکسس 
میتواند اد عا کند ا اطاعت خدا کرد ه و مانند خد | خالقورازق 
و ولی تعام جهانم زیرا این خبر منحصر بامام نکرد ه اطاعت را . ثانا این 
خبر سند ی ندارد نه راوی‌آن معلوم و نه مد رك آن . ثالثا این خبرمخالف 
قرآن است د ر قرآن میفرماید لیس کثله شی * یسنی شل خدا چیزی نیست 

۹۱ 


و هرکس برای خد | شل و مانند ی فرض کند کافر است . یمضی از عوام 
خیال میننند اگر خبری مشپور شد صحت د ارد د رحالیکه فرمود اند :رب 
3 ا چه با 
نقل ۳ a‏ اوا ۵ 9 


استدلال غالیان باخبار مجموله 


در زمان بنی أمیه و ب بنی عباس هرکسٍ خبری جمل میکرد. و برای شود 
د ڈائی باز میکرد کون د را ناته برد Eb,‏ 
ا بود و این اخبار مجعوله را مرد م س »جائیکه زمان رسول 
۳ او آنقد ر حدیث جسلی از زبان‌او نقل کنند که بفرماید 
کثرت علی الکذ ابه ای مرد م د روفگویان بر من ol‏ »زان 
آنحضرت که چنین باشد تکلیف زمانپای بعد معلوم است »یمود یان و 
مجوسیان و نصاری و زناد قه و ماد یین که د ر صد ر اسلام نتوانستند بسا 
نیرو اسلام را از ميان مت آمد ند در ميان مسلمین وارد شد ه اسلام 
را با جعل اخبار خرافات و ضد قرآن e‏ و درکس خواست 
هرچه توانست از آن 1۳ د گان خود ضبط کرد » یکعد ه روضه 
خوانان هر خبسر ی که بد رد روضه‌خوانی میخورد جمع کرد ه تشکیل د کان 
و کسیی نمود ند ۰ عد ۵ دیگر عرنان باف ر یری بد ن خورد 
و مايه د گانشان بود نشر د اد ند » عد ۵ د یگر صوفی و هر خبری بنقسع 
صوذیگری بود نشر نمو , یکمد ه غلاه* هر خبری بفید غلو بود گرفتند 
و برای ایشان بپانه و لانه‌ای شد مانند خبر خطبه"البیان که علی (ع) 
فرمود : آُنا خالق السّموات و الااری و اال آن » عوام فکر نکرد ند و 
نتوانستند د رك نمایند که ایناخبارضت قرآن است و نباید پذیسرفت و 
د یکر آنکه مرد م پای منبر علی (ع) د راصل خلافت و عد الت علی (ع # شك 
داشتند و هر روز بعذ ر و ببانه‌ای از علی جدا ميشد ند وغوغاتی بپا 

1۲ 


میکرد ند د رایتصورت چگونه على فرمود ه نا خالق السموات و الاارض 
آیا میخواست بپهانه‌ای برای نابود ی و تکٹیر خود بد ست مرد م بد هد 
و یا استد لا ل میکنند بخبر مجمول قلند ران که على یکشب چبل خانسه 
رفت و غذا خورد و مهمان چهل نفر شد و فرد | خدا برسول‌خود گفت 
على د یشب مہمان ما بود و حضرت زترا چون از این خبر مطلع شد 
گفت علی د یشب خانه خود مان بود و جاص نرفت » عوام فکر نکرد تسد 
که يك نفر محال است د و مکان باشد و خیال کرد ند على هم ما ننسد 
خد ۱ کی نی همه‌جا باشد و ند انستند که ندا جسم و جوهر ند ارد 
بخلاف علی‌که بشی‌است دارای جسم و جوهر ‏ . و چون بد نبسال 
عقل نرفتند باین خرانات افتاد ند . 


و یا استد لا ل کرد ند بد عای پنجم رجبیه که د ر ضاتیی ذ کر شد ه و در 
کب معتیره بخیال خو شان ا ه کا تایه قد سه ا رتایت اص 
e‏ ن گرفته شد ه از قول اما م که اول شین اش ,ا 
تی آسئله بممانی جمیع ما يد عوك به ولا أمرك تا آخر که د راین دعا 
0 اه ما 1 انبم عاد كت هنی :دابا بین وو والیان 
مرت فرقی نیست جز اینکه آنپا بندگان تو هستند » پس آل محف » 
مانند خدایند ؟ جواب این e‏ ولا این دعا سند 
متصلی ندارد زپرا شیج تلوسی محمد بن عثمان زا زا د رك نگرد ه و شيخ 
ترا دو رن بد ار م ین نان بود ه و ا | د ر کناب مصباح 
خود نقل کرد ه از احص بن محمد بن عیاش جومری 2۳ جوضری‌مرد ی 
بود ه ضمیف السال و چنانکه علمای رجال شیمه نوشته‌اند فختل الضقل 
و يا 1 الد ین بود ه و علمای اما میه از او اجتناب د اشته‌اند چنانکه 
خود شیخ عوسی‌و نجاشی د ر کتب رجالشان نوشته‌اند » و این احمد 
جوهری نقل کرد ه از خیربن عبد اللّه که او نیز مپمل و مجهول است . 
پس سند این دعا خرایست . انيا من این دعا مخالف قرآن است و 
مسلمان نباید بخواند » زیرا یکجا برای دا مقامات تائل شد هومیگوید 
۳ 


مقاماتك الّتی لاتمطیل لہا فی کل مان و سال آنکه خد ا مقامات ند ارد » 
مقا مات برای کسی است که تنزل و ترقی کند 7 ز مقا می بمقا م م بالا تر و خسد ا 
۳ و طبق آیه ۰ سوره نا زعات : و ما من خاف قاع رس و 
نهی النفس‌عن الو ت مقام عظمت د ارد که تميشه ثابت بود ه وخواهد 
بود » و بعد ا بينك و بینہا رلا نیج عباد ك زوا یت وه 
باهوش اگر بروی نزد یکنفر حلبی ساز و بگوتی ای‌استاد هیرح فرتی بیسن 
تو و این آفتا به‌هاش که ساخته‌ای نیست » بان استاد توهین کرد ای » 
چگونه جرأت د اری بخد ای غنی بالد ات که قاد ر بهرچیزی است -حسارت 
کنی و بگوی تو با مخلوق فقیر بیچاره محد ود محتاج شیج فرقی ند اری » 
اگر چنین باشد باید برای چنین خد ا فانحه شواند »باضافه د رایند عا 
گادی ضمیر مذ گر آورد ه برای والیان آمر خد ا و گاهی مير مونث میگوید 
لافرق بينك و بینها للا نم عباد ك » اگر والیان موتث باشند اتبسم 
غلط است و اگر مذ گر با شند پینپا غلط است » بعد در وصف والیان 
a‏ میگوید و اعضاد و اشهاد و مناهو اذواد و حفظهٌ و رواد . 
یعنی‌این والیات تو بازوهای تو و گوامان تو و آرزوهای توونگپبانان توو 
حفظ کنند گان تو و وکیلهای مد افع‌تواند » آیا این خد ای محتاج ببا زوها 
و گوامان و آرزوا و خد ای‌صحتاي بنگپبان و وکیل مد افع چه قد ر بیچاره 
شد ه» چنین .ند ائی بند گا ن احمتی مانند غالیان لا زم د ارد »ولی خد ای 
حقیثی از این نسبت‌با منزه است بپنانکه احاد یٹ بسیاری رسید ه که 
خدا بازو ند ارد و برای‌خلقت خود محتاج گراه نیست و احتیاج بولی و 
نگہبان ند ارد » و بعد در این دعا میگوید e‏ سماءك و ارضك » 
یعنی باین والیان پر کرد ی آسمان و زمینت را » باید پرسید مگر 
این والیان خد ۱ چهقد ر لول و عرش د ارند که آسمان و زمین را پر 
کرد اند » پس‌سلمان عاقل قرآن و عقل را رها نمیکند و باین د عانمی چسبد. 
روزی مرد عوام مقد سی که یك عمر زیر منبر غالیان و روضه شوانان نشسته 
بود میگفت چون على ید الله است پس‌نمه جا حاضر و اظر است و ولا یت 
نگوینی د ارد » گفتم حضرت أ مير ید الله اسم اواست نه آنکه وصف او با شد 
٩‏ 


i‏ ید الله فوق آید يهم راجع به بيعت مرد م است يا رسول‌خد ۱ (عر 4( زیر 
EE 1‏ از آن 
الله فوق ۳ اتن ی بحرت آسر(ع) تست و حشرت عل 
را اگر پد الله و يا عین الله گفته‌اند مدا زی است وگرنه د ر حقیقت خد اد ست 

و چشم و گو ش ند ارد . 


موهومات و خرافات ۱ را بنام ولا یت نیاورید 
e‏ 
د وستی و ولا یت حضرت امیرو . أولاد ط اهرین اورا ما و همهمسلمین 
قبول د ارند uf.‏ ببهائه ولایت نباید دگان‌ها با ور و مانند مق ایام ند 
راه رین شد » آن یکی میگوید برو د رس ولا یت بخوان » د یگری میگوید مکتب 
ولاایت » د فترولایت » قوه. ولا یت » آسمان ولا یت > حپان ولا یت » نسور 
ولا یت »منشور ولا یت » کتاب ولا یت » باقوه ولا یت چنین کرد ۰ کسی نیسست 
بایتان وید مکر ولا یت قوه د ارد » دفتر دارد » آسمان د ارد ؟ تکفا تن 
کوت راب ولا یهت » می ولایت » ریسمان ولایت »مانند شا a‏ 
¢ 
د فتر عشق » مکتب عشق » آسمان عشق » رازعشق » کوچه عشق » شهرعشق 
فرش ی ¢ هدفت شپرعشق را عا و کشت تیا ۶ ر کوه تن 7 
د یوانه عشن » آتش عشق » EE‏ واد ی عشق ggg‏ کسی نیست بگوید 
این چه بازیپاو چه د گان‌هائی است ؟ ملتی که بی نبال عقل و کار و منعت 
نرود پد نال نین موه وماتی میبرند ش ۰ و د رس ولا یت مکتب آن‌کجااست ؟ 
آیادتچتراز فران مکی تشه یا +انقاهسوفیان ک ده د م ارف یت میزنند 
مکتب ولا یت است د رجالیکه د رآن خبری از اسلام نیست ؟ آیاد یوان ود فتر 
شاعران و مد اسان که د | فرمود ه : والشمراء یتبسهم الفاوون‌د فتر ولایست 
است ؟ ۲یا این قافیه‌سازی که « ر کفر و شرکی را د ر بر د ارد از ولایت است؟ 
کسی میگفت ۰ بمن گفتند بيا د رس ولا « یت بضوان 6 گفتم شما کهخواند مرای 
من بگوئید » کت خی خوب بشنو » علی (ع ) فرمود انا اغ رمن ربی‌بسنتین 
یغعنی من د وسال از .+.ر ا کوج كترم » وید گفتم مد رف اين شبرکجا است ؟ گفت 
٩۹ ۵‏ 


نمی د ائم ولی چون راجح بولا یت است د یگر مد رك نمید واه ر »گفتم من‌چنین 
مکتبی را که خد ای پیرتر ازعلی د ارد نمیخواهم و بد رد من نمیخورد »بد رد 
کسی میخورد که د گانی باز کند . د یگری از اهل تلم و امام مسجد بسود 
میگفت من در سنجد م ETT‏ 
کرد م 7 نویسند ه ترض‌کرد م آن کلمه چه بود ؟ گفت کلام حضرت علی زع )که 
فرمود آنا نقدا ة تحت باهسم الله . عرض‌گرد م مد رث این غ جمله کہا است ؟ 
گفت مد رکی برای آن ندید هام » این حقیر تأسف خورد م که د وماه خود شو 
مرد م را مصلل کرد ه برای چیزی که مد رکی ند ارد و بنام د ین ازمرد م توقع 
د ارد . د وحالیکه زمان حضرت افر قرآن نقداه ند اشته ونقله‌گذ اری نشد ه 
بود » کک برای حروف از زمان عبد الملك مروان شروع شد و قرآن‌های 
قبل از آن نقطه‌ند اشت و باء بسم‌اللّه نقاه ند اشت . ولی بود ا گفسه : انا 
النقاة الواحد و »من نقدله واحد ه بود م پس کثیرشد م تاجپان کبیر شد م و 
اين موهومات را نباي بامام علیه‌السلام چسبانید . د یگری e‏ 
علی فربود ه کنت مع الأ نبا سرا و مع محمد جهزا . . یعنی من باپیغمبران در 
پنپان بود م و بامحمد آشکارا را بود م » عرض کرد م مد رك این کجااست ؟ 
گفت ند ید هام ۰ عرض کرد م مگرشما نمیگوئید علی و محمد نور واحد ند ؟ 
گفت جرا ء نتم بنایراین اگرعلی با نما بید باید محتّد رسول‌خد ۱(ص)نیز 
باشد » ۰ در قرآن بمحتد (ص) میکوید. جو در زمان آنبیاه نبود ی ؟ 
گفت کجای قر » گفتم سوره تصص آیف > :و ماكنت بجانب الفربى إذ قضينا 
إلى موسی E‏ و در آیه د یگر و ماکنت بجانسب 
الطور إن نادینا و د رآیه 0 یلقون آلا مهم آیپیکفل 
مریم ۰ یعنی تونبود ی چون موسی را ند اکرد یم »تو نبود ی وفتی حضرت 
زکریا و بزرگان بنی اسرائیل قلم قرعه خود را اکن برای کفالت مریم. پسس 
بق ااا ا 2( ازعلی است با انبیتا» 
نبود ه » پس ې گونه على بود ۵؟ چگوئه ممکن است فرزند ی که و اش 
بسته‌نشد ه قبل از پد ر و ماد رش باشد ؟ اصلا بود ن حضرت امیر(ع) بسا 
آنبیا جه فائد ه د اشته ؟ و بفرض‌محال که این سخن راست باشد بچه 
سلمین میخورد و چه ذائد های برای من و تو د ارد ۲ . مقصود ازجمل ان 
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روایات و نقل اینہا این‌استکه جوانان تحصیل کرد ه از د ین رم کنند و بگویند 
د ين اسلام فق تضریف کرد ن الارن کد شا ن‌اشت »و یا ما .الب غلو. 
آمیزی که با علم نمی‌سازد . باضافه اینہا مخالف عقل و قرآن است . دیگری 
ی E‏ و پشت پا بمقل زد و رفت بکربلا و خود را 
فد ای امت کرد . باید گفت ای د رشگو اگر عاشق خد اشد باید خود را فد ای 
wk‏ 4 س ۳ 
خد اکند نه فد ای است . و بعد یرد | منت گذ اشت که :الهی از سر و 
۵ مه ۰ ۰ ٩‏ که مه . هه 
پیکر گذ شتم هم ازعباس و از اکبر گذ شتم . این چگونه امامی است که‌جهاد 
اسلامی و عقلی را گذ اشته و جهادعشق را بمید ان آورد" برخد اتی کهنباید 
منت نپاد و خود دردعا میذ‌وانده : یاد | المن و لایمن عليك . یعنی ای 
خد اصاحب منت بره مه » کسی نتواند منت بر تو گذ ارد . و بعد هم زحضرت 
عا س گذ شته مگر حضرت عباسبلث او بود ۵؟ مگرخود حضرت عباس کف معاتل 
و موف بجپاد نبود ۵ ؟ مگو پیرا ای ۳ و اطاعت خد ا خود حاضر 
نشد ه ۰ شما ملاحطه کنید عشق فلابی » ولا یت قلابی > د رس اقا بی » اشمار 
تلابی U‏ شمابروید د یوان صفی علیشاه را ملا حظه کنید »کہا کک 
ظل‌اللّه خوانده » یکجا امامرا د ر یکشب چهل ET‏ 
درشبی امام دفتاد TT‏ و و فته و برای‌ریابشیمیان 
ا EE‏ را بگل و بلبل و شاه‌ولیلی 
و خورشید ی گرد ۵ وگوید دك رکفت یرد و ره‌ای غیرتسلیم 3 
رضا کو چاره‌ای . ١‏ ين اهل ولا یت بامام زمانشان ن میگويند ۳ ارو آ مت ون 
میخانه توتی تو TT‏ ناله مستانه توئی نو ء یکجا رسول‌خد ۱ (ص) را 
اهل ناز و غمزه میخوانند و در مدح او میگویند : نگار من که بمکتب نرفت و 
خط ننوشت بشمزه مسئله آموز صد مد رس‌شد . یکجا بقران توهین‌گرد ه 
و میگویند متصود من از می ناب قرآن است » حیا ند ارند صد ها دگان باز 
کرد هاند بنام ولا یت ٤‏ کک های زییا کفر ونفاق غلو شرت ر TT‏ 
اهل دل » اھ لولا ۶» اهل مصنی ٤‏ آولیا »هل بادلن +عشاق بی سروپا » 
ال حق » اهل درد » اهل عشق , ادل صفاء عرفا* »اهل وفا۴ »اهل 
1۲ 


اسرار » اهل کشف , اهل شبود » اویسیان » کمیلیان » خاکساریان ۰ و 
نامپای د یگر : 
نامپ‌ابرخویشتن بنهاد اند پس‌د کانزان‌نامپا بگشاده اند 
اهل رانء اهل کشف وهم شپود ‏ اهل حسق اهل ولایت این رود 
اینهمه دعوای بیجا شتکسی وین همه القاب بیجا زورکسی 
یکجا از زمد وعقل و علم بد گوتی کنند 7 از عشق و ستی و شید ائی و 
د یوانگی تصریف کنند » یکجا دم از فناافی اللّه میزنند »بااینکه فنا* و بقسا* 
باختیار بشر تیست ۰ و هزار خرافات د یکر که اگر کسی ای 
بايد حقیقت المرفان ما ر کلمه" الحا بان ۰ تمام مد عیان علم و فضل 
د ر مقابل ابنهمه خیانت و درافت ساکتند .أ0 اگر ما برای روشن کرد ن‌مرد م 
کتابی نوشتیم د رتمام منابر ازا بد گوتی کرد ند و ده‌ها کتب رد پرمانوشتند . 


يت , ت 
حای تاسف و هم جای تصحجب است : 


تمام عتائد قرآنی و فرائف آنرا ند ید ه گرفته و در بی‌سواد و باسوادی 
بحت از ولا یت می کنند و بنام ولا یت د ر منبرها و کار بها -رج ه خواسته‌اند 
بپهافته‌اند » و روایات و احاد يث ضد عقل 2 را سند خود قرارمید هند 
و آنکه ادعای مرجمیت د ارد و خود راد ریای علم مید اند بپمان خرافات 
تقریظ می نویسد و ترویج می‌کند . خدا و رسول اوّغلو را کفر و شرك د انسته 
اند »ولی اینان هرقد رغلو کنند خصوصا برای امام د رنظرمقد سین بهتر ند 
ما برای رضای خد ا آیات و روایاتیکه د ر کفر غالیان امد ه نمونه‌ای د راینیا 
می آوريم : 


آیات و روایات د ر کفر غالیان 
قران ر مسا ۴ يه ۱1۹۹ و ماقر ه د ر آیه AY‏ فرمود 4 : با أهل‌الکتاب 
اتفلنوا فی د ینگ غير الحق و لاتبموا آهواء قوم قد شلوا من قل وأضلوا 
کثیر" و ضلوا عن سواءالسبیل . یعنی : ای امل کتاب (ای یپود ونصاریو 
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ملعن درو ین عن ع ارود ررقم که وید ال غوا ان 
و ری اه ده ریس یر کا رک ر را و ت 
ك A‏ را GASSES‏ 
آنان را فرزند خدا و يا باب الحوائج و قاضی الحاجات کرد ند »و حواشیح 
خود را از ايشان +واستند و بعضی از آنان را له خواندند و قد یسم 
شمرد ند و همه جا حاضر و نا ر د انستند »و صغات إلہى بایشان د اد ند 
و پس از آنکه اسلام منتشر شد 3 امل کتاب و ساب و انریا مراود کرد تد 
کمکم د ر قرن د وم اسلای غلو ایشان بصلمین سرایت کرد و د کانداراند ینی 
برای استفاد دای .دود ِ خرافات ترویج کرد ند تاآنکه مورد لسن 
آثمه (ع ) شدند . پس از ایشان باطانیه و صونیه و شیخیه آمد ند وهصان 
عقائد باطله را رنگ و رفن زد ند و در میان مرد م بنام با 
ساختند . و از طرف د یگر د انشمند ان د لسوزی نبود که مچ ایشسان را 
بازکند و حتّی در دفاع از حقائق اسلام خود را بخطر افکن" و ای ۲ 
رسید که سفات خد ارا برای هر امام و مرشد و حتی رن و وزسری 
روا د اشتند »وبا ور کلی اسلام را عوض کرد ند بجای حق »بال و بجای 
توحید شرك آمد » بجای قبله و مقابل قبله »گنبد و بارگاه آمد »بجای‌بیان 
قرآن روضه‌خوانی آمد » بجای نمازجممه و حفت شوکت اسلا می دعای‌ند به 
و گریه‌وزاری و توسل آمد » بجای جہاد سینه‌زنی و زنجیرزنی آمد ۰ و در 
امول و فروع اسلام کم و زباد شد . عجب این استکه گفتند د ر فروع اسلا م 
نباید پیش خود ی چیزی گفت و نباید حلالو <رامی افزود چون خد افرمود ۰: 
و من لم‌یحکم بما آنزل الله فاأولعك هم الکافرون » یمنی درکس بانچه خد ا 
نازل نمود ۵ .عگم نکند کافر است »ولی بعقاقد و اصول عقائد اهمیت ند اد ند 
هرکس هرچه خواست د رد ین بهم بافت . یك حدیث قولوا فی حقتا سب 
5 را د ست آویز کرد ند و هرچه خواستند خرافات را وارد اسلام بنام 
هب آ وروتد و در د لشان .#واست گفتند . 

در هفتم بحارص > > ۲ بسند متصل از امام صاد ق (ع) روایت کرد ه که 
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علینا عند التاس. یمنی ما خانواد ه د ميشه بتلا برد هایم بد روغگویای که بر 
ما د روغ می بستند و بپمین د روغدا آبروی ما برد ند که د یگر مرد م بسخن 
رات ها کوش ند هند و سخن راست از اعتبار ساقط گرد د . مشلا ازاما ماد ق 
(ع) د ر کتاب کافی کلینی باب فضل القرآن نقل کرد ه بروایت صحی ح که 
قرآن «فد ۵د زار آیه E‏ و » زر | قرآن فملی شش 
a 19‏ . این د روغ زا خد کی که هن نزد مرد ماست 
از امام صاد ق (ع) نقل کرد ه که دم قرآن را بی اعتبار کند و دم نزد عق از * 
امام را خرافه گو نشان د «د و سخن امام را از اعتبار ساقدا. کند ۰ حال‌طتی 
که بکلینی معتقد ند و کتاب کافی اورا کا لشیعتنا مید انند بسیار مشکل است 
که بسخن ما گوش د دند وخیرخوادی یکنفر بید ار کنند » را بپذ پرند . خصوصا 
اهل غلو که امام صاد ق (ع) را از قرآن مهمتر میشمرند . اکر کی با کی 
یازد ههار آیه از قرآن بکاهد سأثر نمی شوند » آما اگر کسی بامام 
وحی نمیشود حالشان متفیر و عصبانی شد ه و فتوای قتل او را مید هند . 
آن واعظ آن محدث آن آیت اللّه مینویسد و یا میگوید TE‏ 
عالم امکان است » شخص خر د متدی که میشنود میگوید اگر علی این ع ادعسا 
را کرد ه که خود خواه بود ه تجاوزگرد ه » واگر این گویند هد روغگو 
است پس را مبلخ شده » آن امام میگوید + آنا العبد الذليل الفقیسر 
۱ و لاسام این گار کا ود رغال اکان کا 
د رص ۵ ) ۲ بحار جلد «فتم ا وان (صر) فرمود باعلی فرقه 
ترفاه ELE U N‏ 
منکر حقائق د ینند . درهمان صفحه از EEE)‏ ) روایت کرد ه که 
بشیمه فرمود : احذ روا شبایکم الغلاة ۷ یفسد وه م فان الضلاة شر خلقالله 
یصشرون عد مه" الله و یذعون الربوبيهٌ لعباد الله و الله ان الغلاه‌لشر صن 
الیپود و التصاری و المجوس و الذ ین آشرکوا . یمنی حذ ربد دید و دور 
گرد انید جوانان خود را ازغالیان که آنان را فاسد تکنند زیرا غالیان 
بداترین غل داید مخ مت جد اراکفجف مکنند. وبرای بند کان. خسبد ا 
مدعی پرورد گاریند »سوگند بخد ا که غالیان از یپود و نصاری و مجوس و 
۱ 


مشرکین بد ترند ۰ و نیز روایت کرد ه که امیر یرالمونین (ع ) نفرین کرد د رحق 2 
"غالیان و عرض‌کرد : لبم ان ی بریمن الغلا كبرائعيسى بن مریم‌منالتصاری 
آللپاخذ لیم آبد۳ و لاتنصرمنہم آحد۳. یمنی خد ایا من از غالیان‌بیزرم 
e‏ بن مریم از نصاری » خد ا,اخوارشان کن هميشه و احد ی 
ترا باری‌مکن . نویسنده گوید خد ا تابح پیغمران و اُولياء خود 
e‏ دعای ایشا نرا ستجاب ان و گاهی نمیکند . د ر این 
معلوم میشود دعای خت امھ رز مسمتجاب نشد ه زیرا د ر د و.هماغالیان 
د ر سلکت ما بسیار و مه عزیز و همه وسائل مشضول‌نشر ‏ خرافاتند و در 
همه مجالس هستند و هرکس با ایشان مدذالفت کند مانند ما د رېد ر و بی 
خانمان و مورد انزجار تمام !بقات مرد م است و حتی او را واجب القتل 
مید انند . در هفتم بدار و احتجاج طبرسی روایت کرد هاند که توقیمی 
صاد ر شد از امام زما کاب بمحمد بن علی بن «لالی راجع بغالیسان 
و نوشت ۳ پا فحنت بن لی 4 تمالی الله عما بصفون سبحانه و بحص سد 4 
لسا شرگا* فی علمه و قد رته تاآخر حد يث که طولا ن ی است . میفرمایسد : 
ای محمد بن على ¢ وای عر ول ا ان میگویند ء او 
شوه و ماپستایشن او مفتخریم » و ما شريك د رعلم و قد بت او نیستیم‌چنانچه 
حتتمالی د ر مجکم م کتابش فرمود ۵ : : سوره نمل آیه 1 فرمود ه : قل لا یملم 
من فی السموات و الأرض الفیب ال اله و مایشهرون ايان ییمئون . یعنی 
پگو ای محمد آنکه د ر آسمانپا و زمین است غیب نمید اند جز خد ا و آثان 
نمید انند چه وقت برای تیامت معوث و ۰ یمنئی ملا گکه و أنبیاکه 
در آسمان و زمینند غیب نمی د انند و حتی نصد انند چه ا قیامت 
زند ه خواهند شد » من و جمیح پد OF‏ براه م 
و محمد رسول‌خد ا(ص) وعلی‌ین یاو وغیرایشان ازامامان 
گذ شته صلوات اللّه علیهم آجممین تا این زمان بندگان خد ایعر و جل 
م‌باشیم » خد ا فرمود ه هرکس اعراض کند از یاد من برای او زند گی تنگسی 
است و روز تیامت کور وارد محشرش سازیم. گوید پروردگارا چرا مرا کور 
وارد محشر کرد ی » من که بینا بود م » خطاب رسد چنانچه آیات مابرای 
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تو آمد وتو نسیان کرد ی » امروز بد انگونه فراموش شوی , ای محمد بسن 
علی ناد انان شیعه و احمقانشان آنانکه د ین ایشان از پر پشه کتر است 
ما ای واه موز نآ را که لا له زا هو می باشدو 

برای شاد ت کافی است و شادد میگیرم رسول‌خد ۱ و ملا عکه و آنبیا* و 
۳ * خد ارا و شاهد میگیرم تو را و هرکسی من گر 
که من بیزارم و پناه مییرم بسوی خد ا و رسول او از کسیکه بگوید ما آْضسه 
غیب مید انیم یا د ر ملك خد ۱ شریکیم و یا مارا بمحلّی برساند سوای آن 
محلی که خدا برای ما معین کرد ۵ » يا تجاوز د هد مارا از آنچه در 
ابتد ای نامه برا ای تو بیان کرد م / و شاد باش که درکس ماازاو بیزاریسم 
خدا و ملا فکه و آنبیا* مرسلین و أوليا * خد ! از ز او بیزارند . این توقبع ما 
آمانتی است د ر گرد ن توءو هرکس آنرا بشنود » باید از ری از تن 
و شیمیان من کتمان نکنند تا آنکه آشکار کند و برای همه بخواند وآنان را 
از این توقیع آگاه ساز EE‏ برگرد ند و از جپل خود د ست 
برد ارند و هرکس نوشته مرا بفهمد و برنگرد دبسوی آنچه تورا آمر و نهسی 
کرد م بتدقیق بر او است لعنت خد | و ملافکه و لعنت بندگان مالح خد ا 
موف گوید مقد اری از آن توقیح رتفد گرفايم شا یرانیان ائنی عشری د ست 
از عقائد باطله 3 خود برد ارند » و درص 1) ۲ روایت کرد ه از رسول 
خد ا (ص) که فرمود : صنفان لاتنالهما شفاعتی سلطان غشوم وغال ضی 
الد ین مارق منه.» یمنی As‏ تزستد. :سلظان‌ستمگر 
وغالی در دین که خارج از د ین شده است . 

و د رص ۲۱ روایت کرد » از امام رضا (ع) که رسولخد ا(ص) فرسود 
مرا بالا نبرید از آنچه سزاوار است زیرا خد ایتمالی مرا بنده خود مصرفی 
کول ار هت« و 0 روایت کرد ه که فرمود : آدضی 
ما یخرج الرجل من الامیمان أن 9 غال فیستمح إلى حد بثه‌ویصد قه 
على قوله. یمنی آسا: نتر چیزی که مرد را از ایمان خارج میسازد این استکه 
بنشیند نزد غالی و حد یث او را گوش د مد و او را تصد یق کند ۰ و از 
آمیرالمومنین (ع) روایت کرد ه که فرمود د ر آیهُ ماالسیح بن مریم لا رسول 
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قر د خلت من قبله الل سل و امه صد یقه کانا یأکلان ن العام » معناه اشا 
يتغوا.ان فمن اذعی للانبیا* ربوبی و ادعی للا ربوبیه او نبو فنحن‌برآ* 
منه فی الد نیا و الاخر. یعنی اینکه خد | فرمود ه سیح بن مریم نبود جز 
رسولی مانند رسلی که قبل از او گذ شتند و مادر او زنی راستگو بود که 
آند و طمام میخورد ند » معئای طعام میخورد ند این استکه تج 
و بول و غائط میکرد ند > پس +رکس برای آتبیا* (عای ربوبیت کند و برای 
امامان ادعای ربوبیت و یا نبوت کند .در دنیا و آخرت ما از او بیزاریم . 
وازامام . رضا(ع) روایت کرد ه که فرمود : لعن الله الغلا 
آلکانوا مجوسا لا کانواتصاری لا تقاعد وهم و لاتصا د قوهم و ابر منهم بری 
الله شهم. یمنی خد ا لعنت کد غالیان را»ءچرا مجوسی نشد ند چرا 
نصاری نشد ند » با ایشان منشینید TT‏ ) و ایشان را تصد یق 
ګتد و از ايان | بیزاری جوئید خدا از ایشان بیز ار است ۰ و در همان 
صفحه روایت کرد ه که ابوماشم جن کل کرد م از امام رضا (ع) از 
غالیان و مفوضه فرمود : الفلاه کفار و المفوضهٌ مشرکون ی یحنی فرمود 
غالیان کافرند و فوضه مشرکند » ( ون ونك روضهخوانه ا 
عقاید هرد و دسته را د ارند پس هم کافر و ٥م‏ مشرکند ) و فرمود کسیکسه 
ِِِ مجالست و پا مخالدا.ه یا هم غذ ا شود یا مواصلت یا مزاوجت نماید 
یا بایشان امان د هد و یا آمین شمارد و یا تصد یق گفتارشان نماید » یا 
بيك جز“ کلمه ایشان را یاری د مد از ولا یت ما خانواد ه خارج است . 
ا عجب این است که امام میگوید از ولا یت ما خارج است »ولی 
غالیان زمان ما میگویند خیر د ر ولا یت امام د اخل است «.رکس‌غالی باشد. 
و اگر کسی بخواهد مانند ما ازغلو ایشان جلوگیری کند وعقاید شان را 
ابطال سازد میگویند ومابی است » د یگر نمید انند خود شان کافسرو 
۰ در صفحه ۲۷ روایت کرد ه که مرد ی بامام رضا (ع )گفت 
کسی از د وستان شما همراه من‌است و گمان دارد که علی صنات الپسی 


د ارد »چون امام این سخن را شنید ؛ اعذ.ای بد نش لرزید وعرق از او 
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جاری شد 2 الله خدا منزه است از آنچه این ستمگران‌وکافران 
چ ۰ ۱ ۰ 5 ۰ a“‏ 
E‏ برای کی هار بش سیک ر و 77 
ذد لیل بود و آه و ناله میکرد » آیا چنین کسی با چنین کارها و صفاتی 9 
إله د ارد ؟ پس بنایراین هريك از شما له می باشید زیرا مشارکیت د ارد با 
على (ع ) د راین صفات > ودرص ۸ ۲ روایت کرد ه که اسماعیل بن عبد 
و و آبی بل رت گذ اشتم »چون د اخل ستراح شد »من پیش خود 
یال 5 کرد م و گفتم من میگویم امام چنینو چنان است و حال آنکه او ستسراح 
میرود و تطهیر میکند » پس مد تی نشد که آنجناب بیرون آمد و فرمود : ای 
اسماعیل بنارا زياد بالا نبرید که خراب ميشود مارا مخلوق بشمرید . 
و نیز هفتم بحارص ه ۰ ۱ روایت کرد ه از امام صاد ق (ع) که فرمود :فواللّه 
مانحن إلا عبيد الّذی خلقنا و اصطفینا مانقد رعلی ضرر و لانفح‌وان 
رحمنا فبرجمته و إن عذ بنا فبذ نوبنا E,‏ 
من الّه - برائد و إا لميتون و مقبورون و موتوفون و سئولون ویلهم مالهم 
9 الله لقد آذ وا الله و5 رسول 0 قبره و آمرالیوشین 
تب ۳۹ فراشی ilk‏ سار وجلا اتقلقل , بين الجبال والبراری 
۳ * إلى الله مما قال فى واللّه لو ابتلوا بنا و آمرناهم بذ لاه لكان الواجب 
ن لا یقبلوه فکیف و هم یرونی خداعفا وجلا ۰ یهنی بخد اقسم مااکعه را میچ 
نیست جز آنکه بند ه خالق خود یم آن خالقیکه مارا آفرید ه و بسرای 
مد ایت مرد م انتخاب کرد ¢ ما قاد ر بر ضرر و نفم. خود نیستیم »اگر خد ابر 
ما رحم کند پس برحمت اواست و اگر مارا عذ اب کند بواسطه گنادان مااست» 
بخد ا قسم ما برخد | حجت و حقی ند اریم و اد ۳ 
از آتش ند اریم و البته ما می میریم و بقبر میرویم و برای حشر و نشرزند میشویم 
و بازد اشت و سول خوادیم شد وای برایشان جه شد ه ایت از ثرا خد اایشا ن 
را لعن کند. این غالیان خد ارا اد بت کرد ند ور زسون خد ارا د رقبر آزرد ند و 
۱۰ 


أميرالمومنين على و فاد" مه و حسنین و علی‌بن الحسین و محش بن على (ع) را 
آزرد ند آگاه باشید من بین شما و مانند شمایم برختخواب خود میخوابسم د ر 
حال ترس و رعب غالیان د رامن ولی من د ر فزع » آنان بر فراش خود 
خوابید ه و من ترسناك و بيد ارم » و ميان کوه و بیابان مضطرب و «ولناکم » 

بیزارم بسوی شد ا از آنچه د رباره من گفته‌اند از غلو » بخد اقسم اگر برض 
محال ما ار ھکد که د رباره ما غلو کنند برایشان واجب بود نپذ یرند »چه 
برسد باینکه می‌بینند من خائف و هراسناکم . 

و د رص ۲۵۱ بسند صحیح روایت کرد ه که بامام صاد ق (ع) گفتضصد 
ابوهارون گمان کرد ه که شماگفته‌ابید خد ای قد یم را احدی د رف نمیکند واگر 
خالق و رازق را بخواهی پد رم محمد بن على میباشد ؟ امام فرمود : خد ايش 
لعنت کند نیست خالق و رازقی جز خد ای وحده لاشريك له ( اتفاقا شیخیه 
وان از فلاسفه دمین گمان را کرد هاند که بین واجب واحد و ممکن‌های 
متکثره تناسبی نیست و د رك واحد بسیدا. برای معکن الوجود میسر نیست مگر 
بواسده‌ای ) و فرمود خد ا مارا میمیراند آنکه دلاکت ند ارد خد ای خالسق 
مرد م است . 

و باز بسند متصل روایت کرد ه که امام صاد ق (غ) فرمود مابیزاریم!زآنکه 
مارا د ر مقام أنبیا* بد اند ( مولف گوید ف رز بان ا اه اا رار ارا 
مید انند و باز خود را سلمان مینامند وروا ۳ فرمود مابیزاریم از 
ایشان ) . 

و باز بسند متصل روایت کرد ه از ابوبصیر که بامام صاد ق (ع) گفتسم 

شیمیان سخنانی میگویند ؟ امام فرمود چه میگویند ؟ عرض کرد م میگوینند 

امام عد د باران و ستارگان و برگ د رختان را و آنچه د رد ریا و ذ رات 

ِِ مید اند » پس امام د ست خود را بالا برد و از روی تصجب فرمود 
ن الله > لا والله » بخد اقسم اینهارا نمید اند جز خد ایتمالی . 

e‏ روایت کرد ه . بسند متصل که بامام صاد ق (ع)گفتند 
مفل میگوید شما میتوانید رزق بند ه‌ای را فرام کنید فرمود واللّه قاد ر 
نیست بر ارزاق خود ما مگر خد ای ۰ عز و جل و بتحقیق من محثاج‌طمای 
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شد م برای عیالم » پس سینه‌ام تنث و فکرم پریشان شد و چون توت ایشان‌را 
فراهم کرد م جانم آسود ه و راحت شد ۰ 

بابود ن چنین روایاتی د ر کتب شیمه باز میگوبند امام ولا یت تکوینی بر 
جهان د ارد د رحالیکه را ن روایات » آیات ترآن صریح است 
کرد یم و آبات د یگری نیز «ست که ذکر آنپ ی ۳ 
مانند آیه ۱۰ سوره کهف : + | قخسب الذاین کردا آن کد وا عبادی‌من. 1 
د ونی أُولیا* إا آعتد تا جہنم للکافرین نا .که راین آیه کافر خوانسد ه 3 

تائل بولا یت تکوینی غیرخد ارا و همچنین آیات د یگر. ما فضائل و مناقب 

رسول‌خد | (ص) و اعم دد ی (ع) را قبول د اریم آنمقد اریکه مخالف قرآن و 6 
عقل نباشد . والیتها خا ری کد لا لت برعد مولا یت تگوب و 
زیاد است کهما پەن ثرنمونه‌ای ارآناخبا ۰ روشن‌قرآن ا 

ار E N‏ ۳ : کان علسی 
یت صالها آخو رسول مانال الکرام من 1 کک اعته لله و 
على مرد 4 بود رای ا (ص) نرسید نزد خدابمقاسی 
مگر باط اعت خد ۱ و رسول » و رسو لخد ا (ص) بمقامی نرسید مگر. 
باط اعت خد | . 

و کتاب کافی روایت کرد ه از امام صاد ق (ع) که فرمود : إن علیّا (ع) 
نما بلغ ما بلغ به عند رسول الله بصد ق الحد يث و آر ۱ء الا مان يعنوٍ 
بتحقیق ى )€( رسید بآنچه رسید نزد رسولخد ۱(ص) بواسطه 
راستي گفت گفتار و آر ا* آمانت . ۲ 

اما د ر قرآن آیات بسیاریست د راینکه تقرب رسول د ۱ (ص) کسبی و 
بعباد ت و ترك معصیت است > از آنجمله : قل لتّی آخاف إن عصیت 
ہی اعد اب یو اا پم انبیا و اولیا؟ ببند کی وا اعت د انیس ار 

میکرد ند . 
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امام علیه‌السلام مناصب خود را معین کرد ۵ : 


حضرت أميرالمومنين ر چرا آمرالموشین گفتند برای آنکه ی 
(ص) او را آمیر کرد بر مومنین و مسلمین زمان خود ش » پس او امیر 
پر مرد م است نه بر آسمان و زمین » و خود آنحضرت متام و منصب خود 
را سین کرد ه و لازم نیست شیمیان | و چیزی از خود ببافند وغلو کتضد 
و برآن بیفزایند چنانکه د ر خدابه ٤‏ ۱۰ نهج البلاغه فرمود ‏ : يريد آن 
يلصن ما لا یلتصق و یقرب ما لا یتقارب تا آنکه فرمود ۵ : : انه لیس‌علی الایمام 
إا ما حمل من آمر ره الابلاغ‌فی الموعظاه: و اامجتهاد في ا تیه ۵ 
ااجیا" للستهة و إقامه الحد ود على ند ا و اصدا زالسهمان علسی 
اد لہا. یعنی کسی که ناد انست میخواهد ن نمی چسبد بج‌سبانسد 
( یعنی بدین و یا بامام )و نچه نزد يك نیست نزد یك کند تا آنجا که 
فرمود ه بتحقیق بر امام نیست و برعهد ه و وا !یفه او نیست مگر قیام بانچسه 
پرورد گارش باو مر کرد ه و برعهد ه او گذ اشته و آن پنج یز است :ابلاغ 

موعظ.ه و گوشش نمود ن د ر پند و نصیحت و احیای سنت رسولخد ا 
(ص) و اجرای حد ود بر ستدئین آن و سهم بیت المال را باهش 
رسانید ن ۰ 

بپرحال بر سلمین لا زم‌است سخن امام راخود گوش د هند و آئج.ه 
او نفرمود ه از تبیل قطب جهان و مد يرعالم امكان و شريك قرا ف ای 
فیض»بامام نچسبانند , 

و امام صاد ق (ع ) فرمود ه : لتقوا اللّه و لاتشلوا و تفرتوا و . لا تتولوا 
ما لا نقول ء این جد يث د ر «فتم بحار م ن ۲ ۲ ذکرشد ه که میفرماید از 
خد ا بترسید وغله نکنید و ایجاد تفرقه نئمائید ر آنچه ما نگفته‌ای م 
نگوگید که ر ر قیامت با شما مخاصمه خواهیم کرد . 

ب ر البلاغه خد به ۷ ۰ ۲ فرمود ه : فلاتثنوا علی 
بجميل ثنا* لاإخراج نفسی إلى اللّه و إليكم من البتیه فى حقوق لم افرغ 

من آد اء کہا و فرادضش لابسد من اشائها» تا آنکه فرمود فلٍتی لست فی 
نفسی بفوق أن خی و لا آمن من فعلی إلا آن کی الّه من نفسی ما 


¥ 


3 س و ۰ 4 u‏ ب ۳ ن 
هو املك منی فانما اا ۳ انتم عبید مملوگون لرب ل رب غیره یملك‌منا ما 
لا نملك من انفسنا و آخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلعتا عليه فابد لنا بمد 

7 ۰ 3 ۰ 
الضلا له بالہد ى و اعطانا البصیره بعد العممی . يعن مرا ثنا و ستایش 
و مد احی مکنید برای آنکه خود را مطیح خد | قرار د اد »ام و با شمسا 
خوشرفتارم » از من حقوقی ماند ه که از اد ای آنہا فارغ نشد همووا جباتسی 
ماند ه که ناچ ارم باجرای آنہا» سپس قفررد من دود را از خطا مصون و 
محفوظ. نمید انم و د ر کارخود ایمن از خطا نیستم مگر آنکه خد ۱ که از مسن 
مملوك پرورد گاری هستیم که جز او پرورد گاری نیست مالك است نسبت بما 
آنچه را که ما برای خود اختیار ند اریم و د ر تحت ملکیت ما نیسست ,آن 
خد ائیکه مارا از جهل و ناد انی که د ر آن بود یم د رآورد و بسوی علسم و 
از کوری بما بخشید . 
"۰ نگارنده گوید امام علیه‌السلا م طبق این سند راضی نیست کسی از او 
wê‏ س ۵ 
مد ح میکنند و کارهای دارا باو نسبت رار ه و خد ارا بیکار د انسته‌اند 8 
امام میگوید د ر اعمال و افمال بشری من مسون از خطا نیستم مگر آنکسه 
خر | مرا -حفظ کند ۰ 
4 ۰ 
۱ ۱ ۱ ۳ ی 

عرض میکند : لپی کفی بی عزا أن أكون لك عبد" و کفی بی‌فخراآن‌تکون 
بس که توئی پرورد گارم . 

این مد احان ببهانه ولا یت هرچه د لخواهشان شد بهم مبپافند » واگر 
کسی نہی کند تکفیر میکنند » امام را مجراض فیض و مد یرعالم امکان صی 
د انند د رحالیکه میچ پیقمبری و حتی خود امام چئین ادعائی نکرد است. 


JA 


من آنچه شرط بلاغ است باتو ميگويم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال 
غربت عقائد حقه در زمان ما 


متأسفانه د ر زمان ما اگر کسی یکی از مسال فروع د ین را کم و یا 
کند ممکن است بعضی از مرد م او را بکوبند » ولی د رعقائد إلہی قرآننی 
هرکس کم و زیاد کند کس بهاو کاری ند ارد . 

E‏ تد ریس قا تد قرانی. ج یت » کتب فلاسفه 
و عرفا کک ر اصولیین تد ریس میشود » ولی از عقائد اسا و وان کی 
نیست و امتحان از آنہا از مقد مات اجتهاد عملا حذ ف aT‏ 
خیالبافی عرفان و فلسفه آمده » وگاهی فلان بر ضد ده هاآیات 
قرآن فتوی مید هد » چنانکه حضرت نس هریز ) فرمود : سیأتی زمان المت 
فیهم بد عه و البدعه* فیهم سنه مادم شرارخلق الله على وحه الا رض لاهم 
یمیلون ٠‏ الفلسفه؛ و التصوف ۰ بعنی زما نی بیاید که سنت و روش رس ول 
ل ر ميان ۱ ب یشان بد عت و بد عت ر ا سنت ان U‏ علمای ایشان 
بد ترین خلق خد ایند در روی زمین › زیرا متمایلند به فلسفه و تصوف . 
۱ و حضرت ۱ ميرالمومنين ( (ع) د رخطبه ۱۷ و ۷) ۱ نهج البلاغه در وصف 
فقبا 0 " و مراجع د بنی آنزمان ٠‏ 3 لیس فيم سلیه* اون الکتاب زٍذ ۱ 
تلی حق تلاوته . یعنی در میان ایشان متاعی بی ارزش‌تر و کساد تر ازقرآن 
تی ۳ از خوانند گان ا و ۱۶۷ را با د قت 
بررسی کنند و تطبیق آ ن را با علمای مخالف ما قصا.ی ی شمرز ۰ وظیفه ما 
آن بود : باند ازه‌ای که اتمام حجت گرد د و طالبین را بسمادت راهنمایی 
کند د راین کتاب مرقوم د اریم د یگر هد ایت مرد م با ما نیست . 


و الحمد لله رب العالمين 
مر اال ا ری 


اثر : 


ید ابوالفضل علا مه برقعی 
سید ابو 


ت , 0 
د رتاسف بر د ین وکتاب ہین و شکایت برب المالمین 


آلا ای طوطیان باغ و گلسسزار 
شمارا گر گلی شد پرپر و تار 
شمارا هجر گل گر نوحه‌گر کرد 
شارا همجر کل پاب کسرده 
اگر شخصی کند ایج اد بستان 
بخون دال نماید آبی ا ری 
ز هر نعی نهالسی صد بکار د 
: پس از این کارها با رنج بسیسسار 
برای دفع دزد ان سازدی 


د زر 


هجوم آرنسد مشتی مفتخسواران 
کو دربشکنتند پا افکند دور 
بود مقصود من زین باغ قرا ن 
ل اا ا و 


با اره برد شاخه مايش 


باغیسانسش 


که خوش باه که بداو زو رکب وی 
دل من خون شده از فکر د ينسم 
خد ایا بس نما افسرد گس رس 
د لم 

مرا این غصه وغم زاو کت رده 
همیشة دال بود مرون و عمکیستن 
هجوم آورد ه جهالی باین شرع 
د لم سوزد که باغ دين بود بساز 
یکی با لاف عرفان آمد ه گی 


ازغضه د ین زار و خسته 


))° 


که از هجران گل شد حالتیان زار 
مرا گل رفت و هم گلکار و طسیستراز. 
مرا گلزار د ین خونین جگ ر کرد 
مرا کاوین پو وات مسسرد ه 
برنج و زحست آرد يك گلستان 
در آن جارک نمایسد جوییا ری 
که ES‏ صد میسوه 1 گنه 
برای د فع آفت کرده ت 
سپس د یوار و بجی ماه منهشتر 
ز د نیا رفته باشد 
برای بهره بسردن زان گلستان 
یکی د یوار بشکافد بصد زور 
یکی در معد ه رده میوه هایسش 
چو بیند گشته ویران بوستانسش 
که شبات ار جوم آورد ه پیران 
ز د نیا رفت و دنیا اسان بود 
بیاید مصلحسی اصلاح کہ اری 


چو گلزارش بسی پژمرد ه بین 


f 
و‎ OT 
چو بینم رشته‌اش از هم گسسته‎ 


e‏ نام د يسن ابزار کرد ه 
بینم کفره. 
ئ ال د ین جنگد یکی فرع 


نه د ر د ارد نه د سواری e‏ 


۱ نامش شلك ۵ e‏ 


بباغ د ين زسد صر ت وا 


یکی شند مجتپهسد یعنی دکاندار 
یکی شد مرجع و گرد وجوهات 
یکی با فلسفه د ین کرد ه مهجور 
ی شیخی شد ٥‏ آورد ه آف_ات 
یکی مت اج و توافت فر با ل 
لها کرت و ع اسیا * یت 
غل کرت و ال نت زرف تیف 
امامی که بد ی ت تایح باین .سین 
بدست مفخسوران آمل ددعت 
اگر د انا غلو را اش کرد ی 
۱ تا 
غم او بهره بسرد اری زد ین است 
(لپی مصلصی دیضی بیایسد 
نباشد بین ما اخسلاق 
همه احکام آن افتاد ہ از کار 
دلم زین غصه ها د ریای خونست 
زمام مسلمین با مرد م د ون 
ز درد وغصه هردم میکش م آ۵ 
چسان بر د ین حق جانسم نسوزد 
مسلمانان همه چون گوسفند ان 


NE‏ ان 


سفیران تو بسس زحمت کشی د ند 
همین د بنی که با محست بپاشد 
همین دین است بود ی بهتر از باغ 
همین د ینی که از بپسرش پیبر 
برای د ین سه سالی در شمب ماد 


برای د ین پیمبسر د رسد ر شد 


یکی شد مرجع دینی میاند ار 
وجوهاتی که باشد از خرافات 
ز قران خلق را 
یکی صوضی بیس‌اورده خسرافات 
ند اند کان بود ازکفر قال 


ند اند فض د قرآن خردا گفت 


او کرد ه بس د ور 


برای بند ه فا ی شمرد نند 
شد ه اکنون خرد ۱ وال 
امامت گشته سل این داشت 
د و صد عالسم نما پر خاش دی 
بگیرد دم هه وب ادا 
مرا غسم بهرد ین عمسده همین است 
بیاید د فع اف اتح نما 2ة 
ق که بی یا ر است قران 
شد ه متروك نی دارد خرید ار 
که اعلام د یانت سر ن است 


امام د ین زده بردین شبیخضون 
غم د ل با که گویم گاه و بیگاه 
E‏ ر a‏ 
هد ر شد زحمت و رتسج a‏ 
برای د ين جسه محنت ہا بد بد ند 
بد ون پاسبان اکنسون چهاشد 
بشد خرم کنسون گرد ده وران 
همی تخریب آن د لاکن د د اغ 
مصبیتپا بد يد از قوم کار 
خود و اطفال وی اند ر تصب مانسد 
تصام عمر د و جنگ و سضر شد 


۰ (مکرر) 


تسام عصر بسود ی ترگ امهو که تا این باغ را خرم کئ ول او 


زد ند از کیسن بر او سنگ جفارا ی ان ات we‏ 


ر 7 
بلی از ثقل E‏ شود پاد شد ه۵ مار E‏ د اد وبید اد 
پزنداف کرت کر امال ا لکد .کوییینسا وم لا رای قران 


بنام د ين شد ه پامال ات تن ز بدعتپا شده پام ال آئين 
خد ایا باغ د ین کرت یک 4 ین پار TT‏ صبسح و شب تتاو 


خد ایا برقصی ازغم رماکن مزید ا براو عط اکن 


0 ۱ ۲ ۶ 
د راینجا از نویسند ه سوالاتی شد ه که جواب آن را ذ یل سوال نوشته‌ام : 


, 4 ۲ ۱ ی ۳ 7 ۰ 


۶. ف 0 
محضر مبارك ۰....... تقاضا د اریم برای روشن شد ن اذ مان به سوالات ذ پل 
جواپ د هید : 


۱ # به 9 
س حضرت عالی فضائل و مناقب آثمه (ع) را قبول د ارید یاخیر؟ 
ج بلی تمام فضائل و مناقب ایشان را که در قرآن و اخبار صحیحه باشد قبسول 
دارم و خود م مروج آن می باشم ۰ 
س ہ بعضی از افراد می‌گویند شما بمقام ولایت توحین و یا انکار کرد ه اید صحست 
د ارد یاخیر؟ 
€ افترا * و تهمت است من مقام ولایت را TS‏ ام » 
متأسفانه ۱ي ین اشخاص از حسد و یا حفظ د گانشان مرا متهم می‌کنند تا مرد م بگفتارمن 
تیا 2 

(( 


س یا شما حاضرید مجلس بحثی از علما * تشکیل شود مجهز بضبط صوت 
ج حاضرم مجلسی باشد ہا حسن تفاهم و اشکالات خود را بگویند اگر 
. جواب کافی د اد م اعلام کنند اور ان لین ند اشتم خود تسلیم میشوم 

پا سفن هن اد ی دار 

س- آیا شما خبر اٍتّی تارك فیکم الثقلین را قبول د ارید ؟ 

ج بلی قبول دارم و د ر اطراف آن خبر تحقیقاتی قبلا نوشته‌ام که د راینجا 
ذ کر می کنم : و سبب نوشتن این ما الب تحقیقی این شد که د وکتاب 
برای د فاع از خود م بنویسم ( آگرچه قبلا بعلت اینکه مانح از چاپ ونشر 
آن بود ند ناچار یکی از د وستان ' با تفییراتی آنرا بانام خود بچاپ 
رساند )ولی برای تکمیل این بحث آنچه نوشته‌ام د ر اینجا ذ کرمیکنسمو 
آنچه چاپ شد نام حد يث الثقلین است و هو هذا : 


نف يث الثقلين 


ما چون کتاب د رسی از ولایت را نوشتیمو-نتشر شد » دگاند ارانی که 
د گانہائی بنام ولات محمد و آل خمد علیهما لسلام باز کرد ه بود ند ومرد م 
را بنام ولایت سرکیسه میکرد ند و دزاران خرافات‌ضد اسلام و قرآن بنام 
ولا یت بد ین بسته بود ند و حتی معتقد بود ند با د اشتن ولایت نه عذ ابسی 
و نه حسابی و نه کتابی است بلکه برای خار ولایت » آنان میتوانند روز 
قیامت خد ارا واد ار بگذ شت نمود که از قوانین کیفری خود صرفنظر . کند . 
د یگر خبر ند اشتند خد | محاسب د قیق است و مو را از ماست میکشد ۰ و 
لذا برای آنکه مرد م آن کتاب را تخوانند و با اگر خواند ند باور نکنند آمد ند 
صد ها تپمت بما زد ند و مارا منکر ولابت خوانده بلکه ما را اهل عد اوت مصرفی 
کرد ند و ده‌ها کتاب رد بر ما نوشتند و از هیچ تهمتی که بتوانند فروگذ ار 
نکرد ند ء از جمله د و کتاب مملو از خرافات و مودومات بود که ماحد بث‌اتقلین 


۲ 


را که خود قبول د ارند قاضی قرار د اد یم برای بطلان مطالب آن د وکتاب ۰ 
و اکتون من کتاب حد يث الثقلین را برای شما می نگاریم : 


متفه ای 


شمی د ر منزل یکی از د وستان عالی مقد ار» با جمصی ازد انشمند ان 
و ابرار» سخن از تازه‌های روزگار بود , ناگاه یکی از یاران خوش گفتار 
وارد شد با دو کتاب نامد ار» از د وشیخ بزرگوار» که پر بود از د رشهای 
شا ند ارا وای رار :و احان په تاهتجار: .و تت های ضبد 
£ سء 

قرآنی بائمه اباهارء و تمامش ضد کتاب پرورد گار» گفتیم ای بار نیکوکرد ار 
مقد ار از آنهپارا بخوان برای تذکار» و بعنوان یاد بود نمونه‌ای بیارچون 

ی و و وی رنجید ند » آما خنده بسرا ای 
هذ يانات و خرا فات آن وم رنجحش برای جعلیات آر . پس ارگفتگوهای 

۹ ۳ 
بسیار و تاسفهای بی شمار, فت گفتند چگونه علمای ابرار جلوگیری از چاپ و 
انتشا ر اینگونه کتب , بی اعتبار تکرد اند » بر سایر سلمین و د انشمند ان 
موحد ین , جواب این منافقین و رد این ملحد ین و رفد اری ازقرآن‌بین 
یکی از واجبات دین محسوب و رسوا ۳ مرقوب و جواب بافتههای 
ew‏ 

هر د وکتاب را بخوانم و و aT‏ 1 ای وات د E‏ 
خباادای آنها بنگارم . 1 توا یز کو انتدا ۱ رد ارم بد ون تعصب و 
بقن و حب :مسا الب مارا با خرود خود بسنجد و نخواند ه تسبت ناروا 
نبند د »و اگر لضزشی داید حمل ی هت کند و با فویشته ٥‏ را قیرسا 3 
از نوشتن این مختصر تبرقه اسلام است از خرافات و اتمام حجت است برای 
اهل موهومات للا یقولوا يوم القیامد: انا كتا عن هذ ا غافلين . 


بش رشن ارتیم 


آلحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على رسوله محمد و آله واصحابه 
e . ¢‏ ۳۹ بت 
أجمعين و لعنه' الله على آعد افهم الّذ ين يفرقون بينهم وبين القرآن . 

د ر هر د وره اگر کسی خواست مرد م را بید ار و یا ملتی را ازخرافات 
نجات د هد » مورد حملات طرفد ارخرافات واقع شد .و آنانکه سالهای‌سال 
مبتلا بعقائد خرافی بود ه و از آن استفاد ه میکرد ند سر و صد ابلنسد 
کرد ه و گاهی بهو و حنجال و گاهمی بتکفیر و تحريك عوام پرد اخته و حق‌را 
می پوشانند » البتّه «) ,فد اران خرافات که ملّتی را قبضه کرد ه و مدت ها 
سوار بود اند از بید اری و هشیاری مت میترسند و بمردم حنگو تهمت هاو 
افتراها میزنند . 

مختصر آنکه د نیا چنین بود ه که ملت ها را تحريك کرد هو میکنند تا 
بخائنین مد ل د ملد و خاد مین را لکد زنند ۰ بنابراین ما که خواستیم 
مرد م را از شرك و غرافات نجات د اد ه و خد ارا *مه کار جهان مصرفی 
کنیم و توحید خالص را بمرد م بیاموزیم و کتابی بنام د رسی از ولایت نوشتیم 
مورد حملات و اتپامات و فحاشی ِ خرافات و تعصب و طرفد اران اباطیل 
چه گویند گان و چ گان قرا رگ ات O‏ 
الثقلین را با عقائد خود و مخالفینمان تطبیق 77 ا ا شد 
حق و د رکد ام مخالف آن شد بادل است . انتظار آنستکه قبل ازبورسی 
عجله بتضاوت نکنند »و توجه کنید ما چه میگوئیم و طرف ما که ده ها کتاب 

. بررد ما نوشته‌اند چه میگویند . عجب اب ین‌استکه د ر رد ما صوفی 
و شیخی و روضه‌خوان و مد اخ و حجت الاسلام دمه شرکت ت کرد ه و در کد ام 


کتبی نوشته‌اند . 


باید تعجب کرد 


هر ملْتی که کتاب آسمانی د اشته‌اند با کتاب آسماتی خود بازی و 
یا مخ الفت کرد هاند > أ دیچ کد ام مانند مت اسلام با . کتاب آسمانی 
خود , » ضدیت و مخالفت تکرد هاند . مدعیان اسلام قبول د ارند که 
کتاب آسمانی ایشان قرآن است ولی هر حد يث مخالف آنرا می پذ برند » 

وقرآن اگر با حد یثی مخالف د رآمد آن آیه را یا تأویل د [بخواهن کرد ه 
و یا نمی‌پذ برند و د شمنان اسلام چون خواستند اسلام را واژگون کنند 
مطالبی ضد معارف قرآن بمنوان خبر و حدیث جصل نمود ند سپس 
یدند کک یا کان اشفا یاد ارم جات رای تیف یی اک 
قرآن راممیز و فارق بین حق و باطل مید اند اخبارضد آنرا تمیز مید هد 
آمد ند قرآن را از مرد م جد ا کرد ه و گفتند قرآن قابل فہم نیست . 
وت دمه ملت ها یپود ونصاری میگویند ماکتاب آسمانی خود 
0 »ولی اینان قرا را قابل فهم نمی د انند و گفتند دلالت 
بر مطالب ۹ i‏ و فقط امام مى فهمد . 
کرک خواست بقرآن استد لال کند گوش ند هید و باخبار رجوع 
که قلمی الد لاله است . آتوقت هر حدیث مجعولی را بخورد مرد م 
د اد ند ود رکتاب ها وارد ساختند وبنام پیغمبر و یا نام امام آنرا نشر 
داد ند تا پیروان امام و رسول آنهارا بجان ودل بیذ رن یکی گام 
شوند . 

ی شت جاعلین آن اخبار مرد ند ولی مجعولات اي يشار ن بنام 
امام صا د ق E‏ امام د یگر ميان کتب ماند و طبقه مرد م د یند ار خوش 
باوره مه را پذ یرفتند » خصوصا اگر آن احاد یث برای‌گروه‌ی بهره و نان 
ET‏ دگان می شد بترویج و انتشارش‌کوشید ند . ود راثر 
نشر آن اخبار و پیرو ی آنہا مذ اهبی, ایجاد شد که امل هر مذ هب 
بيك عده از «مان اخبار استد لال کرد ند و در اگر آنءتفرقه و نفساق و 
شقاق و نکبت و ذ لت ميان مر ۱۵ رت کرد یک 
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ز باب نمونه مثلا مجلسی د ر «فتم بحار کباب احاد یث بنام 
معرفتهم بالنورانیه آورد ه و از کب خی که خود آنمرحوم میئویسد صلحب 
آرن. کپ حول :انااد ی ۽ جمح نموه که خمامش ‏ 2 قران وعقل 
است و بعد خود او میگوید ایر ما بصحت اینها حکم 

ئی کنیم ما چون بحار چاپ و منتشر و بد ست گویند گان ِ رسید 
د ر نش ر آن کوشید ند برای بهره و حفظ دگان خود شان ۰ د رآن اخېار 
"آمد ه که امام و رسول از نور 2 شد داند حال اکر کی خ دادر 

قرآن فرمود ۵ : : خلقنا الاپسب پسان من دا وه" آمشاج »و برسول حول خاب کرد ه 

و فرمود ۵ : ار که در بشری از ندافه خلىق شد ه و ممکسن 
نیست انسانی از نور خلق شود ؟ د ر جواب میگویند أولا خد ۱ یکنفراست 

ولی نویسند گان کتب حد یث صد + زار نفر یعنی این صد هزار نفر 
بقد ر یگنفر ... . نفهمید ه‌اند ؟. ثانیا قرآن ظنی الد لالفاست و این 
اخبار کثیره قطمی الد لالةاست . کالفا قرآن خبر واحد است » ولی 
اخبار نورائیت متواتر است . حال چه بايد کرد بايد «زاران د لیل 
آورد که قرآن قابل فهم و قطاعی الد لاله میباشد زیرا خد اد روغ نی 
ا تا القرآن یمنی قرآن 730 
د اد ہم » و آنرا قول فصل و میزان وفوقان نامید » و «مچنین فرص ود ه 
مدی للناس و بیان للا س و موعظد للناس یعنی قران برای مرد موجب 
هد ایت و ند و موعناه و بیان است برای در مرد م نه فقدا. برای اصتام » 
زیرا نفرمود ‏ هد ی لاومام . 

بپرحال مدعسیان اساز م ببهانه اینکه قران تابل شهم نیست و قرآن 
مشکلی است از قرآن اعرا ض کرد ۵ و 9 ی چسبید هاند »و 
آنرا ترو یج میکئند ۰ بااینکه خود امه فرمود »اند احا ا ی 
مستصعب یمنی داد یث ما سذت و مشکل است . ټول خد ارا که 
فرمود ۵ قرآن ع اسار ن است قبول ند ارند و قول مه را که فرمود هاند اخبار 
سخت و مشک ل است باز تبول‌ند ارند . ین اینکه ما احاد بشد اریم 
باید مطالب د ینی را از حد یٹ گرفت مرد م را بکلّی از حتائق قرآن د ور 
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٤‏ و حتی آکته را نیز از قرآن جد ا کرد ه و گفتا رای ضد قرآنی 

E ۱‏ گویا امام را تابح قرآن نمی د انند E‏ د گانی 
د رمقابل قرآن ساخته‌اند » اگر باور ند ارید د راین ایام کتب زیادی و از 
ET‏ از شیخین کبیرین یکی . بنام اثبات ولایت حقه ازجناپ 
سای اج فی غلی غا مزر کناب یگر ام عا انح یه 
از جنابآقای محلوجی بچاپ رسید ه, این د و کتاب را ما العه فرمائید 
و به بینید تمام 8 و ۱[ این د و نویسنده این بود ه که امام خود را 
بالا برند و ضد د قرآن وت ن مصرفی نمایند . این د و کتاب شایستد 
E a E ER E‏ 
پاش بايد خون گریه کند ورا برای مخالومیت قرآن ...و 
مهجور گرد ید ن ۲ ن . گواینکه نویسند گان آنہا غرضی ند اشته‌اند وبرای 
9 و یا جاهلانه نوشته‌اند اق 0 که 
این د و کی از بی خبرند مانزد ن خود شا ن . 

ما برای 1 کتاب نمازی را برمز نم و یا آقای ر 

کتاب محلوجی را بنام مح و یا آتای مح نقل کرد ه و با حد يث ثقلین که 
خود شان قبول د ارند می سنجیم و ق قرآن و عقل را قاضی قرار مید «یم. و 
د ر ضمن سوالاتی از ایشان نمود ه با کمال احترام یا جواب ما را 
بد هند و یا اگر د ید ند ما حق گفته‌ایم و جواب ند ارند بروند توبه کرد هو 
بطلان کتابہای ود را اعلام نمایند و بی جہت بما تودیین نکنند . 


ما متن حد يث ثقلین را از د و کتاب نقل می‌کنیم : 
(سرج ۲ بحارص ۲۰ قال ,سول‌الله (ص) نی مخلف فيكم التقليسن 
کتاب الله و عترتی اهل ببتی لن تضلوا ماتسکته بهما و انپما لن‌یفترقا 
حتی یرد اعلی الحوض ۰ یعنی رسول‌خد ا(ص) فرمود :من میگذ ارم 
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درمیان شما کت ورن ۾ کتاب خد ا وعترتم را ماد امیکه باین د و 
چیز جنگ زنید گمراه نمی شوید » و محتقا این د و از بکد گر جد ا نخواهند 
شد تا لب حوض‌کوثربر من وارد شوند . ۲ ۱ 

۲ج ۱۷ بحار ص۷۱ قال (ص) : معاشرالناس :۰ ۰ آمرنسسی 
جبرکیل عن الله عز و جل ربی و ریکم ان اعلمکم ان القرآن جو الثقلالاكبر 
2 ان وعیی هذا 9 ابنای و من حلفم من اصلا بهم ® الثقل الا صت ۲ 

ww‏ 4 س ب 

یشهد القّقل الاکبر لثقل الأصنر و يشهد الثتل الأصغر للققل الاکیسر 
کل واحد منهما ملازم لصا خبه غیر مفارق له حتی یرد ا علی الله 
فیحکم بینهما وبين العباد . یعنی رسولخد ۱ (ی) فرمود ای گروه‌مرد م 
جبرکیل از طرف خد ایعز و جل که پرورد گار من و شمااست > امر کرد که 
بشما تعلیم د هم که قرآن ثقل بزرگتر و این وصی وفر زند انم و کسانیکه از 
اصلاب ایشانند «مانا ثقل کوچکترند ۽ دقل اکبر گوادی‌مید هد بصد ق 
دقل اصشر و ثقل اصفر گواهی مید .د برای ی اکن ریات از 
این د و ملازم يکد گرند و ازم جد ا نمی شوند تا برخدا وارد شو ند وخدا 
حکم کند بین ایشا ن و بین بند تانش . 

توضیج اینکه اگر قرآن سالبی بگوید و یا رای را عرد م نشان د دد و 

¢ 3 ۰ 

امل بیتوعترت رسول نیز موافق آن بگویند د راینصورت «بن‌فته رسولخد | 
(مر) این د و ملازم یکد گر و مصد ق همد گرند » و اگر قرآن متالبی بگویسد 
و یا رای را نشان د دد و عترت رسول ضد آنرا بگوید و يا ضد آنرایمرد م 
نشان د هد » د راینصورت قرآن و عترت از هم جدا و امک با یکد گرند 
پس‌باید +رچه قرآن بیان کند عترت نیز «مان را بد ون کم وزیاد بیان کند 
تا جد | نشوند و ملازم یکد گر باشند ءواگر بین قرآن و عترت تفرقه شد و 
مکذ ب بکد گر شد ند معلوم میشود آن عترت مصد اق قرآن نیست د رحالیکه 
خد | برسول خود وبتمام مومنین فرمود ه تابد قرآن و مصد ق آن باشید . 


د لالت آیات قرآن بر متابمت رسول و امام از قرآن 
e> 01‏ ب ىِ 
هه انمام آیه ٦ء ١‏ تب ما نکی (ليك من ربك ۰ یصنی ای رسول 


A 


از آنچه بتو نازل شد ٥‏ پیروی‌کن وره يونس آیه ۱۰۹ : واتبع ما بوصی 
ا(ليك و اصبر حتی یحکم الله یمتی : از آنچه بتو وحی شد ه پیروی و 
صبر کن تا خد | حکم نماید ۰ ود ر سور بره ايه ۲۸۵ فرمود ۵ : آمسن 
الرسول بما آنزل إليهمسن‌ربه . یعنی این رسول بآنچه باو نازل شد هایمان 
آورد هاست, و همچنین در آیات د یکره یر اعراف آیه ۳فرمود ه 
لإتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم . ۰ يعني نیکوتر چیزی که بسوی شما نازل 

شد ه پیروی کنید این خط اب بهمه سلمین است . بنابراین تصام 

مسلمین حتّی خود رسول و امام بايد پیرو قران ن باشند نه آنکه برخلاف 

قرآن سخن گویند ۰ خد ا واجب کرد ه پیروی قرآن را آما يك آیه و خبسر 
وارد نشد ه که بايد در خبری را پیروی کرد . خصوصا اخبار مجعوله که 
باید از آنپا اعتراز کرد نه اینکه خبر د روغ را بنام عترت پذ یرفت . 


چه د روغپا بامام بسته‌اند 


د ر قصه حکمین د ر جنث صقّین و سونیزه کرد ن لشکر مساویه قرآن 
بد روغ بامیرالمومنین بسته‌اند که نموذ باللّه فرمود ه من قرآن 0 و 
این قرآنہا کاغذ و مرگب است اینپ | را بزنید و نموذ باللّه پاره کنیسد 
د ر صو رتیکه چنین چیزی مخالف قرآن و نهج البلاغه‌است ۰ و حضرت 
امیر (ع) در نهج البلاغه و از آنجمله د ر خابه ۱۲۵۰ فرموده: لما 
دعونا القوم إلى أن نحكم بيننا القرآن لم تکن الفریق المتولی عن‌کتاب الله 
تمالی و قد قال الله سبحانه فان تنازعتم فی شی فرد وه لی الله و الرسول» 
فرده إلى اللّه أن نحکم بکتابه و ره إلى الرسول أن تأخذ بستته نلذا 
حکم بالصد ق فی کتاب الله فنهن احق الثاس‌به. یعنی 2 لشکر 
معاویه مارا دعوت کرد ند باینکه قرآن را حاکم قرار د «یم ماگروه‌روگرد ان 
از کتاب خد ایتمالی نبود یم » و بتحقیق خد | فرمود ه اگر نزاع نمود ید 
۱٩۹‏ 


و | بسوی خد ا و رسول برگرد انید و برگرد انید ن نزاع بسوی خد ا 

ین‌استکه کتاب او را حاکم قرار د ديم و رد بسوی رسول این استکه سشت 
ِ بگیریم پس هرگاه بحکم صد تی که د ر قرآن است حکم شر ماسزاوارتریم 
بآن حکم و پیروی آن ۰ و د ر خدابه ۲۵ ۱ فرمود ه و (حیاء ما آحبی القرآن 
الا جتماع عليه و اماتته الا فتراق عليه . بعنی اجیا *آنچه قران احیا کرد ه 
اجتماع کرد ن ۳3 » و میراندن آن جدا شدن از آنست . 

اصلا یکی از گناد ان کبیره تو‌یین بقرآن است و امام حقیقی تودین 

بآن نمی کند مگر بقول گویند گانیکه د شمن امام و قرآنند و امام را ضد ا 

معرفی کرد اند . خد ای عز و جل بهمه سلمین آمر کرد از قرآن پیسروی 
کن : کت انیا ا ۵ ۱ فرمود ه : و هذا کتاب آنزلناه مبا رك‌فاتبعوه 
وائقوا لعلکم ترحمون . یمنی و این کتابی استکه ما آنرا نازل نمود یم آنرا 
پیروی کنید و پرہ‌یز نمائید شاید مورد رحمت شوید ۰ از اين قبیل آیات 
بسیار است اما MT‏ بر وارد نشده که بايد هر خبری را پیروی نمود 
خسوم! خبر مذ.الف وان ۲ ا که بايد دور اند اخت. خدا و رسول»آیات 
قرآن را E‏ مد" الب اسلامی قرار د اد هند . . 


هر چیزی برای صحت و بللان و کم و زیاد ش میزان د ارد : 


د رجپان در متاعی میزانی د ارد e‏ آنرا با آن میزان‌معلوم 
میکنند . مثلا د گان نانوائی اگر میزان و ترازوئی نباشد معلوم نمیشود که 
نانوا کم د اده و یا زیاد » دگان بزازی اگر متر نباشد معلوم نشود که فلان 
پارچهکم است و يا زياد . آیا میتوان گفت ب برای اسلام و فهم کم و زیساد آن ۰ 
خد | میزائی نگذ اشته که «ر حد یی و خبری را دشمنان اسلام و منافقين 
جمل کرد ند تمیز د اد » شود ؟ بچه چیز میتوان اخبا ر جعلیه را تمیز د اد و 
صحت و سقم مطالب وارد ه د 2 خد ا و رسول و اسه 
فرمود اند ميزان د راسلا م قرآن است : آما قرآن د ر سور شوری آیسسة 
¥ فرمود ه الله اذى زل e‏ و المیزان . یعنی خد اکسی استکه 
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نازل نمود ه بحق تاب و میزان را ۰ و ما رسولخد | ری چنانکهد ر کافی و 
کتاب وسائل الشیمه - ۳ ص ۸1 آمد ه قال رسول‌اللّه ان علی یت و 
حقیقه' و نورا » فما وافق کتاب اللّه فغذ وه و ما خسالف 
کتاب اللّه فدعوه. یمنی د (صض) فرمود بر در حقی حقیقتی و بسر 
هر صوابی نوری است » پس آنچه موافن کتاب خد ا بود بگیرید و آنچه 
مخذالف کتاب درا بود رد کت ۰ و از امام صاد ق (ع) در مین د وکتاب 
روایت کرد ه که فرمود : فمالم یوافق من الحديث القران فهو زخرف . 
یمنی مر حد یثی که موافق قرآن نباشد باطال ومزخرف است . و نیز د رآن 
د و کتاب روایت کرد هاند که امام صا د ژهیفرمود کل شی مرد ود إلى الکتاب 

و السنه و کل حدیث لایوافق کتاب . ود ر‌مانجاروایت 
کرد داند از امام صاد ق (ع) که فرمود خطب ال ر بمنی فقال ہا الناس 
E‏ یوافق کتاب اللّه فأنا قلته و ما جاغکم یخالف کتاب اللّه فلم 
آقله. یمنی رسولخد | (ص) فرمود ای مرد م آنچه ازتول من برای شما 
آمد که موافق‌کتاب خدا باشد من آنرا کفته‌ام و آنچه برای شما آمد کسه 
مخالف کتاب خد | باشد من نگفته‌ام . واین جع لحد يث اززمان‌خود رسول‌خد ۱ 
(ص) شروع شد چنانکمحضرت اميرك )د رختابه ۱ . ۲فرمود ۵ : ولقد كذ ب علسی 
وسول الله ( ص )علیعہد محتّی قام‌خدمیافقال‌من‌کن ب علی متممد"افلیتبواًمقصد مسن 
التارپس ما بايد مر خبر ی ر | بقرآن عرضه بد اريم نه قرآن را بخبر و قرآن‌را 
حاکم بر خبر بد انیم نه خبر را ا ن »ما آقای ۳ د رص ۵ ۱ میگوید 
قرآن را باید بذبر عرضه کرد و این سخن او ضد قول سول خد | رص) وأئنه 
می‌باشد . پس ما e‏ شما » قرآنیکه بد ون خبر فپمید ه نمیشود 
چگونه خبر را بآن عرضه کنیم » پس صلم قرآن فهمید نی است. 


آمیرالمو منین (ع )عقید * موافق قرآن را صحیح مید اند 


در نهج | البلاغه خابه ۷ قل مود ۵ : افوا ببیان الله واعلموا 
ان «ذ االقرآن هو التاصح الّذ ى لایفش و الهاد ی الّذی لایضل واعلموا 
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انه لیس‌علی أحد بعد القرآن من فاق ولاف ن ی او 
استد لوه علی ربكم و استنصحوه على انفسکم و اتپموا عليه ارائکم واستفشوا 
فيه اهواعکم. یعنی بهره بريد بییان خدا و بد انید که این قرآن «سان 
نصیحت کنی استکه خیانت نمیکند و جد ایت کنی استکه گمراه نمی نمایسد » و 
بد انید که احدی پس از د اشتن قرآن بچیزی احتیاج ند ارد و برای احدی 
4 از قران ی این اگر صد «زار حدیث و کتاب بد انی تا 
بقرآن چنگ نزنی فقیر و گمرادی ) قرآن را رادنمای بسوی پرورد گارتان قرار 
د هدید و آنرا تصیحت گوی خود بنمائید و آرا* و عتائد خود ر | هد انید 
و برقرآن عرضه بد ارید و عیب عقاعد خود ۱9 املاع کنید شوت رتیه 
۸۱ ۱ فرمود ه : فالقرآن آ مر زاجر و ما مت ناطق حجت اللّه على خلقه و قد 
فرغ إلى الخلق من أحکام الهد ی به فاته لم یخف عنکم شیئ من د ينه و لم 
یت رگ شیکا رضیه أو کرده إلا و جعل له علما باد یا . یعنی قرآن ۲ مزاو 
ناهی » ساکتی است ناق ۳1 » حجت خد ااست برخلق ,و بواسطذان 
خر ۱ ِ دد ایت را بنپایت رسانید ه » بد رستیکه خد ا چیزی از د ین 
خود را مخفی نگذ اشته و همه را د ر قرآن بیان گرد ه و چیزی که سورد 
رضایت و کرادت ۱ و باشد رد.انکرد ه مگر آنکه ب برای د مہ آنہا نشا نه روشنی در 
قرآن نهاد هاست . خد ا د ر قرآن فرمود ه أنزل فيه القرآن مد ی للتاس »و 
قرآن را ماد ی مرد م قرار د اد ه نه هر خبنری راه 


عقید ۵ شیخين ضد قران تخت متا : 
ا وب خلاف قول سای 3 بعقافد ضد 17 چسبید داید 
RNS MS E‏ 
د اشتید «لرفین نزاعیان را بخد ا و رسول ارجاع د « ید »یعنی بکتاب خد ا 
و سنت رسول » چنانکه حضرت آمیر(ع) د ر نامه ۳ ه نهج البلاغه د ر 
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عهد نامه معروف خود که پمالك اث شتر نخعی مرتومد اشته میفرماید الرد 
إلى الله الا خن بمحکم کتابه والرد i‏ الا خن بستته الخ اة 
ف رال روا ,یی رد كردن وبا رتیت ۱ که لب و e‏ » گرفشن 
محکمات کتاب خد ۱(قرآن ) است » I E‏ ن جت 
کت تفرقه نیست می‌باشد . 
بنابراین شما اگر با ما د ر مسئله‌ای نزاع د اشتید دنوز مارا که 
م نزاع شما بود ه ند ید داید E‏ خد | e‏ ا 
ہما ان » و ج ,وا 1 ۳۳۹ ممود 1 ۰ 
e‏ ھک ص ۷٥‏ ۱ نتل کرد هاست که اد e‏ 
سئوال میشود ۳ شی یفتی الاممام 1 قال پالکتاب ۰ بعنی اما مط ابق 
چه چیز فتوی مید د.د ؟ امام میفرماید معلابق قرآن » سخوال میشود 
فمالم يكن فى الکتاب ۶ ات تست وتو ربا ر‌چیزی که د ر قرآن‌نیست سل 
چاو ر فتوی مید ^ د ؟ امام د رجواب میفرما ید مطابق ستت . سئوال‌میشود ع 
فمالم يكن فى الکتاب و السته: ؟ قال :ليس شى إلا فى الکتاب و الستهء ن 
۲ گر چیدی باشد که د ر کتاب و سنت نباشد ؟ امام میفرماید :میج .ا 
یعمی ج یز ر و م میخر 
چیزی (ازاحکا د ین ) وجود ند ارد مگر اینکه د ر کتاب و سنت موجود است.ظ 
و نیز د ردمان صفحه آمد که از امام صاد ق (ع) سئوال‌میشو د :یکون شئ غ 
لا یکون فی الکتاب و السنه؛ ؟ قال :لا ۰ یمنی آیاچیزی دست کهد رکتاب 
و نباشد ؟ امام د رجواب میفرماید : ته » البته روایات وارد ۱۵ زاین قب ل“ 
کتاب نم . د رص ه مارا از جنود شیطان و وجود مذرور خود را 
رد یف پیفصران آورده »و آقای مح د رص ۱( اول کتابسش ٭ نوز مورد 
نزاع و د لیل آن ذ کر نشد ه قض ارت کر و بفحاشی,پزت ا ابا کات 
خد ۱ نمیگوید : لا تناب‌زوا بالا لقاب بثس الارسم الفسو ق بعد الاریمان . 
یعنی لقب های زشت 1 نازا ا نام فسق بر مومن 


ET‏ تهمت زد ه که کتاب د رسی ازولا یت , انکارولا یت‌است. 
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باید گفت لمنت بد روغگو. زیرا ما ولایتی را | که قرا ن و ستت فرمود ه قبول 
د اریم » ابا ولا یتی اک کاو ی دان مت ما فول ند اریم . البته 
کسیکه قبل از رسید ی بدعوی حکم صاد ر کند بهتر از این نمیشود . 

هافر اشتعا ا و قوه الهپی ثابت میکنیم که نویسند گان‌این د وکتاب 

و اشال ایشان حضرات اقمه (ع ) را بد نام کرد » و از د شمنان حضرت امیر 

(ع) OE‏ > و چون نویسند ه خود پیرو . حضرات ائمه (ع) وازد وستان 
حقیقی ایشا ن مییاشم » لازم شد اه ر )رآ از تہمتہا و افتراءات این 
نویسند گان منافق تبرگه کنم . 


د وست امام ء امام‌را ! تابح قرآن مید اند نه‌مخالف آن 


انتظار ما ۱ ز خوانند ه آنستکه نوشته مار ۱ تا بآخر با ا المه كتند 
ور ۳9 5 E‏ گنار گذ ارد » زیر | اینہا مانح از 

اين شیخین درکتابپای .ول از ۱۱ حپت امام المتقین حضرت امیر 
(ع) را مخالف قران قم بت ان قرار د اد اند . و قا عتا کسیکه امام را 
مخالف و مدب قرآن بد اند یا د وست ناد انست و یا د شمن . ولی د وست 
ناد ان بد تر از د شمن است . امامی که ایشان معرفی کرد ه و صد <۱ خر 
E‏ وب درشاً TT‏ ل میشود, نعود بالله ۱ ز یازد ه 

از جبت سل دینک ان دی ۲ UGE‏ 
غيب . ی و مایکون . Rm‏ 
ششم م از جپت ایجاد مصحزه ۰ 
هدفتح - از جهت استتلال در اراد ه و اختیار. دشتم - از جپت صد ق و 
کذب . نهم - از جهت : SS‏ 


عقل . یازد هم - از جہهت کم و زیاد کرد ن د ین . ما «ريك ازاین‌جهات 
را توضیح مید مي م بلکه "تایان بفم‌مند و بروند توبه کنند و ازنوشتن‌خغرافات 
۶ ۲ ۱1 


خود د اری نمایند : 


: از جپت اصولد ین وکم‌وزیاد کرد ن‌این شیوخ‎ ١ 


علی (ع) تابع قرآن است بد لیل اینکه خد | قرمود ه : اتبعوا ماآنزل 
لیکم من ربكم . وباید N‏ رقرآن تیان است 
میگوئیم خد | د ر قرآن از بشر د و چیز خواسته 1 19 . آنچه‌راباید 
بان ان و فاد یبدا کرت با موق اه ان این یت اس 
تا رانا عمل کرد » مان فروع د ین است . 

حال میگوئیم خد | فرمود ۰ : بسه چیز ایمان آورید : آینوا بالّه‌ورسوله 
والیوم الا خر» و خود حضرت على (ع) چون خد مت رسولخد | (ص)مسلمان 
شد بهمین سه بیزی که خد | فرمود ایمان آورد نه بخود ش »خود 
آنحضرت (ع) تابع د ین شد » نه اصل د ین و نفرمود 2 ۰ حالا 
مدعیان پیروی او بپانزد ه چیز بلکه زیاد تر بايد ایمان آورند وگرنه محکوم 
بکفرند . 

پس معلوم شد اسول د ین اسلام و حضرت علی (ع) را زياد کرد »اند 
و گسیکه اصول د ین حضرت را کم و يا زیاد کند د وست انحضرت نیست ؛ 
بلکه د شمن او است . 


٣‏ از جپت علم غیب. آیاعالم غیب کیست ؟ 


رسول‌خد ۱ و امه دد ی (ع) پیشگوکیها کرد » و بسیاری از ما السب 
را خبر د اد هاند . ولی خود شان به پیروی قران فرمود هاند ماعلصی 
بغیب نداریم . حال باید بررسی کرد . 
ما مید انیم که قرآن راست میتوید که د ر سوره انمام آیه EES‏ : 
قل لا آقول لکم عند ی خزافن‌الله ‏ ولااعلم الفیب . یصنی بگو من نمی 
گویم خزائن إلہی نزد من است و غیب نمی د انم. که ص را ار که 
رسولخد ۱ (س) غیب نمی د اند وعالم بغفیب نیست . ود ر آیهد یگرفرمود ۵ : 
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الغیب لله . یصنی 9 دس رت و ین آیات د ر 
yy‏ کک ۴ 8 ۳ 3 o‏ ۱ 
د مد عالم الفیب نیست زیرا +ر سلمانی مید اند و خبر مید هد که مرگ و 
قبر و برزخج و حشر و نشر و کتاب و حساب و صراط و د وزخ ات انیت 
بااینکه خود را عالم غیب نمی‌د اند و با اینحال ما را عالم الفیب تمیگوینسد » 
چرا؟ برای اینکه ما از وحی قرآن و یا از سابقین خود و آنان از صادق 
مصد تی مانند رسول.ذد ۱ (س) شنید اند و رسولخد ۱ اژ جبرئیل واو از 
تقوای ایشان .مه از سقین بود ۵ a‏ ا باخبار غيب ا قرآنی ل ارند 
و < مه مشمول یه مد ی 8 اذ ین یومنون بالفیب as‏ : مت 
و ak‏ ۱ مشلا حضرت اا و ۸ ۲ ۱ نج 
البلاغه بالا ی منبر 9 مسول و خرابی جير میا ٣د‏ و چون این 
علم اليب 1 و ول اه 
الشیب و انما «و تملْم من ذی علم. يعنى يا امیرالموشین بشما علم فیسب 
و » حضرت خند ید و باو فرمود ای براد ر کلبی این خبریکه از 
رن نیست و «مانا این خبری اشتگه از رسول‌خد ا (ص) 
نیستم ۰ ات مرکس از د یگری خبری بکد و اگرچه بر غییی باشد 
او را عالم الشیب نمیگویند 6 اگر بان خبر ایمان د ارد او را مومن بالغیب 
میگویند . عالم الضیب طبق منطخ قرآن بآن خد ائی میگویند که خود 
غیب ميد اند e‏ نگرفته‌است و رسولخد | (صی) و امام (ع) مومسن 
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ص ٩۳‏ ۱ میگوید چون رسول و امام اخبارغییی بیان کرد اند پسرعالمالفیب 
میباشند و سخن ایشان ضد قرآن و مکذ ب قرآن است ۰ و عجب این استکه 
این مدالب ضد قرآتی ر | بقرآن آیه‌ای از سوره جن استد لال کرد ه. نمید اند 
که آن آیه رد سخن اواست . ما آیه را بتمامه نشان مید هيم تا خوانند ه 
قضاوت گند 

وره جن آیه ۰ اقل إن اد ری آ قریب ما آم ل له زیون 
آید عالم الفیب فلايظ هرعلى غبيه آحد" للا من ارتضی من رسول‌یمنی 
بگو من نمید انم آیا نزد یکست آنچه وعد هد اد ه میشوید (یمنی قیامت ) یااینکه 
پرورد گارم برای آن مد تی قرار مید هد پرورد گا 0 0 بسروز 
نمید <.د و مطلح نمیگرد اند برغیب خود احدی را» مگر آنر وا که 
او را بهپسند د . د راین آیه واضح میگوید ی بط ۰و 
غیب خود را بکسی اناپار نمید ارد و از اخبارغیب بکسی ادالاع نمی د هد » 
مگر پیشمبر و رسولی را یت و ۲ باو وحی میکند و آن رسول 
بان اخبارغیب ایمان د ارد پس آن رسول مومن بغیب است ما نمیگوید 
رسول عالم النیب است چنانکه د ر اول آیه فرماید بگو ای رسول که من‌نمی 
د انم و د ر آخر آیه میفرماید برای رسول‌خود مأموری د رکمین میگذ اريم تا 
مملوم شود وبد اند که آیا زسول آن اخبارغییی را بد ون کم و زیاد باصت 
ابلاغ کرد هاست یاخیسر » و میفرماید : :فنه يسلك من بین ید یه و من خلفه 
رسد ! لیعلم أن قد آبلشوا رسالات رهم و حاط بقالد يهم و أحصی کل 
شی‌عد د ۰.۱ یعنی میفرستد و میگمارد از جلو و عقب رسول کمینی تا بد اتسد 
که آنان رسالات پرورد گارشان را ابلاغ گرد اند و او احاطه د ارد بآنچه 
نزد رسولا نست وعد د درچیزی را شماره کرد هاست ۰ پس رسول خد امأٌمور 
است که آن اخبارغییی را بمرد م برساند چنانکه رسول.خد ۱ (ص) آن‌اخبار 
را از جبرگیل شنید ه و بآن ایمان آورد ه مرد م ٩م‏ از ا ا 
و سین ایشان نیز مومن بان اخبار غییی میشوند و رسول و مرد م «یچکد ام 
بفیب عالم نیستند بلکه کرد کی کی و مومن بآن می باشند 

مد عیان علم غیب برای مخلوق فرق بین عالم بغیب و مومن بفیسسب 
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نگذ اشته و پرای بالابرد ن امام قرا ن را تکذ یب کرد هاند و میگویند امامفرمود ه 
N‏ بت سیرالا ستقلا لم و خد اعالم غيب ۰ بالا متا زره ماجواب 
مید هيم که امام چنین چیزی نفرمود ه جرا تہمت بامام میزنید بلکه امام دابع 
قرآن است » و قرآن فرمود ه عالم غیبی جز خد | نیست »و ممکن نیست امام 
ضد د قرآن بگوید . اینجااست که آقای نم د رص ۷۲ امام ادي قرآن 
اروا و میتوید میتوان ی امام را عالم الغيب خواند بد لیل‌گفتا رخود شان . 
آما خد ا د ر سوره ۵ نمل آیه ه ٣‏ فرمود ۵ قل اتلم س الاو ا رفن 
الذیب للا اللّه. یعنی بگو کسانیکه د ر آسمانها و زمین میباشند غیب نصی 
د انند جز خد۱»حتی ملا گکه علم غيب ند ارند . 


علّت حملات بکتاب د رسی از ولا یت 


چون ما د ر کتاب د رسی از ولا یت حقائقی را روشن کرد ه و خرافاتی را 
د ره ای ار و روضهخوانهپای خرافی را باز کرد ۵یکمرتبسسه 
اکثر ایشان بحطه و فش پرد اختدد .د رصورتیکه د ر کتاب د رسی ازولایت 
چیزی 0 قرآن نگفته‌ايم حال بايد گفت د ر مملکتی که اکشر 
مرد م منکر < د | و د ینند و کتب کمونیستی و مراکز فحشا؟ و بد تر کتب شیخسی 
گری و صوفی گری آزاد است چ را فقط حمله بد رسی از ولا یت شد ه» شغااکر 
غیرت د ینی د ارید بی د ینی و اعوجاجپای د ینی را د فح‌کنید »اینجاتب خود 
را صلمان مید انم و معصوم و اهل عناد م نیستم و ب برای د ره ففرا هنم 
چیزی ند ارم » شما خود وا فده عبت مان قرار مد مید و برای حفسظ 
دگان خرافات با قرآن بازی . نکنید . 


٣‏ مخالفت با قرآن از جہت علم بماکان و مایکون 


قر آر تن و رد که ای ۱ فرمود ۵ : تون اکل المد ينه مرد وا على النفاق 
اس ی یت TT NT‏ تواىپيغەبر 


YA 


رسول‌خد ! 1 ی خود e‏ بود اند بی ِ استت :: نو 
۱۳ 
فرمود ۵ : و لا تقف الي E‏ با را بار ا 
مکن » ودر ۸۵ فرمود ۵ 1 قلیلا یمنی بشما علم 
د اده نشد ه مگر کمی »> و در آیه ۷ فرمود ه : و کفی برك بذ نوب عباد ه 
خبیرا بصیرا یعنی بینائی وآگاجی بگناه بند گان منحصر بخد ای سبحان 
است. . یمنی کسی غیراز خد ا چه ه رسول و جه امام از تاه مرد م خیسسو 
تباید و اج » زیر | خد استا ERG‏ خود فرمود ه 
مرش د قرآن ن میگویند اما م فرمود ه من e EE‏ ۰ یعشی 
امام تکذ یب قران کرد ی بنابر سخن آتای نم اکوک سی گتاهی کند +تمام 
انبیا و اوصیا و او درو از ظا لموجور 
ستمگران ن ملعد » بااینهمه غم وغصه ند ارند »و د ر بهشت لاخ وف 
علیهم و لا یحزنون محزون نمیشوند » چون خد | خواسته TE‏ ند 
قرآن و بر ضد ور و رد معارف آن ن باشند » عحب دینی و عحب 
امامی د رست کرد هاند . 
میگوید خیر » ا بالاتر ست علم در » خرا اسوه 
لقمان آیه > ۳ فرمود ه : و ماتد ری نفس ماذ ا تک تسب غد | و ماتد ری نفس 
بای ارض تموت یعنی خیی کس نمید اند فرد ۱ جه خواجد کرد وج دیچ کس 
نمید اند بکد ام زمین میمیرد ۰ و د ر تفسیر این آي 4 حضرت آمیر (ع )د رخطبة 
و این آیه ذکر شد ه پیذسر و وصی او نیز نمید اند ۰ 
۱ . یکی از آن پنچ چیز که د رآیه ذ کر شد ه» علم بساعت قیاست 
است که ک سی جز خد ! نمید اند ولی آقایان نم و مح میگویند خد اد رقرآن 


ب 


بی خود که عته و امیرالمرشین (ع( حق ند اشته چنین بگوید » چون‌ماچنیسن 


فپمید هايم » البته این سخن را صریحًا نمیگویند ولی بغیر صریح 
1۲۹ 


گفته‌اند برای اینکه د گانشان بسته نشود . در سوره انبیا ا 
وان اد ری لملّه فتنه؛ لکم » یمتی من که رسول‌خد ایم نمید انم شاید این 

آیات برای شما امتحانی باشد . هر احقاف آیه ٩‏ فرمود ۵ : و 
موی یفمل بی و ایک إن آلا ما یوحی لی ۰ یعتی من کسه 
ی ی و من جز وحی را ..پیروی 
۳ و د ر سوره ظلاق آیه ۱ فرمود ه لاتد ری لفل الله يدت پیت 


ز لن مرا » یعنی ائ مخف (ص) تو تمید انی شاید خدا بعد از اين 
امری را بوجود آورد . حتتمالی مکرر د ر قرآن فرمود ه : ماد راك ما سقر » 
ماد راك ما ليله" القد رء ماأد راك ما سجین » ماأد راك ما الحطص ها ء 
ماد راك ما المتبهٌ» ما آد راك ما علیون » یعنی تو اینهارا چه مید انی 
یا نمید انی و فرمود ۵ : : بسکاك التاس عن الساعهة NEE‏ 
(سوره احزاب آیه 1۲ ) و د ر سورهُ عب س آیه ۲ فرمود ه : و ماید ريك لملّه 
کی 1 ی چ میت ای اید ایرد باکیه کو تایان القن 
ما میگویند اینهمه آیات را رماکن و اخبار مجعوله ضد اینپا را بپذ یره 
چون آن اخبار ضد قرآن را امام گفته یمنی امام از قرآن جد ا شده» سا 
میهرسیم خبر ثقلین که فرمود ه لن یفترقا چیست ؟ عترت که تباید راه ضد 
قرآن برود » آقایان میگویند ما همه آیات را بد لخواه تأویل میکنیم و صی 
گوگیم این آیات نفی علم ذ اتی و اثبات علم غیرذ اتی است ؟ ما میگوئیسم 
درکجای این ن آیات ذ ات و غیرذ ات ذ کر شده » آیات نفی مبلق است ؛ 
برای چه آیات را تفسیر و تأویل برای میکنید ۴-مکر تخوانت‌فاید من فسستر 
القران قتا مقعد ه من التار» برای چه قرآن را تحریف میکنید ؟ برای 
چه با قرآن بازی میکنید ؟ بما میگویند قرآن را | نباید ترجمه گرد ونباید 
فهمید ولی خود شان چ ی وحتی بتأویل د ست صی 
زننكد ٠‏ 


ما قرآن را تفسیر نکرد هايم بلکه ترجمه‌کرد هايم : 
د ر کتاب نم ص ۲۳ مینویسد د ر تفسیر آیات واجب است بعترت 
° 


و شود ES‏ میگوشیم ما 5 ای اه نوی سا 
وللا خیر » 2 aT‏ ی و اگر قرآن تابسل 
ترجمه نباشد از حجیت می افتد و خدا چیزی را که قابل فهم و ترجمه 
نباشد حجت قراو تمید هد . باضافه این «مه ترجمه که از قرآن شد هو در 
تمام منزلپای خود شما موجود است ١۲یا‏ تماما ضلالت است »اگر ضلالبت 
است چرا تا بحال ساکت بود هاید و جرا افقط بما حمله میکنید . دال 
بسیاری از پات که سیر از عترت نرسید ه اگر بان آیات رسید یم چه 
بکنیم چشم و گوش و فهم خود را ببند یم و در اختیا ر آتای نم و مح‌بگذ اریم 
و آن آیات را لفو انگاریم و بگوئیم مرکس آن ۳ ترجمه کند کافراست , 
راستی من زورگوتر و ناد ان تر از این یل روحانی‌نمایان ند یلام .  .‏ 
ِ تفاسیریکه بنام آئمه نوشته‌اند مملو از خرافات است و اگر بخواهیسم 
ن را طبق ۲ ن روایات و خ رافات عرضه کنیم مورد e a‏ 


اهوم و فان از اعتب مار ی اند ازم لا ر د ر تفسیر اتتریت الساعه" 
وانشق القمر نوشته‌اند که ماه شق شد رد تمف گرد ید و آند : و رفت در 
ی ۰ 

يقه بیراهن رسول‌خد ا(رص) و نصف آن از آستین راست و نصف د یگر از 


آستین چپ بیرون آمد » و در . تفسیر والتَجم نوشته‌اند که امام فرمود 
ستاره زهره ا ز آسمان بزمین و رفت ميان خانه امیرالمومنین )ع( تسا 
معلوم کند که فاطمه زدرا باید نامزد او گرد د. ته د یگری » ستاره زدره‌که 
چند ین متابل کره زمین است رفته د رخانه محتر مد ينه » آنهم زمانیکسه 
حضرت على (ع ) خانه ند اشته باضافه سوره والتجم می است و اصلا در 
عطق یشه ازل نشد واد ر سیر سیحان. الد ی اریت ال امام 
صاد ق (ع) نوشته‌اند که درکس شب جمعه آنرا ا بخواند امام قائم را سى 
بیند » د رسورتیکه زمان امام صاد ق تاقمی نبود ه و باضافه ماخواند یسم »و 
امام قائم را ند یدیم > حال چ گونه بگوئیم این حد بث راست است » وپاز 
د رد.مانجا نوشته‌اند که چون و اسان دفتم رسید »تمام 
ملا قکة آنجا فرد" فرد باو میرسید ند و میگفتند برو حجامت کن »وباز 


۵ 


نوشته‌اند که رسول‌خد ۱(ع) چون بآسمان اول رسید تمام ملا تکه ِِ 
فرار کرد ند و پرید ند » و در هر آسمانی چون سر و کله رسول‌خد ۱ (ی 
پید | میشد » ملاتکه رم گرد ه و میپرید ند » و از تول همین امام صاد ق ۳ 
د رکتاب کافی که مستبرترین کتب حد يث ایشان است د رباب فضسل 
القرآن از قول این امام م نقل کرد ه که قرآن حفد ۵د زار آیه بود ه و زمان ما 
شش دزار و شورد ای آیه د ارد بنابراین یازد ۵« زار آیه آنرا د زد ید فان 
هزاران مانند این خرافات باه بسته‌اند که اکثرا ضد قرآن است . ما 
چون امام را عاقل وعالم و کامل مید انيم این هذ يانات تفسیری را باو 
نسبت نمید هيم »و میگوئیم اینپا جملی است »د ر جلد د وم بحار باب 
بدت وم دت ۲ از حضرت رضا (ع) وا کرد ه که فرمود : ا 
الخال ایا کد غلی ا عبد الله (ع) لمن الله با الخت اب »و كذ ل كف 
ایاتب آبی الختااب ید سون من ها حاد يث الی یومنا مذ ا في کتسب 
اصحاب ا عبد الله (ع) فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن فلتا إنتحد تن ا 
حذ شنا بموافق القرآن و موافق السته إنا عن الله وعن رسوله نحدث 
نیز در همان باب ۰ ۰. از امام صاد ق (ع) روایت کرد ه که فرمود : فان 
المغفيرة بن سعید لسنه الله دش فی کتب آسحاب آبی احاد يث لیحد ث 
بها ۳۹ , فاتقوا الله و لا تقبلوا علينا ما تالف اتفال و ست تیا 
محمد (ص) » فلا إذا حدئنا قلنا قال الله وجل و قال رسول الله . 
و درحدیث 1۳ از همان ن باب روایت کرد ه از ز امام ضاد و ق که میفرمود :کان 
المفیره بن سیک مد الكذ ب علي ین و اف ان 
آصحابه الستترون بأصحاب ایی اون اکا ن انات آبی فید فصو 
نپا إلى المشیره" * فکان ید س فیا الکفر و الزند قه و یسند ها إلى آبی 3 
ثم ید فعا إلي آصحابه فیأًمرمم‌آن ییئوما فی الشیمه فکل ما گان فسی 
کتب آسحاب ا (ع) من الفلو فذ اك مما د سه المغیره بن سعید فسی 
کتبهم. بنابراین احاد يث جملی و نوشته‌شد ه و نسبت د اد هشد ه باصام 
زیاد است» ولی آتای نم و مح چون امام را مخالف‌ و متابل قرآن سی 
د انند میگویند اینہا راست است این امامی که آتایان معرفی کرد هانسد 


1۲ 


برای ر نف 0 خدویست ۰ شتا اب e‏ تا امام 
E ll 2‏ زیرا در این 
تفاسیر که حا امه ات ارو دهان است دنگ براد ر کشی و لمن 
و فحش پر شد هاست . مثلا و تر ی تالكر و الق الي 
امام فرمود ۵ متصود -علفا ء ثللاشه می باشند » شما را بخدا و قسم اینکوتسه 
تفاسیر چه د رد ی را د وا میکند و چه فائد ه د ارد حز تذریب اسلام»؛ و 
جنگ د اخلی ۾ آقای نم و م مج جون خود شان از عتاکد قرآنی بی الا 
و باخبار خرافی خو کرد دانر ميل د ارند دمه کس مانند خود شان باشد ۰ 
آقای تم از ص ده تا ۲۳ میگوید گسی حق ند ارد بظاهر قران 
تسلف حويد یسنی 5 حح تیست بااینکه تما م علمای شیمه و سایسر 
سلمین ای ِ مت و اجب ام مان يت نس 
ا حضرت رضا درج ۲ بحا س ۵ 
خبر که ا ِن فی اخبارنا تشابها کا الا 
ا شیخیه ۲ ا ارات کی اه شد هاند ٤‏ پس باخبار 
تیه کمسات نحوئید ۰ خانیا عد های بواسطه آیات متشابهات گمراه شد لك 
یما و شما چه مربوط است » ممکن است آنان روی اغرا ض 0 
3 حسته باشند 4 البته عد ١ای‏ جم سنك بواسطه ت ۱ تمس بمقلو 
ستقل د انستن عقل خود گمراه شد هاند حال شما تیو نید بکوئید پس 
عقل را رجا کنید چون عد »ای ب‌خطا رفته‌اند ۰ ال عد ٥ای‏ تشه 
که عقل a‏ دجت نمید انند e ١‏ 
فکویند. بقرآن: مراجصه نکنید. .و سردم را ازرهد ایت ۳19 ۱ 


YY 


I OE E‏ و تباید فپمید » ولسی 
اینان میگویند قرآن را ما نمی فهمیم وقاہل ف م‌نهستو مرد م را از قرآن د ور 
میکنند . کلاد ستان ھک قرآن را بد ست گرفت و گفت تاقرآن 
میان مسلمین است و بآن مراجمه میکنند » . .نمیشود بر آنان سوارشده 
فعلا روحانی نمایان ما نیز با او دم صدا شده‌اند و میگویند تاقرآن مرجع 
باشد ما نمیتوانیم بر سر خر مراد سواری کتیم. آتای نم میگوید قران 
متشابهات د ارد > ما میگوئیم باشد متشابهات لشو نیست و قابل فهم است 
و اگرچه تأویل ۳: نرا ند انیم . 


آیات متشابپات قابل فهم است : 


آتایان نم و اشالنش خیال‌کرد اند که چون خد ا د ر سوره ۾ ال عمران 

آیه ۷ فرمود ه : و مایعلم تأویله إلا الله تاآدرء که تأویل متشابپات 
را کسی جز ± دا نمید اند » پس بايد آن ع آیات را ی 
و باضافه چون آیات متشابیات معلوم نیست کد امین ET‏ ر رآیه 

ممکن العف تا یشمریم پس تمام قرآن ر ا ا 

گذ اشت. 

نمید اند ا تشر ترج ان را گسی نمی فهملٍ a aT‏ 
0 و منطوق ِ تابل ا E‏ دأويل آنرا ک کی ندند 
E 1‏ ويا ابوسفیان ۱ e‏ نیست و( زم 
نیست تأویل آنرا بد انیم و خدا و رسول دیچگاه نگفته بروید بد نبالتأویل 

8 ء ۶ 0 ۱ 

و ما مامور بتاویل ورد انشعن تاویل بات نيستيم؛ ولی مأمور بفهم و عمل 
قرآن 0 که صرچه معنی لغوی عربی آن است ‏ بعپمیح وعصسل 
کنیم. ۱ ين آقایان فرق بين ترجمه و تا تأویل نگذ اشته‌اند و سعیىی د ارد 


۱۲ ۶ 


مرد م را از حجت و ۳ ما علی (ع) و قرآن یی شا 
علمی و د بنی کول را ا e‏ کي گنه تاريل ا E‏ 
گو اینکه میت امامی تفسیر نکرد ه باشد و دج مفسری از عهد ه تفسیر آن 
بر نیامد ۵ باشد وا میگوکیم سلمین زمان ما باید مانند مسلمین زمان رسول 
خد اری) که تفسیر از امام و غیر امام نبود بقرآن جنگ بزنند و جهل خود 
زا پر رت کد + فحت أب ۳2 6ب مروج قرآن باشد 
سعی د ارد مرد م را از قرآن د ور کند تا مرد م قرآن را نفهمند و اوپتوانسد 
خرافات خود را حفظ نماید . دا لمنت کند کس انيرا که موجب د وریمرد م 
اس ان E‏ درباره تشابپ ات . توضیح 
د اد ۵ایم مراجعه شود . 


بحثی ازعلم امام (ع) و تضاد روایات آن با قرآن 


قد ر سلّم و اجماع سلمین اب ین‌استکه علم امام بتملیم و تلم از رسول‌خد | 
(ی) است چنانکه آمیرالمومنین )ع( مکرر فرمود ه علمنی رسول , الله و آخبرنی 
رسول ليله و ۱ TT‏ : إن الي Ei‏ 
بود ه ,و ا sS oO‏ ءل ا 
عنه و حغذاته , یمنی بر من ج بزی. نمی گذ شت مگراینکه از آنحضرت سشوال 
نمود ۵ و حفظ. مینمود م . 
(س) «ابن آیاتیکه کک چیزی از ود ام هیا وی 
میشد و آنچه خداباو و وحی کرد ه فرمود ه قلیل تیا و فر تسیر متوره کف 
آیه ۳ وارد شد ه که مسائلی از رسول‌خد !ا (ی) سئوال کرد ند وعده رار 
جواب د هد و چون إنشا »الله نگفت تا چ پل روز وحی نیامد و آنحضرت 
ند انست و نتوانست جواب د دد . باض افف خد ۱ در سوره AY EEE‏ 


۱ ۳۰ 


فرمود ه برسول خود واللّه أخرجکم من بطون آمپاتکم لاتصلمون شیا . یعنی 
خد | شمارا بیرون آورد از شکمپای ماد رانتان د رحالیکه چیزی نمید انستید. 
و مورد اجماع است که بامام وحی نمیشود و شیخ مفید فرمود ه من قالبالوحی 
للم‌مام فهو خارج عن الارسلام. ٠‏ يعنى کسیکه بگوید بامام وحی میشود | زاسلا م 
خارج است . اما غالیان شسیصه روایاتی نقل؟ کرد ۵اند که امام از اغولیت در 
شکم ماد ر یصلم ما کان و ما یکون و ما ہو کائن و لیس بکائن إلى یوم‌القيامه . 
ما4 در جهان بود ه و باشد و نباشد تا قیامت جمه را امام مید اند 
د رحالیکه رسول‌خد | بالاتر از امام است و د رسن هل یت تا باووحی 
نشود نمید اند ولی امام در طفولیت دمه را مید اند ۰ مد رگ این بی‌خرد ان 
د و خبر د رکافی است د رباب آن الا گنه 0 و ما یکون . مرحوم 
مجلسی د ر کتاب مرآت المقول که شرح بر گافی نوشته میگوید این د و خبر 
هر د و ضمیف است » بعنی سند صحیجی ند ارد » حال باشد که ایسسن 
بیرق ردان زاگ هس .ولا ا اق انیت بوا د این ووک 
ار بات واضحات قران طز کیو ید لا والله . انپا این دو خر 
بد لیل اخبار د ی تقطیح شد ه و دیل یا صد ر آن افتاد ه و چنین بود 4یعلم 
ما كان و ما یکون من الحرام و الحلال مما يحتاج الاس إليه فى أمر الد ین » 
د لیل ما روایاتی استکه اب ین جمله د رآن ذکرشد» از آنجمله جلد ۰ بحار 
جد ید ص ۲٩‏ روایت کرد ه از حضرت اسر که فرمود ان سول الله علمنی لف 
باب من الحلال و الحرام مما كان و ما یکون و مما دو کائن إلى يومالقيامه . 
یمنی که رسول‌خدا(ی) بمن ”زار د رعلم را تصلیم کرد از حلال و حرام‌از 
آنچه بود » و میباشد و خوادد بود تا روز قیاست . در این خبر قید من 
الحلال و الحرام مییاشد که د ر کافی نیاورد ه» از این خبر معلوم میشسود 
که ا خود رسول (ی) علم حلال و جرام را که د ر زمانهای سایسق 
و برسولان لپی وحی شد ه مید اند و دمه چیز را نمید اند ۰ اگر گسی بگوید 
خیر امام مه یز را مید اند و اخبار کافی‌تمامٌا صحیح است ؟ ۳0 خير 
علا مه مجلسی که استاد فن حد يث بود ه نه دزار حد يث آنرا ضعیف ومجپول 
و مرسل شمرد ه , رجوع كنيد بمرآت المقول . مثلا حديث سلسلة الحمار د ر 
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کافی ج ۱ ۲۳۷ باب .. ما عند الائبه من سلاح رسول اللّه که ضعسف 
کرب 

این حد يث سل است و آن حد یت این استکه : روی آن أميرالمومن ن 8 
قال ان ذلك الحمار کلم رسول الله فقال بأبی نت و آمی ان آبی حدثضی 
عن ابه عن جد هعن ا ا معنوح نی السفینهة" فقاء ) ايه نوج فسج 
خاتمهم فالحمد EN‏ خا ز لك الحمار. ۰ یعنی . روایت شد ه که 
أميرالمومنين (ع) فرمود : آن الاغ با رسولخد | (ص) سخن گفت » وگفت 
SE SNS‏ مرا حد يث کرد از پد رش او ازجد ش 
واو E‏ د ی SK EG‏ بر نشب ۲ 
که سید DT‏ ی و[ براکه مرا 
قرار د اد همان الا غ ۰ حال ما ا ز آقای نم می‌پرسیم شما آن الاغوپدر و 
ماد ر و جد ش را کا ثقه مید انید ا . خیر؟ وآیا این روایت کافی‌صحیح 
است يا خیر؟ کیا ان ا را ثقه و معتمد بد انند . 


بد روغ پرد ازی د ین سازی شد ه 


بد روغ انتشار د اد »اند که امام‌زمان فرمود ۵ الکافی کات لشیمتنا »برای 
اینکه تمام خرافات کتاب کافی را مرد م عوام بپذ رند م ما میگوئیم اين سخن 

ا رك و جعل است درکسی باور ند ارد مد رك بیاورد و پنج دزارتومان 

رد . ثانیًا اگرکافی برای شیعه کلفی بود و مورد نصد یسق 
امام بود اخبار ضد و نقیسض و خ رافات د ر آن پيد ا نمیشد و مجلسی نه<زار 
حد يث آنرا ضحیف و مجهول نمیشمرد ۰ جائیکه کتاب کافی چنین باشد کتاب 
خرافج و کتاب بصاگر الد رجات صفار که یکمرد ای انیت روی گر بود ه چه 
خواهد بود ؟ اخبار اشال این کتب اکثرش از جعالین و از غلاة وامام 
پرستان میباشد . بپرحال ما هر حد یثی از این گتب که مطابق قران 
باشد قبول د اریم . آقای نم د رص ۳۷۷ جمله د روغ الکافی کاف را نوشته 


۱۳۲ 


و گوید در کتاب کانی خد شه نخواهد کرد مگر مریسضش ن‌استکه 
اخبار کتاب کافی را د ریست تبول نمیکند مگر احمق بی خبر از قرآن .واگر 
شما مجلسی را مریسض مید انید ما مقلد شما نیستیم » شما اگر الضف و 
راست میگوئید بروید مد رك بیاررید » و بہا۔ور کلی بد انید که بسیار از 
اخبار کانی ضعیف و ضد قرآن است » چگونه سلمان قبول گند خبر کافی 

را که د رباب فضل الترآن میگرید یازد ه هزار آیه قرآن افتاد هو کسی متوجه 
نشد ه جز کلینی » و ما اگر جزاران کتاب کافی بیاورید e‏ يك آیسه 

از قرآن اعتنا تخوامیم گرد » ولی اگر شما یات آیه از قرآن را ۳ :زو 
لتا له لحافظون منکر شوید کافر خوادید بود » م اگر ٩‏ ج 

خبر کافی را د روغ بد اند اشکالی ندارد . و ما باقای نم و مح 0 
که اگر کسی زار حد یث واحد را رد کند اشکالی ند ارد ۰ ثالثا اخبار 
کافی و سایر کتب حد بث غالبا خبر واحد است و بسیاری از علمای شيعه 
خبر واحد را حجت نمید انند و خصوصّا د رعقائد و اصول د ین که احدی 

از زعلما خبر واحد را حجت ند انسته مگر شخص مخبطی مانند نم و مح باشد 
جورت آمیر فرمود ه الد ر آتزلنی حتی قالوا معاویه" و علیا »بنظ رما از پستی 
روزگار است که رکتاب د رسی از ولا یت چهل آیه از قرآن د لیل‌آورسم 
آنوقت سید ی بنام سید هاد ی میلا: نی که مذ هب او شیخی و صوفی سلسك 
و . فقیه‌نماکه با دوچی‌گری مرجع تقلید عوام شد ما فتوای خود چهل آیسه 
اران را رد کرد 4 و عد های از نوچه‌دای او که خود شان اقرار د ارند بر 

اینکه حقیقت ولا یت را د رك نکرد هاند با آن چپل آیه قرآن زف شد ۵ و 

E 


کسانیکه امامرا عالمپماکان ومایکون مید انند جواب د دند 
ما از کسانیکه بحرف حسابی اعتنا ند ارند سئوالا تی د اریم » پرونصاه با 


(۳۸ 


همکاران خود اجتماع نمود ه و جواب منطقی بما بد مند » اگر جواب صحیح 
داد ند ما با آنان حعقید ه خوادیم شد : 

س اگر پ پیغمبر علم بماکان و ما یکون د اشت چرا وقتیکه ابو از 
ا مد ينه نزد رسول‌خد ا(ی) و برای اغفال و کشت 
مسلمین حیله کرد و گفت یا رسول الله چند نفر از اصحاب خود را بفرست 
بط رف ائه ما درنجد تا ايشان را باسلام دعوت کنند ۰ رسول خد ۱(ص) 
چپل نفر از اصحاب خود را فرستاد چون بنجد در بثر معون‌رسید ند » 
نجد يان د ور ایشان را گرفتند و همه را بقتل رساند ند ۰ چون این خبر 
برسول‌خد ۱ (ی) رسید افسرد ه شد و ايشان را تا متی لعن کرد وآيسة 
a Ea‏ ن ایشان نازل شد . 
حال ما می‌پرسیم اگر رسول‌خد ۱ (ی) مید انست که ابوبراء مکر کرد ه چسرا 
اسحاب نازنین خود را بد م شمشیر فرستاد ؟ مگراینکه بگوئید رسول‌خد ا 
(ص) نمید اتست ۰ 

س ۲ د ر مراجعت از غزوه ب بنی المصطلق چون بین راه مجاهد يسن 
منزل کرد ند و سپس خواستند حرکت نمایند هودج ها را حرگت داد ند 
از آنجطه هود ج عايشه د رحالیکه او د ر هود ج نبود و رفته بود د رجستجوی 
گرد ن بند خود . چون برگشت دید رسول‌خد ابا لشکر رفته‌اند و او را 
جا گذ اشته‌اند » از آنطرف صفوان نامی رسید وعايشه را دید وشناخت 
و او را با تمام محافظت و عفت سوار کرد و خود پیاد 4وبمد بنه رسانید » 
ولی مخالفین و منافقین سخنانی بافترا ونر که رسول خد ا 
(ص) و بستگانش افسرد ه شد ند و تا دو ماه رسول‌خد ا (ی) نسبت باو 
کم لطف بود و میخواست او را رها کند تا اینکه آیات افك برای تطهیر و 
تبرئه عايشه نازل شد . حال ما میپرسیم میچ مرد با غیرتی حاضر میشود 
عیال جوانیش را د انسثه ميان . بیابان بگذ ارد تااینهمه بد نامی حال 
شود و ا افسرد » گرد د > بسورة نور مراجعه شود . 

س ٣س‏ د رتفسیر آیةٌ ‏ سور حجرات : یاآیہاالّذ ين آمنوا إن‌جانکم 
فاسق بنبلفتبینوا وارد شد ه که رسول‌خد ۱ ولید بن عتبه را ۱ فرستاد تیاه 


(۲۹٩ 


مه أخذ ید قات » 7 ك ر زمان جاهلیت بين ولید وایشان 
بقصد ا اند ۳9 »> و آمد نزد رسول‌خدا(ری) و کشت 
با مرتد و 1 ۳ د و غضب شد و 
E o‏ مقاتله نما » پس ا و 1۳۹ که ولید فاسق رت 
و حال ما سپرسیم ES‏ علم ماکان e‏ 
ِِِ ِ ِ نهج ٠‏ البلاغه بای عباس و 8 ِِ وتایخ سل 


ون درد کک ات کرد و تسیا وین e‏ 


حال ما میپرسیم کا (ع( علم u‏ امش و ر آن مرد 
خائن را والی قرار د اد وبر خلاف د ستور قرآن که فرمود هلا تکن للخائنیسن 
خصیما عمل کرد ؟ 

ناو تاه ۳ نهج البلاغه که حضرت امیر (ع ) بمصقله بن هبیره 
نوشته و او عامل حضرت بارد شیر خوزستان بود ه و خیانت و اختلا س کرد ه از 
بیت المال و بفامیل خود تقسیم گرد » و بعد" حضرت مطلح شد ه »حال مامی 
پرسیم اگرعلی (ع) علم ماکان و مایکون د اشت چرا خاکنی را عامل خود قرار 
رال . 

س ٦‏ از نامه ٤‏ > نهج البلاغه و از توا مدلوم میشود که زیاد بسن 
ابیه عامل حضرت بود ه بر فارس »د رحالیکه زیاد خائن و سفاث و بيباك د رآمد 
و از یاوران معاویه گرد ید و چقد ر از سلمین را بقتل رسانید . حال ما می 
برسیم اگرعلی (ع) . بماکان و مایکون عالم بود چرا خائنی مانند زیاد را 
عامل خود قرار د اد ؟ 

س ۷- از نامه ٩۱‏ نه البلاغهو تواریخ معلوم میشود کمیل بن زی اد 
عامل حضرت بود ه بر یت و چون خبر لشکر معاویه باو رسید مقاومت نکرد و 

) ° 


شپر را خالی و فرار نمود و حضرت  .‏ . بر این کار مذ مت کرد 
برای او گناه بزرگی د انست » حال ما میپرسیم اگر علی (ع) علم بماکان‌وما 
E‏ نین کسی را عامل آنجا نمود ؟ 

س ۸س از نامه ۳ نهج البلاغه و از تواریخ مسلّم میشود که حخرت امیر 
(ع ) ابوموسای اشعری را عامل کوفه قرار د اد و او از مخ.الفین اووازمنافقین 
از کار د رآمد و یکی از حکمین شد که خیانت کرد کال ا میپرسیم اکير 
حضرت امیر (ع ) عالم بماکان و مایکون بود چرا چنین خائنی را والی .خود 
د ر کوفه قرار د اد ؟ 

س ۹ از نامه (۷ نهج البلاغه و هم از تواریخ معلوم میشود که منذ ر 
بسن تخا رون ازغمال حضرت بود برای جمح‌صد قات و خیانث کرد وا" اموال 
صد ثه را را اختلاس کرد ؛ »> حضرت باو مینویسد اما تاد فن صلاح أبيك 
غرنی منك ١و‏ ظننت أتك تتبع : مد یه, حال اگر حضرت عالم بماکان و 
مایکون بود چرا صلاح پد ر او باید موجب غرور حضرت گرد د و خائنی را 
متصد ی کند . 

س٠‏ اب د ر ج ١‏ وسائل الشیمه باب ۰ »- از ابواب جنابت روایسست 
کرد ه از امام صاد ق که پد رم امام باقر (ع )فسل کرد ۱ ز جنابت و پس از 
سل باو عرض کرد ند مقد اری از شانه شما را آب نگرفته » حضرت پس از آن 
برگشت واب را با د ست بانجا رسانید » حال اگر امام علم بماکان ومایکون 
ر اشت › چگونه‌ند انست که بگوشه‌ای از بد ذش آب. نرسید ۵ ۰ 

س ۱ ۱- د رج ۱ ِِ الشیمه ابواب نواقص وضو؟ باب ۲ ( روایست 
کرد ه از امام صاد ق (ع) که امیرالمومنین (ع) زیاد از وی آب هذی خارج 
میشد و خجالت میکشید که آنزا N‏ ن) سئوال کند برای‌آنکه 
حضرت فا مه زوجه او بود »پس بمقد اد گفت تو از رسول‌خد ۱(ر) ستسوال 
کن تا من بد انم » حال ما میپرسیم اگر آنحضرت عالم بماکان و ما یکون بود 
چگونه حکم آب مذ ی را نمید انست . 

س ۲ (- حضرت موسی‌بن جعفر (ع) چنانکه علا مه مجلسی و آقای‌ممقانی 
د ر جلد اول رجال وو کی ل ر کتاب رجال وه سار ای کین ورین 


۱ 


نوشته‌اند که سه نفر را وکیل و از قوام مور خود نمود که بأمر او وجوصات 
نزد ایشان جمح میشد »یکی زیاد بن مروان تند ی و د یگرعلی بن‌ابی حمزه 
بطافنی و یکتفراد.یگر: و این ۰ تره برای فررهر اجه ۶93 a‏ 
المال را تصاحب و کنیزدای بیت المال ر | تصرف کنند منکر فوت امام‌هفتم 
و منکر امامت امام رضا (ع ) شد ند و اموال مجموعه را خورد ند و باضافه 
مذ حب واقفیه را ایجاد کرد ند . حال ما می‌پرسیم اگر امام کا م (ع ) علم 
بماکان و مایکون د اشت چگونه این خائنان‌را وکلاو قوام خود نمود . 
س۴ س حضرث آمیر (ع ) در اول خلافتش قیس‌بن . سعد بسن 

عباد ه را بولا یت مصر منصوب د اشت و او چون شجاع و با سیاست و از 

د ماه" عرب بود »معاویه حریف او نشد و نتوانست او را تملمیویاتخویف 
و باخود «مراه کند » آمد حیله‌ای کرد وکر بر ت قیس ۰. بن سعد 
بامن «مراه شد ه و طالب خون عثمان است » اين خبر چون بحضسرت 
آمیر (ع ) و اسحاب او رسید محزون شد ند و قیس را مزول کرد ند » ومحمد 
بن ابی بکر را والی مصر نمود ۵ و موجب تسلما مع.اویه را فرا جم کرد نسد متا 
اینکه مصر از د ست حشرت خارن ر شك و بحد۳ ازعزل قیس تسف میخورد : 
حال می‌پرسیم اگر حضرت او علم بماکان و مایکون د اشت مید انست معاویه 
حیله گرد » و قیس را معزول نمید اشت ۰ 

ما در اینجا از <زاران سئوال باین چند عد د قناعت کرد یم 7 

ما ميل ۳ درکس‌عتائد خود را از مد رك تعلیم گیرد نه پیش خود برای 
امام علچتراشی کند و بواسطه اخبار جملیه براه ضدٌ فرآن و عقل بسرود » 
بلکه آقایان نم و مح بخا.ای خود واقف شوند و بروند توبه کنند ۰ د رج 
۲ بحار باب ۲۸ حدیث ) ( از امام باقر (ع) فرمود : يحد ثون و سووون 
عنا ما لمنقل تپجینا مضهم لنا , وکذبا منهم علینا و تقربا إلى ولا تهم و 
و قضاتهم بالزور و الکذ ب و کان عظم ذ لك و کثرته فی زمان معاویه بعد 
موت الحسن علیه‌السلام . جائیکه د ر زمان امام باقر چنین بود ه ۶ وضع 
زمان ما روشن است . 


۳ 


اگر کسی بگوید د ۱ که عالم بماکان و مایکون است چرا بخائنین‌قد رت 
د اد ه ومپلت ؟ جواپ آنستکه خر ۱ کلف نیست: ولی امام مکلف به تبعیت 
عقل و قرآن است بد لیل قول خد ۱: اتب و یا اتبصواماآنزل للیکم من ربكم . 
آقای نم د ر ص ۲۳ نوشته حسبنا کتاب الله صحیح نیست و مرد م بقسرآن 
تنها مد ایت نمی یابند ۰ جواب این‌استکه خد | کتاب خود را داد یبند گان 
خواند ه و فرمود ه آنزل فيه القرآن هد ی للناس و بینات من الهد ی‌والفرقان 
یمنی قران د راین ماه نازل شده برای <د ایت مرد م و د ارای آیات روشسن 
مد ایت و جد اکنند ‏ حق است از با ل »و د ر جای د یگر فرمود ه : إن حدی 
الله هو الهدی » ودر جای د یگر فرمود ۵ :إن مذا القرآن یہد ی للتی ھی 
آقوم. یا ما کلمات خد ارا برای حاط ر آقای نم ند ید ه بگیریم . انیا خد | 
فرمود ه این ثرآن کافی است ما تقصیر ند اریم فرمود ه : أولميكفهم أنا أتزلنا 
عليك الکتاب یتلی علیہم ؛ یمنی آیا کافی نشد ه که ما این کتاب را تسازل 
کرد یم تا بر ایشان تلاوت شود . آیا شما کلام خدا را منکرید » اگرمنکریسد 
قطما کافرید . ثالثا شما کتاب کانی کلینی را کافی مید انید و میگوگید 
الکافی کاف لشیمتنا ,آیا قرآن از کتاب کافی کسراست ١‏ آیا کلینی از خر ا 
عالمتر است ؟ آیا سلمین صد ر اسلام که کتاب کافی‌کلینی را ند اشتضد »› 
بی خبر از د ین بود ند و شما از ایشان بپتر مید انید . انسا ن تمجب 
میکند چگونه این روحانی نمایان اینگونه گعرادند . رابا اگر کسی ہد ایت 
شد ه و شیعه خالی است حالا بخوادد از قرآن استناد ه کند بازشمامیگرکید 
د رضلالت و گمراهی است تا امام را ببیند ۰ این خد انشناسان کوشش د اند 
مرد م را از قرآن د ورکنند و باخبار مودومات آشنا سازند . د ر ص ۳ ۲میگوید 
هرکس بقرآن تنها مراجمه کند د ر ضلالت و گمرامی است »لابد ایشان 
مسلمین صد ر اسلام را گمراه مید اند ءباید گفت گمراه کسی استکه مانند شما 
باخبار خرافی چسبید ه و مطابق ميل د شمنان اسلام مرد ۽ را از قرآن د ور 
میکند . آقای نم د رص ۲۸ گوید چون آیات قرآن با ضمیمه تفسیر عتسرت 


CY 


اثبات ولا یت تگوینی برای امام کرد ه بر ما واجب است قبول کنیم ٠‏ جسواب 
اين استکه قرآن و عترت قال بولا یت تکوینی ب برای غیرخد ارا شمرد ۵و 
نفی ولا یت تکرینی نمود ه حتی از خود دار برشمااگر مسلمان 
باشید واجب القبول است شما چرا مرد م را گول میزنید و يك آیه برا 
ائیات ولا یت تکوینی برای غیرخد | تمی آورید ؟ چند ین سال است ده ها 
کتاب رد بر ما نوشته‌اند »چرا یك آیه نیاورد اند و فلسفه بافان چرا ی 
آیه از قول خدا نمی آورند ؟ آقای نم د رص ۲۸ و ۲٩‏ برای آل محمد (ی) 
پاف‌شاهی بر قافل شد هو ايه > و شون تسا * را وليل آوردة که نخدا 
فرمود ه :فقد آتبنا آل ابرادیم الکتاب و الحکمدٌ و آتینا دم ملکا عط یما ء خیال 
کرد این ن آیه راجح‌بال محمد است. » و و با 
سلیمان است »› ا ۳ ِِِ ادل کنات زما ن آنان را مذ مت 
کرد ه و فرمود ه : فضهم من آمن به و منهم من صد عنه »از ز قبل و بعد آیه 
روشن ِِِ 0 اج ee‏ اپرادیسی 
عیسی و د اود مبیاشند ۷3 وس مید ِِِ نا زل‌نمیشود ۰ 
و بعلا وه پاد شادی ایشان ربای EN E CS‏ 
پاد شا دی 7 خود ش‌بنام‌دد هد که غایب شد خبر ند اشت 

و نمی د انست که کجارفته ا نمل اه 2 فرمود دکه سلیمان ص 
گوید :ما لى ا آری ا آم کان من الغائبین تااینکه Oy‏ 
آورد ی ار ز آن ی مالاع بود نانک Ee‏ فرمود ه :فقال 
بچیزی رانا شد هام که نمید انی یرای تو اون خهر یقینی آورد ه۱م» و 
سلیمان که از سبا خبری ند اشت تا تحقین نکر س.ن E‏ را قبسول 
نکرد چنانکه د رآیه ۷ میفرماید : قال سننذار ا عمد قت ام کنت من 
و یا از د روغگویانی . 
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آقای نم از ص ۱۱۳ تا ص ) ۱۷ میگوید حیوانات و اشجار و ابرو باد و 
اش همه مطیع اما مند و برای فضل آل محمد (ص) صد ها حد يث و خبرواحسد 
آورد ماست . ما می‌گوييم بسیار خوب ما منکر فضل آل محمد (ص) نیستیسم » 
ولی شما بگوئید این مطلب چه ربطی بولا یت تکوینی دارد ؟ اگرواق ےا 
نمی د انید تگوین چیست به‌لفت نظر کنید . تکوین یمنی هستی دادن ؛ و 
این کار شحصر به‌خد است ۰و خود رسول خد ا ( ص) و أئمه د ر دعای پس‌تشپسر 
خواند فان لسیی انتالدی کیت کل ف ودر دغای وشن فرش کن واد 
یا مکون کل شو؛ . آیا شما کلام امام را چرا قبول‌نمی‌کنید ؟ باضافه تا پال 
یکمورچه از عد م ایجاد کرد اند اگر کرد هاند قفا رف خی . خدا و 
نج اه چ روھ با ا ال امیر ل اوا کم ی الد پتسا 
تدعون من د ون الله لن یخلقوا ذ بابا و لو اجتمعوا له . بعنی ای مرد م مثلی 
زد ه شد ه بشنوید کسانی را که شما می خوانید غیرا زخد ا مراز نی توانند می! 
ایجاد کنند اگرچه همه جمع شوند . آقای a‏ این آیه را چه می گوید؟ 
آیا عترت این آیه را قبول ند ارند و برخلاف قرا 1 اگراینطور باشد 
CIES‏ 
شما که صد ها روایت آورد داید یك روایت آن‌را نفہمید هاید و گذ ب وصدقرا 
ا ۰ولی باعث 5 مراهی E‏ . آقای عزیز روابه: ند ریه خير سن 
آلف سروید . پعسی یگروا یتی کہ بغفہمی بہتراست از هزار روایتی که روایت کنی . 
. و چنانکه د ر سوره یه ۰ فرمود ه حضرت ابراهیم برای آنکه قلبش 
| طمینا رد ن حاصل کند که خد ا براحیای مرد گان تواناست به‌خد ا عرض می گند 
خد ابا چگونه مرد گان را زند ه می گنی ؟ د رحالیکه اگر خود ابراهیم (ع) قد رت 

براحیا * و آمور تکوین د اشت بطریق آولی ی ربا ره خد | اطمینان قلیش‌کامل 
بود و,. چنین د رخواستی از خدا نمینمود . ( بهآیه‌مذ کوررجوع نمائید ۹ 
آقای نم د ر ص ۳۱ و صفحات د بگر مکرر میگوید عترت ۰ حتّ فرمانفرما بی 
برتمام مکلفین د ارد و خیال کرد ه فرمانفرماتی تکوین‌است . حال باید گفست 
شماکه نمی د انید فربانفرهایی غیرازتکوین است چا برما که میخواهیم عوام 
را از شرك نجات د هیم رد میسسنویسی ؟ و تسازه آل محمد (ص) 


۵ ؟ ۱ 


اگر فرماتفرمای عالم باشند و وجود دا باستراحت پرد ازد نحوذ باللمچه 
نفمی عاید شما میگرد د ؟ آیا آل محمد مقد اری از فرمانفرماتی خود رابشما 
عطا میکند ؟ بیچاره آن مرد یکه ثلث او را بمصرف چاپ کتاب آقای نسم 
رسانید هاند. ۰ وچسون مجانی و رایگان است مرد م میگیرند 
آری آش مجانی گر بش مت و موش مرن 4 در آن باشد مرد م میخورند . 
د ر ی ۲ ۲ روایتی نقل کرد ه که امام فرمود » سبحان ن الذ ی سخر لان ناء کل 
سك یعنی خد ا رج بزی را برای امام سخر کرد ۵ » ما میگوگیم د ر حد یث 
کسا آمد ه که برای آل محمد تیا رم را خلق کرد ه » ولی متأسفانه این رزایات 
همه ضد قرآن است زیرا د ر قرآن فرمود 4 موالذ ی خلق لکم ما فی ال رض 
جمیما و فرمود ه سخر لکم ما فى السموات و الاارض ۳ آیات متعد ده 
است که جهان را خدا برای‌همه بند گان خود ایجاد و سخر نمود هاست. 
حال ما از آقای نم می‌پرسیم شما که میگوئید دمه چیز را خد ا مسخر امام 
کرد ۵ » آیا استالین و لنین هم د اخل کل شی * است یاخیر» و اینان برای 
امام خلق شد هاند و رام گرد ید هاند »پس درکاری کتند سخر امامند واشکال 
ند ارد » پس‌چرا ایشان را باطل مید انید ؟ عجب این‌استکه این تایان 
زیار ت جامعه را حجت مید انند بااینگه از جعلیات غلاة است ود ردعای 
جامعه ذ کر شد ه که لا RE‏ الح و لافاحر طالح و لا چبار عنید ولا شیطان 
ید و ی فیما ن دال کر إلا عرفهم جلاله' آمرکم و عنام خطرکم و 
رم ينی ھچ درن مومن صالح و فاجر بدکار و دیق سلطان ` 
با ربا عناد و شیطان متمرد ی و خلا قق د یگری نیست مگر آنکه تمام » بك 
ا آل مجم وزی مقام شماعارفند ال ا ی E‏ 
آقای نم که زیارت جامعه را عحیح مید اند جواب د دد که جملات فوق از 
این دعا صحیح است يانه ؟ آیا چنگیزدا و پپلویپا و استالین ها به 
مقام آل محمد (ی) عارفب و مقرند ؟ و اگر جوابی ند ارند دست از عناد 
برد ارند . آقای نم در ص ۲۵ مینویسد :یه توتی الملك من تشا*, این 
استکه سلطنتی تیآ پال محمد د اد ه و چئین. ... پاد شاهسی 
شريك خدا نمیشود . جواب این‌استکه اصلا د ر اسلا م سلطان‌وپاد شاجی 
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و سلطنت نیست بلکه جمپوری است باقرار تمام علمای شیعه د ر زمان ما . 
تانب این سل تت ال مدید تشریمی است یا تکوینی » اگر تکوینی اسست 
آنان چه جدیز را وین کرد هاند: شا بما نشان داجید خد ا که ي کو 
لان آپه ۱۱ فرموده : دد ا خلق الله فارونی ما ذ ا علق الذین منسن 
د ونه »بل ال المون فی ضلال سین ۰ یعنی این جهان تمام خلق خدا 
است »پس نشان د هید چه چیز را خلن کرد هاند آنانکه غیرشد ایند » 
بلکه ستمگران د ر گمراد: ی آشکارند . خدا شما را از ستمگران گمراه 
خواند ه . مت این آیه را قبول ند ارند » د رص (۲٦1‏ . 

مصجزات را فمل امام خواند ه و د ر مقابل صریح آیات قرآن که دا 
فرمود ۵ مصجزه فقط کار خد ااست فتوی داد 9 , آیا آیات 4 قلنا يا نسار 
کونی برد" و سلا ما » و آیه نژلنا عليك الکتاب » و آیه ۱1 میت 
بسبحن و آیه کتا فاعلین را نخوانده » و حضرت رضا . (ع) ریخا می 
فرماید محجزه کار خد ااست نه امام» این چه مجتهد ی است که مقابسل 
نص‌فتو ی د اد ۰ ود رع ۱۳۸ گوید : علی فرمود ه عقل و قد رت صن 
تمام از محمد است ؛ محلوم میشود این د شمن على معتقد است که علسی 
(ع ر نماز میخواند ه بحول‌اللّه و قوته آقوم و أقعد و 2۳1 
باید بگوید بحول محمد و توته أقوم و اتمد , ودرص ۱۵۲ و 

صالح و ایجا د آن کار صالح بود ه د رصورتیکه صریح قرآن میگوید ۱ 
تمود الناقه‌یعنی ما که خد اثیم شتر را بقوم مود دراد یم . آیا ی ۳ 
کفر نیست ؟ و در ص ۰۲ ۱ گوید امام سنگ را طلا کرد و کلید را شیسر 

د رند ه کرد E‏ ۲ گوید آبرا امام جوادر گرد »د e‏ 
امام صاد ق (ع) شعه ترا | را تگذ یب کرد ه »و د ر توحید صد وق و بحار 
سوم جلد ۽ ص ۸) ۱ جد ید فرمود ه فی الربوبیه العظی والولپیسسه 
الکبری لا یکون الشی من شی 1 الله و ۷ ینقل الشی * من جود.ریته 
إلى جوهر آخر إلا الله . د راینجا امام میفرماید ایجاد شی * از نیستی و 
تغییر جوهر د+رچیزی مخصوص خد ااست . مد.لوم میشود آقای نم تکذ یب 
را ندیده. باضافه اخباریکه آنای نم آورد ۵ تماما از محصولات لاه و 
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خد انشناسان است . در ص ۷ میگوید : مقسود از آیه و کل شسی * 
احصیناه فى لمام مبین » د وازد ه امامند . جواب ایشانرا ما د ررسسابق 
گفته‌ایم » باضافه این تداأویللات چه . ربطی بولا یت تکوینی د ارد . 
تناقض گوئی و مخالفت با قرآن 
نم د ر ص 1۱ مینویسد أقمه وارث آنبیا میباشند و در ص ۲ ومینویسد 
امام از آنبیا بالاتر است و د ر ی ۸۱ مینویسد بعضی از آسمانہاوزمینہا 
ولا یت امام را قبول کرد ند. ولی خد ا در آخر سوره احزاب فرمود ه سول 
نکرد ند لا عرضنا الاماند؛ على السموا ت و الارضو الجبال فأبیسین آن 
یحملنه!» یمنی ما امانت ۱ را برآپیمانها و زین 
عرضه د اشتیم از قبول آن خود د اری کرد ند » د ر تفسیامًم فرمود دامانت 
ولا یت است . حال شما بنگرید نم میگوید ولا یت را قبول کرد ند ولی خر ۱ 
میگوید قبول نکرد ند . باید گفت شما میگوئید آسمان و زمین سبخر امامند 
بنابراین قبول کرد ند و یا قبول نکرد ند معنی ند ارد . آقای نم در ی ۳۱ 
و ۵ میگوید خد ۱ اااعت امامان را بر تمام کائنات و همه موجود ات واجب 
کرد » و این ضد سخن سابق اواست که گفت بعضی تبول کرد ند و اینجا 
میگوید تمام کائنات » حال باید پرسید جماد ات چگونه مکلف بوجوب 
اا.اعت امام میباشند و حال آنکه خد ۱ فرمود » بپرچه عقل ند اد یم تکلیف 
٣م‏ نکرد یم بہاب السقل ۳ الحپل کافی مراجعه کنید ۰ باضافه‌اگرجماد ات 
مدا يم امامند 3 .. . . وعارفند چرا وقتی سیگ به پیشانی رسول 
خد ا و امام حسین وارد گرد ید آنرا شکست و سجروج کرد ؟ آیا ممکن است 
آیات و روایاتیکه د ر فضل انسان وارد شده بواس!» عقل و تکلیف»رهاکنیم 
و بگوئیم جماد ات نیز مانند انسان مکلفند ؟ آتای نم در ی ده و۱۸ 
و مح در ص ۱۲ قصه‌ای آورد ه که آسف تخت بلقیس را آورد و آنرا د لیل بر 
ولا یت تکوینی قرار د اد » جواب آنرا د راین کتاب داد هايم و گفتیم خد ا 
نا احضار کرد بدعای حضرت آسف و یا غیر آسف . عجب این استکه 
اینان کلا م امام .د ود را ند ید هاند که فرمود ه آصف رعا گرد و خدا آورد ۰ 


JCA 


امام زمان تیان 2 ہق E‏ درج 1۵ e‏ ۳ در دعای 
خود فرمود ه آصف رعا ؟ درد و .خر ا A‏ ورت 7 


تشبیه خالق بخلق نوعی از شرکست 


آقای نم ص 11 خد ا را تشبیه کرد ه بسلطان و رسول و امام را تشبیه 
کر a‏ اما کک فرمود * من شبه ۱۱ ne e e‏ 
خر ا کار زه زشت e‏ ۰ زیر ۳9 < محا E‏ 
و فرماند ار کار او را انجام مید هد اما خر ۱ < مه‌جا حاضر و قاد ر است 5 
بنده نمیتواند کار او را انحام د هد . خواننده بايد توجه کند آخوند که 
خد ا را نشناخته و تشبیه بشاه‌جاهلد یکتاتورمحتاجی میکند میخواسد 
منخصب و کارد.ای کل ارا برای مخلوق عاجزی اثر ثبات کند تا خرافات رابامام 
س ¢ 

ببندد . ودر س ۷۸ a a‏ وی 
پند ارند ؟ ما مس پرسیم U IS‏ روز ازل 
شد ه خود حضرت عیسی مانند آنرا نمیتواند بیاورد چگونه مفا یم آنرا اد لیل 

بر تگوین مید انید ۰ باضافه اگر ا حضرت عیسی د لیل بر ولا یت تکوینضی 
است بايد شود غعیسی الى * باشد چون Er‏ شما زند ۵ اسنتت 6 
پس اگر خود حضرت عیسی فاقد ولا یت تکوینی است چگونه آیات آنراد لیل 
ولا یت تکوینی د یگری مید انید إن هو الا سفاده . دری ۸۲ وا و۸ 
و ۱۸۷ و ۲۷۰ تکرار میکند که از امام چیزی پنهان نیست بتمام جنبند ۱5 
دانا و .. بینا است دمه را می . بیند و چیژی از چشم او غایب نیست. 
کا زان . ۵ 1 محرمند ٤‏ ی 
حضرات آکمه با عقد نکاح عیال میگرفتند محرم که عقد نمیخوادد .باضافه 


۱1۹ 


میگوئید تمام زنان شهر نو را می بیند تمام زند انیان شکنجهگاه‌هارا سین 
بیند و حرف ضد می شنود ۔ e‏ 
دمکارا انشان چنین نتیجه _ ۱ خاتمه پید اکرد ا 
2 
بايد مسلمین بان اسلام تأسف خورند بااین موجعومات اسلا می نما ۰ 
پرسیم مگر قد رت حق عین ذ ات او نیست مگر خد ا آب قناتست نموذ 
بالله که مظهر د اشته باشد اگر اسلا م این‌استکه شما میگوئید عد رحصت 
2 

یکمونیستپا که منکر چنین خد ایند که ماهر او یك بند» محتاجی باشد . 
در س ۸ تا ٩۲‏ 9 امام م بیکی گفت اخسا م م و بد یگری گفت 
ود OS‏ ۳ دوس ری نمید انسته ژیرا عرب مگ 
۳ کو رن د ا ف a‏ کرد ه بود ند ن چنیسن 
کیفر شد ند ؟ چرا رسول‌خدا(ی) با کفار ا ین معامله نکرد ؟ آقای‌نسم 
نمید اند که امام صاد ق تمام این ن اخبار را تکذ یب گرد ه چنانچه گذ شت د ر 
باب معجزه . 

نم در ص ۱۰۱ میگوید روایاتیکه کم و و زیاد شده يا بحضی ازجزگیات 
ون فراموش شد ٩‏ زٍ ون قرآن است ۰ محلوم میشود اي ین قا یت 
فراموش‌کنند ه مید اند » البته چنین ± د ائی بايد دين او نیز خرافی 
باشد . 0 ی E‏ 
ا ر ا تبول ۳ و زهری سنی است چرا او او روایت کرد هاید ۰ و . 

نوشته‌اند که E‏ و علمای شیعه غلاه را نجس مید انند 
شما ۽ را این روات ر | از جابر نقل کرد هاید . باضافه آن راوی E‏ 
مقروضم امام جر | کر e‏ کرد ف E‏ د وساله بود »این 4 


۱۰ 


میگوید د ر مجلس متصور «فتاد نفر ساحر را دفتاد عدد یرت رد هو 
خورد ند » چون امام بآن شیران گفت قسوره"خذ هم » ما میگوئیسسم 
امام عالم بزہان عرب بود ه و مانند شما نبود هو بهفتاد شیر باید ناوره" 
بگوید زیرا قسوره" مفر د است نه جمح » باضافه مگر کاخ منصور باغ وحسش 
بود »و دفتاد شیر د ر قسر واحد مانم از تن ی با خیسهن میباشد . شما 
بصینید با این خزعبلات بجنگ قرا ن آمده‌اند . صوفیان برای مرشد ان 
خود بیشتر از شیعیان معجزہ تراشید ه اگر اینہا راست باشد آنہا نیز 
باید راست باشد د رحالیکه درتمام فرق » در فرقه‌ای برای بزرگان خود 
مصجزات تراشید هاند و تماع د روغ است . در ص ۱۲۲ مینویسد مخلسوق 
بقد رت خالق و اذ ن او زنده میکند »ما میگوئیم مر خالق د روغگو است خود 
۶ 
مراجمه کنید ۰ د رص ۱۷۵ میگوید : آیات متشابهاتی که بعضی بسرأی 
خود معنی‌کرد اند سحیح نیست و مقصود او آیات محکماتی استکه‌د رکتاب 
ف رسی از ولا یت‌هاذ کرشد ه؛ باید گفت آن آیات ترجمه شده و ترجمه 
4 ۳9 
عير صحیح فا یکر رات کسی د خالت ند ارد ۰ معلوم میشود آقای نمترجمهرا 
با تفسیر اشتباه کرد ه » آن آیات را هرکس ترجمه کرد ه دماندا ور ترجصه 
کرد ه.قرآنهای ترجمه دار بسیار است مراجعمه کنید تا عناد آقای نم ظاهر 
رف هھ ذانیا آن آیات » آیات متشابپات نیست -» ااا متشابپاتست 
پس شما بگوگید صمکمات کد ام است تا هد ف شما معلوم گرد د : در همان 
صفحه میگوید آیاتیکه ممانی متعد د ه د ارد نمیتوان بد ون تفسیر عتسرت 
ممناتی را اختیار کرد . جواب آنستکه * رکس آیات کتاب د رسی از ولا یست‌ما 
را خواند ه مید اند که آن آیات تفسیر نشد ه بلکه ترجمه شده و میچ آیه‌ای 
د و مصنی و یا د و ترجمه ند ارد . در ”مان صفحه میگوید احتجاج‌بایات 
قرآن بد ون تفسیر عترت باتقان علمای شیعه جائز نیست. جواب آنستکه 
این د روغ و تهمت است و خد ا لمئت کرد ه د روغگو راء این کتاب یناک 
تغسیر «آابرسی و وسی و ابوالفشوح هزاران آیه را مورد احتجاج قرارد اد اند 
۱۰ 


بد ون ذ کر تفسیری ازعترت . البته میل نصاری و یپود و «م ميل شیحان 
مین استکه ک کسی بقرآن احتجاعم نکند و بلکه آشنا با قرآن نباشد چگونسه 
۳۳ خرافی ی که مرد م بتوسط قرآن بید ار و مد ایت ERE‏ 
یمنی خرافات و حفظ. ١‏ ن ۳ د ارد ؟ آیا مگر پیشصر اصحاب خود را 
بسوی شپرهای کفار و مشرکین نمیفر ستاد تا آیات را بد ون هیچ تفسیری 
بر آنان بخوانند و جمچنین نامه^ اتی که پینمبر میفرستاد و در آن آیات 
بم ۱۳ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۱ 
قران را مینوست » چطور آنان تپمید ند ولی مرد م زمان مانمیفپ مد ۰ ۲ ۰ 


کت از جپت كمك باق نین امامرامخالف قرآن مید انند 


یکی از جهاتیکه اين A‏ د ين › م را مخالف قرآن مرفي 

مان حپت کمك بخائنین است ما چون امه را عالم ۹ ميد انیسم 

زم است ۰۱ زایشان 1 و میگونيم درا فرمود ۵ إن الله لا يحب الخاگنین 
و فرمود ۵ إن الله لا پحب: کل خوا ن کفور یمنی خد | د وست نمید ارد سر 
خائن کفران کن را » و د ر سوره نساء آیة ه ۰ ۱ رم و لاتکن للخائنین 
خسیما یمنی برای خائنین طرفد ار مباش " ۰ ۱ فرمود ه : ولا تجاد ل 
عن الذي ين بختانون یبمنی ار را مجاد له مکن . و لد ر 
تور تایه ۲ ه فرمود ۵ و ان له ایی کیک الخاتنین » 
بت نم و مح میکریند بااینکه 8 رخا نين د ارد باس 
ر ! فرماند ! ر آذ ربایجان نمود ؛ ارت ر ۱ نمود »و 
زیاد بن آبیه را فرماند ار فارس نمود و بااینکه قاد ر بود و تمام موجسود ات 
جهان مطیع امام بود ند د فع ایشان نکرد » در ص ۸ ۱ نوشته , بنابراین 
محاویه را بر سلطنت (بقاءنمود و امام صاد ق منصور را بر خلافت [بقا مود 
ا با و میگویند چنانکه خد ا ١‏ قار ی 
مکلف e OE i Ja‏ خد | EL‏ 


۱ ۵ ۲ 


اتبصوا ما آنزل الیکم و بايد برخلاف قرآن عمل ننمایند . 
سخنان پوچ خیالی نویسند گان 


خد | د ر ترآن فرمود ه : لاتقتلوا آنفسکم. یعنی خود کشی نکنید »و 
جائیکه ميد انید غرق خوادید شد نروید » ِ بد ون و 
ی نروید و گوشت زدرآلود را نخورید و حکم عقل نیز همین است 

برای امام و چه برای ماموم > زیرا د ین امام و مأموم اسلام است وفرقی 
د رد ین .اما آقای نم د ر ص ۲۰۸ و آقای مح در ص ۱۲۰ سی 
نویسند امام اف است بعلم خود عمل نکند.بااینکه خد ا قفا مت کرت 
از عالم بی‌عمل »ولی امام بااینکه مید اند زر است و قد رت بر نخسورد ن 
د ارد میخورد » بااینکه امام مید اند د یوار سقوط میکند میرود زیر آن 
میخوابد »بااینکه مید اند ابن ملجم قادل اواست میگوید برخیز ميد اتم 
میخواهی چه بکنی » امام حسین (ع) مید اند شمر قاتل اواست وی 
بشمر میگوید : ای شمر لمین شو د ربر من - این خنجر تو این حنجرمن 
این چکمه تو این پیکر من » آقای مح به به چه فرمود ه چه تحقیقات 
احمقانه. میگوید چون مصلحت بر است امام بايد بعلم خود عمل‌نکند 
و بر خلاف عقلی و تکلیف قرآنی عمل‌نماید ۰ ما د رجواب میگوئیم د رکارد. 
و عمل بر خلاف عقل و قرآن میچ مصلحتی نیست + ثانیّا شماخیال‌میکنید 
کشنته دن امام صلحتی دارد. و اسلام روتق میگیرد. ولی ما میگوقیم خهر 
چنین نیست اگر رسول‌خد | (ر) میماند چند سالی و «مچنین «رامامی 
حیاتش نافچر است برای د ین مرد م » 3 ر امام بماند و سلطنت و بسط 
عد الت و اجرای قوانین الہی کند بپتر از آنست که کشته E‏ 
فرمود ه إذ ۱ بات لالم عنم قی الا سا م کلمه" لا یسد چا شی ؟ ۰ یعنی چون 
عالمی بمیرد شکستی در اسلا م یا رخنه‌ای پيد ۱ شود که چیزی آنرا ا سد 
ننماید » شما برای رسول‌خد ا(ن) و یا امام ارزش‌یکمالمی قائل نیستید 
اگر کشته شد ن امام با ارزش و خوب بود امام عاد ن نمیفرمود سییه 


۱ ۵۳ 


الحسین اعظم الصییات » بخد | قسم تل امام هیچ صلحتی ند ارد گر 
برای: روضهخوانهپا ۰ ممکن است بگوتیم برای شمر که یکسرتبه کشت مصلحتی 
ند اشت ءولی برای روضمخوا. نها که در روز میکشند و بخانه و فرشو ملك 
و ماشین ET,‏ ئی رسید هاند خوب و با مصلحت بود . عحب این استکه 
آقای مح چون روضه‌خوانست و از نتل امام بپره برد ه باید چنین بنویسد ولی 
مرب م د یگر چرا سخنا ۳ را میشنوند و بر د دان او نمیزنند .پس معلوم شد 
عقید ه ایشان این استگهجامور است پتفلم خو فل کی ال 
عقل هم نرود بلکه برای مصلحت روضمخوانان خود را بکشتن د مد وازحیات 
امام که باید ملیونهپا افراد بهره‌مند شوند و تصلیم د ین بگیرنسد و ید 
او فیسض برند دمه دیج است فقط برای بهره روضه‌خوانها که زنان را جصح 
کنند و بگویند جیخ . بزنید و با فریاد ندبه کنید و بر سر و سینه بزنید.ولی 
فسان و فجار <کومت کنند بجای امام » وعبد الملك ها و جنگیزهاهلویها 
سلدانت کنند . یمد مومتات جي زد ن E‏ ر سلطنت کرد ن »این است 
ون ,وتف براین عقل و منطق . از بیج ارای و بد بختی مسلمیسن 

ین استکه ۱ ey‏ بی خبراز عقل و قرآن گوینده و نویسندگان 
ا یر کرو مرد م بعنوان مروج الا سلام سوار باشند . 

قصه‌ای برای مح تا برای منبرش حفظ کند 

روزی یکی از افراد لردای بختیاری آمد اصفهان برای فروختن كشك و 
پشم و پنیر و روفن خود » چون «مه را فروخت از د ر مسجد ی عبور کرد د ید 
یکی بالا ی منبر نشسته گاحی مرد م را میخند اند و گاهی میگریاند »و خسوب 
مرد م را سرگرم کرد ه » پرسید این کیست و چه میگوید ؟ گفتند این روضه‌خوان 
است » این مرد لر بخود گفت ۰ من که پول د ارم خوبست یکروضه خوانی 
ر ر خود مان » سر ما را گرم کند آمد نزد قصابی که رفیقش بود و 
گفت ٢‏ الو اگر ما بخواد‌یم یکروضه‌خوان ببریم لرستان چند باید بد هیم » قصاب 
دید این بیچاره خیلی «الواست » گفت د ویست تومان بد ه من روضه خوان 
برایت تهیه کنم »فرد ۱ . بتو تحویل د دم » دالو د ویست تومان د اد و رفت 


jo ؟‎ 


روز د یکر آمد وی کوزه تهیه کرد ه بود و .چند عد د زنبور سرح 
شکم کنسد ه ميان 2 کرد 2 را بست » چون هالو آمد گفت اي مالو 
روضه خوان تهیه کرد 0 ولی . این روضه‌خوان شرط کرد » که من روشه 
نمیخوانم ا 5٠‏ ر سجلسی د ر حسام قریه تیه کنی » این‌روضمخوان 
چنان پخواند که مجلس را گرم و از جا بکند »و از ز ”مه گریه و ناله بگیسرد 6 
ای «الو باید چون لرستان رفتی مرد م را خبر کنی میان حمام م جمع شسوند 
اد را باز گنی روضه‌خوان بیرون آید و بخواند » لر بیج ارهپذ یذفت 
و کوزه را 5 ۱ ال قریه را خبر کرد که روضمخوان آمد هو میخواه‌د 
بخواند دمه دحا چم شود مد هل و لباس <۱ را کندند و 
ميان حمام نشستند بانتض ار روضهخوان 6 لر صاجب ک ورا ه آمد ميان حصام 
و درب کوزه را باز کرد » زنبوردا بیرون ربختند و با نیش‌بجان مرد م 
افتاد ند و چنان مجلس را از جا کند ند و ناله‌مرد م را بلند کرد ند که مرد م 
از ذ وق و یا بو از ترس فرار کرد ند و از حمام بیرون زد ند رو بفرار»د راین 
بین یکی از لرا رسید و برفیقش گفت هالو حسن را ند ید ی »گفت د ید م 
فرار میکرد و يك روغ هوان هم بگونش <سبیده برد . آما آتزد نبورمانند آقای 
مح نیش‌میزد یا نمیزد نمید انم. متقصود ما از این مه ۲تایان معاظ که 
بقرآن ن عالمند نمبیاشد بلکه متصود ”مان روضه‌نوانهاتی استکه د ر منبسر 
ضد قرآن و معارف آن می‌بافند و ند انسته اسلام را واژگون کرد » و خرافی 
نشان داد هاند . و ایشان از عترب و زنبور بد ترند و اینان دگان د ينی 
باز کرد ه و د شمن امام و از ناسبی‌بد ترند . بهرحال مرد م ایران باید از 
خواب بید ار شوند و بزنبورهای اجتماع سواری ند هند . 

آقای مح در 1۰ ۱ مینویسد امام میهاید ازعلم خود صرف نظرکند 
و تمام د انسته<۱ را ند انسته انگارد » بايد در جواب او گفت این چسه 
توهینی بامام بسته‌ای ؟ آیا ممکن است سلطانی ثانونی‌بگذ ارد و بوزراء و 
درباریان خود بگوید شما که قانون جا را بپتر مید انید بايد بعلم خسود 
عمل نکنید و قانون شکنی کنید »اگر چنین نسبتهاتی را یسلدلانی ببندی » 
تو را زنجیر میکند »یا کسیکه بخد ۱ و رسول و امام چنین‌نسبتی د دد نباید 


jo’ 


زنجیر شود ؟ ١ي‏ ین آقایان محتقد ند که امام او است بمقل و ۱ قسرآن 
تبعیت نکند و پر خد د آن رفتار نماید . پس اگر “ندیم اینان مارا مخالسف 
قرآن و مكدب آن مید انند تمجب نکنید ۰ آتای مح د رص 1۱ (ثالی 
زد ۵ که زن بچه مرد ه را بخند » میآورد و میگوید سلطانی سفبریمیفرستسد 
. بمملکت د شمن »و میگوید .. هر کار خرابی کرد ند تو آنرا ند ید دبگیر 
| زمانیکه مد رك کتبی بد ست آوری با آنکه د انائی باید از دادش خسود 
چشم پوشی کنی تا از طریق «واس باتد امات او آگاحی یابی »و ترتیسب 
اثر د هی »و این مثل را برای معاویه و امام حسن آورد ه که امام زر خورد 
برای آنگه مد رکی ات جواب این دد يانات این استکه 
آیا معاویه تا قبل از زهر خورد ن امام حسن مد رکی از او نبود »آیاآنهمه 
کشتار د ر صفین چه بود ۲یا از قتل عام بسرین ارطاه تمام حجاز راف 
مماویه چه بود ؟ آیا زیر پا گذ اشتن صلح نامه اما ۾ حسن چه بود 
کان محمد ین ابی بکر و سایر ادل مصر چه بود ؟ آیا ای : O‏ 
علنی مد رك نمیشد و فقط زهر خورد ن مخنی ا »حال 
ما از این نویسند ه می‌پرسیم آیا معاویه مد رك کتبی برای تتل امام حسسن 
د ارد بیاخیر » UT‏ اکر این مذل آقای مح صحیح است خر ! ج را | پیرسول ِ 
فرمان ند اد که د ر مه بمان و فرار مکن ی بکشند تس 
مد رك کتبی شود و من که خد ا «ستم بد ر ایشان را ا د رآورم: 


مثالی مقابل مثال 


روزی شخصی میپمان مرد بخیلی شد » صاحب خانه رفت نزد مسایگان 
و گفت شما بیائید و بيك تیر مهمان مرا نشان کنید تا او بترسد وازخانه 
من بیرون رود از آندارف آمد نزد مهمان و گفت تین بامن‌عد اوت د ارند 
و میخواه‌ند مهمان مرا بکشند »چون من بکنفر از ایشان را کشته‌ام»و اسر 
آمد ند تیری بطرف تو اند اختند خود ۵ بکشتد 
تا مد رکی شود تا من پد ر ایشان را د ر آورم و سد نفر از ایشان رابقتل‌برسانم 


۱ 


هصبایه آمد و تیری ہطرف میهمان اند اخت مپمان از ترس‌جاتش فرار 
ب 0 ی 7 ۰ 
کرد (البته بامرعقل ) صاحب خانه فریاد کرد کجا میروی ؟ بگذ ار تو را 
بکشند تا مد رکی شود و من تلافی کنم » حال ما از آتای مح می پرسیم 
ِ ۶ 

خوب خر | میخ‌واست مد رکی از مماویه بد ست آرد ٤‏ بالا خره بد ست ورد 
یاخیر »و پد ر او را د ر آورد یا خیر» و لشکر بر سر او فرستاد یاگذ اشت 
w‏ ت ۰ 

فساق کذار نماید . خوانند ه عزیز ببیر لمین چقد ر بیچاره‌اتند 
این مثل خرافی را یکی از گویند گان که خود را رادنمای سسلمین مید اند 
مینازد EE 2 e‏ ف ۰ ا 


٥‏ از جھهت خالقیت و مکونیت امام را | مخالف قرآن کرد هاند 


حتتمالی د ر سوره حج آیه ۷۳ فرمود : یاأیپاالتاس ضرب شل 
فاستمموا له ن ین ف ون ن تون الله لن یخلقوا ذ بابا و لواجتمسوا 
له . یمنی ای مرد م مثلی زد ه شد بشنوید محققا کسا: نیرا که شما مسی 

خوانید جز خد | هرگز مگسیٍ خلق نکنند و اگرچه با هم مجتمع شوند ۰ و در 
سوره رعد آیه ۱1 فرمود ه :ام جعلوا للّه شرکا ٠‏ خلقزا كخلقه فتشابه الخلق 
علیپم قل الله خالق کل شى ۰ . یصنی آیا برای‌خد ۱ شرکاگی قرار د اد ند 
که خلق کنند مانند خلق او » پس آفرینش بر ایشان اشتباه شود » بگو 
خد ! خالق مر چیزی است . د ر اعتقاد ات شيخ صد وق روایت کرد و کسه 
مرد ی آمد خد مت امام صاد ق (ع) و عرض کرد مرد ی آمد ه و میگوید محمد 
(ی) وعلی (ع) خلق کرد ند TT‏ » امام (ع) فرمود د شمن خد ا 
د روغ گفته » چون بر شتی آیه فوق را برای او بخوان » لو ی گفت پر و 
ین آیه را برای او خراند م او بیچاره شد نتوانست جواب د جد. نویسند ه 


۱ ۷ 


گوید اگر مه آنبیاء و اه (ع) جمح شوند یك سوره مانند قرآن تتواننند 
بیاورند بااینکه آیات قرا ز جتس سخن است واس ان ترین چیزهابرای 
بشر سخن است , وقتی ا تشریعی را نتوانند » آیات تکوینی رابطریق 
آولی نتوانند . ما اینان میگویند امام e‏ د ارد و میتواند خلق 
و تربیت نماید » زیرا حضرت عیسی د ر قر ن اخلق لکم گفته ؟ جواب 

ین استکه حضرت عیسی گفته : آخلق لکم من ِ که لت 
یصنی از گل مانند #یشت مرغ E‏ و خلق حقیقضی 
از نیستی مبیاشد »و میئت مرغ د رست کرد ن غیراز ایجاد . یرت ۸ 
واقتمی است » و د یگر اینکه ایجاد روح د ر مرو حذرت عیسی کار خد ا 
بود ه نه کا راو و اذ ن خدا همان آمر تکوینی خد ااست » محمد (ص) که 
خاتم ی از .مه وت است طبق آیه قرآن نمید اند روح چیست » 
چه برسد باینکه خلق کند و چنانکه د رآیات قران آمد ه قد رت بر ایجاد 
مصجزات را یکلی از خود نفی نموده . و حمه را پخد | نسبت د اد ه 
است . پس خد ا که فرمود ه : فتکون ۲ یزرا بذ نی یعنی باراد تی ۰مفسرین 

نیز اذ ن را بمسنی اراد ه گرفته‌اند . پس مرغ حقیقی شد ن باراد ه خر ا 
بود نه ا د نت (ع) ما سمی د اریم شریکی برای خدا د ر خالتیت 

نتراشیم ولی آقایان برای خد ۱ شريك د ر خالقیت آو ر. ند و مرد م رابشرك 
بکشانند و شرکت سپامی > ۱ بلکه ه ۱ نفری ایجاد کنند . 


قرآن مود ه اتد : 


د ر قرآن مکرر خد | فرمود ه موجد و رن فاعل مسجزات فاط خد | 
است برای تصد يق آنبیا و شهاد ت بر صد ت ایشان » مثلا قرآن كەمعجزه 
است کلام خد ۱ و متکلم آ : ن خد ااست ته محمد (م )و فرمود ه : إا تين 
نزلنا ال کر و : زتا آنزلنا إليك الکتاب » در معجزةً حضرت اپرامیم 
(ع) فرمود ه : قلنا یا نار کونی برد" و سلامٌا علی لبرادیم » یعنی :مافرمان 


۱ 6 ۸ 


د اد یم و گفتیم ای آدش سرد و سلامت باش بر ابراهیم» و در ممجزه 
حضرت صالخ (ع) فرمود ه : و آتینا ثمود الناقه »یمنی ما که خد ائیسم 
شتر را بقوم ثمود ۳ eT‏ )€( فرمود ۵ : لا تخف 
سنمید ما سیرتها الا ولی . > یعنی نترس ما آنرا برمیگرد انیم بسیرت و 
سورت اول »ود ر ممجزه حضرت د اود (ع) فرمود ۰ : و نا له الحد ید 
یعنی ما که خد ائیم برای او آدن را نرم کرد یم . ۰ و در سوه انبیاء آیه 
۷۹ تمام معجزات را از فعل خد ا د انستهو فرمود ٩‏ : سخرنا مح د اور 
الجبال بسبحن و الاير و کنا فاعلین ۰ یمنی ما که خد ائیم با د اود و 

برای او سخر کرد یم کومها را که تسبین کنند با مرغان و فاعل اينما 
مالم د و د ر سوره عنگبوت آية ۰ ه فرمود ه : قل (تما الآآيات عند الله و 
نما آنا نذ پر مین . ۰ یعنی بگو جز این نیست که مص جزات نزد خد ااست 
و من فقل بیم د ند ٩‏ آشکارم . و صد دا آیات د یگر ۰ در جلد مفتسم 
بخار ص ۷ ؟ ۲ روایت کرد ۵ از ز امام رضا(ع) که فرمود : مصجزات ای 
المونین کا ر او نبود بلکه کار خد | بود » پس چون قرآن فرمود ه ممجزات 
فقط کار خد | مییاشد هر روایتی که موافق قران معجزه را فل خد ابد اند 
صحیح است » آما آقای نم و مج جد یت د ارند که فاعل معجزه و موجسد 
آن رسول و امام است بر ضد قرآن و اين ضد یت را از آثته ميد اتدسسد. 
وبرای خاط ر یکشت اخبار مجموله و حفظظ ا را از قران 
جد ا کرد هاند . 


۷- از جهت اراد ه و اختیار امام (ع) را مخالف ترآن‌مید انند 


قران کثاب تکلیف است و بکسی تکلیف میشود که د ارای استقلال 
اراد ه و اشتیار باشد . بنابراین ون رسول خد ۱(ز.) و امام م (ع)مکلف 
و ساحب اراد » میباشند هرکاری کنند منسوب بخود شان و از خود شان 
است زیرا فمل صاحب اراد ه از خود و ات و اب یشان نیسئند مانشسد 
ماه و خورشید و ابر و باد و فلك که 2 و کارشان سوب بخدا 


( ٩ 


اسباب جمان منتسب»ه خد ااستکه حاحب اراد ه مییاشد . 0 ا بای سم 

و مح میگویند امام (ع) و پسول (ی) مانند اسباب جهان بود ه و باراد ه 
خد ا کار میکنند ته باراد ه شید شان ۲ و میگویند. بچگونه ملا عکه مد برائند و 
خورشید میتابد پس رسول و امام مانند آنها مد بر و مد یر جهانند باه اره 
خدا. این آقایان نمید انند که فاعل بااراده فعل او ستند بخود ش 

۳ ۲ ۳ ی 

میشود نه خر | ¢ اثر امام و رسول خلن کند والب خلق گرد ند با باه 
ی 2 بر | و9 همم وف او میشوند و اين شرکست بايد 
کرد مسگله باین روشنی را نمی فهمند و استد لال میکنند ۰ و لذ تخلق 
که د رباره حضرت عیسی (ع) نازل شد ه وا :تخلتون فک که د رباره 
کفار آمد ه د یکر نمید انند کفار خالق نیستند و خلق از طین حضرت عیسی 
و خلق لفات از ابی تصنم مییاشد مجاڑا بتفاسیر شیخ و 
شري 0 ۳ تادر و ار شریت کار او دستند ۳ 

براد ر و شاگرد د ارای اراده میباشند ولی این آثایان در قیاس خسسود 
فرق : نگذ اشته‌اند . 


۸ از جهت گفتار امام (ع) را مخالف قرآن مید انند 


امیرالمومنین (ع) د ر خدابهٌ ۱۷ و سایر خطب خود مکرر فرصود ه 
بقرآن مراجعه کنید و خود من تابح همین قرانم که بد ست شمااست »و 
«مین قرآن حجت خد | است و کسی از قرآن مستخنی نیست اگرچه صد 
٩‏ زار حد یٹ بد اند » آما آتای نم میگوید «رکس بقرآن مراجعه کند گمراه 
است . 9 خطبه A‏ فرمود ۵ من علم غیب ند ارم و خد اد رسوره 
انعام آیذ ۰ه فرمود ه ؛ قل لا اقول لکم عند ی خزائن الله و لا أعلم الغيب 
ی ای ی 
نمی د انم ۰ اما اتای نم و مح میگویند خیر اخباری د اریم که اما (ع ) فرمود ه 


۳ 


ما غیب مید انیم و این اخبار ضد قرآن را امام فرمود ه »خد اد ر سوره 
فاطر فرمود » : إن الله يسك السموات و الرض کت ارند 4 
زمین و آسمان خد ااست »ولی اینان میویند امام گفته < ير دامر 
ال د رخا اه 4 ء ۱ مناصب و کارهای خود را شمرد ه و میگوید من 
د خالت د راد اره جپان ند ار م آما آقای نم در ی ۰۷ ۱ میگوید که خیسر 
امام سلطنت پر کل شارت ارت معا اه و نهن البلافه د روغ است 
نعود بالله . آقای مح درص ۲ ٩‏ میگوید تصد يان آمر خد ۱ امامانند ولی 
د ر سور 4 کهف خد ۱ فرمود ه من ولی و متصدّی آمور ند ارم و د ر سورة سبا 
آید ۲ فرمود ۾ ا eR ET‏ 
یسنی ر ا که کیان کرد هاید جز درا ۳ 03 ی 
r‏ ا برایشان نیست و وزارت و 
پشتبیانی ند ارند ۰ ۱ ین آا تیا نکرد ۵ 5 کوید خو ۱ متسد ی آمور د ارد » 
باید ای رات ات ۰ اسلا نمید انند ا تار 
کار او از جائی صاد ر نمیشود و عباد ر و مصد رو متصد ی ند ارد و 
برای این مز+.رفات د لیلی ند اریم . 


-٩‏ از جهت نمایش امام (ع) را مخالف مید انند با قرآن 


5 میگوید : جاہد وا و تاتلوا »با د شمنان خد ا و کتالژ تال کید 

را بکشید « و امام و مأموم کرو کف پاد وکن كارو 

میباشند و حضرت امیرالمومنین نورد ۵ ماه با ا جنگید و 
مید.واست او را | بکشد ولی نتوانست اما ِِِِ 1 میگوید تمام آشیا* 
مين امامند و بااینکه تب تاد ر بر هرچیزیست و از کوفه‌قد ‏ مبسارا ك را 
د راز کرد ه د ر شام بر سینه معاویه زد ه و ار را از تخت کشید ه و از کوفه 
ل سسا ل راز گرد ه د ر شام سبیل مصاویه را کند ه و بااینکه امام مه چا 

حاضر و ناظر است بااینعال نمیخ.واسته معاویه را بکشد چرا چون 


۳ 


مصلحت نبود ۵» ما میگوکیم اگر نمیخواست‌او را بکشد چرا اینهعهد رصفین 
E‏ را بکشتن د اد » مگر قتل کافر و منافق راجب نیسست . 
باضافه امامیکه «مه‌جا حاضر و ناظر است د یگر لا زم نبود از کوفه قد م خود 
د راز کند و یا د ست خود ر د راز ګند تا شام »زیرا خود ش د رشام و 
»مه جا بود ه جرا | از کوفه د را ز کند . میگویند علی میخواسته با قد رت 
خد ائی او ر 1 نکشد » لابد ملاح نبود ه یعنی میخواسته اعمال قد رت 
لپی نکند . ما میگوئیم آیا د ست د رازی از کوفه تاشام و سبیل معاویه‌را 
دن وا پر ده اون کن ایا فا لی تیت 2 چ رنه 2 رل 
کند ن اعمال E‏ رت ۳ در کشتن غير جائز است ؟ . آتایان نمرمح 
ميخ .وا د.ند بلویند امام حسین (ع) دمه‌جا حاضر و ناا ر و قاد ر بر دفسد 
دشن بود اما نمیخواست د شمن را دفه‌کند و این همه .ل من ناسر 
میگفت و نامه بادا راف مینوشت و طلب یاری میکرد تماصمش نمایسش بود و 
قصد کشتن یزید ند اشت و فقط میخواست کشنه شود زیرا عاشق شپاد ت 
بود و مكلف بد فع فار و ابطال سلطنت یزید نبود . آثای نم در ی ۲۲ 
مینویسد علی (ع) بهر شکل و «یکلی د ر میآید . ود رص ۲۰ مینویسد 
چون لشکر مماریه جلو آبرا گرفتند لشکریان علی (ع) تشنه شد ند د راینجا 
علی (ع ) یکروز مالك اشتر را بشکل عمروعا س کرد و گفت برو از قول مصاویه 
د روغ بگو که معاویه گفته آب را بلشگر علی بد ٣ید‏ » و روز د یگر مالك اشتر 
را بشکل یزید کرد و فت برو بگو پد رم گفته مانع برد ن آب برای لشگرعلسی 


نشوید »و يك وو د و مالك اشتر ت را بشکل خود برای اینکه 
برود و بگوید بلشگر ملی ع د e,‏ کرای قد رتی 


کند و بجای ۳ ی ۰ د وستان E‏ 

خواسته‌اند. على رابا «مین موجومات بزرک کنند. و عا را كود * کسیر 
نمید انند خود علی (ع) از اين موخومات بیزار است ۰ آقایان نم و صح 
میگویند خير کشتن معاویه صلاح نبود و خد ۱ اجازه ند اد بود . مامیگرئيم 


# 


مثر بعلی وحی عد م اازه شد ۵ بود مگر علی کلف بتجنه ای و قتدال معاویه 


11۲ 


نبود » پس جنگ با معاویه برای چه بود ایشان میگویند باید معاویماند 
و یزید را بسلطنت برساند چنین صلاح بوده » ما میگوئیم اگر چنین صلاح 
بود ه پس شما چ را | تنقید و گربه و زاری و ننه من غرییم میکنید » شمارابخد ا 
کسی نیست که اسلا م را اش ای خرافات بر‌هاند ۰ 


بنج از جهت تبصیت عقل امام را مخالف قرآن مید انند 


خد ا در دفتاد آیه از قرآن تمجید از متابعت عقل نمود ۵ وآنر جحت 
قرا زا امام و ہم برای ماموم و حتّی فرمود * زو یجمل ا ترش 
علی الْذ ین لایمقلون ۰ یعنی خدا پلید قرار مید هد کسانیرا که بد نبال 
عقل نروند ولی آتای نم و فح میگوینم با اینکه اما و رسول مكلف بعتابعت 
عقل و قرآننند با ایندال واججعقل خود را کنار بگذ ارند و مخالفت 
با فقل OO E e‏ 
ابن ملجم اجتناب نکرد . امام م دس مید انست کوزه پراز زهر است بساز 
اف زرل خفن اد ات پا چه کوسفنت زن پبنود.یه زدر آلود. ست 
باز خورد . امام را مید انست د ر انگور زهر میباشد بااینحال خورد 
چرا برای اینته مصلحتی بود ه » مانمید انیم آیا خود کشی و مخالفت با عقل 
چه مصلحتی و ار مصلحت د ارد چرا رجف تاج از مخالفت عقل 
و چرا از خود کشی نهپی کرد ه » میویند مصلحت اهن بود ۵ 
د ینت و آن:مصلست اهم که بوه بیان کنید » اینجاکه 


مپپ رسب چمان تکفیر میآورند زیر کسیکه د لیل و ج ق حسابی ند ارد 
د لیل او فحش و تہمت و افترا* است و این امام ایشان مذ.الف عقل وقرآن 
است , 


۱ - از جهت کم و زیاد کرد ن د ین امام رامخالف قرآن ن مید انند 


۶ ۲ 5 ۰ 
خدادرسوره . احقاف آیه ه فرمود : و من اضل ممن یدعسوا 

من د ون ین + a‏ له (لي f3‏ القیامه* و حم عن ر عاء ئه چافلون ‏ 
و لذ | حشر التّاس کانوا لهم آعد اء و کانوا بعبادتهم کافرین ۰ یسنی :و 


۳ ز آنکه غیرخد ا رامیخواند »میخواند کسی را که جواب او 
!۱ 


ا و حشر شود آتان د شمن a‏ و بعبادت ايه ا اشته‌اند 
e‏ 
و در سوره جن فرمود ه: لاتدعوا مع الله أحد"اء یعنی اجدی را با 
خد | نخوانید ۰ و در دمان سوره فرمود ه : قل تما آدعوا ربی و لا آشرك 
به احد۳ ۰ یعنی بگو فقط پرورد گار را میخوانم و احد ی را شريك او قرار 
نميد هم. و صد یه د یکر مانند اینپا که چون دعا و خواندن خسدا 
عباد تست فرمود ه این ن عبار ت مخصوصی خد ااست و و خواند ن غیر خسد ار 1 
شرك خواند » » غالیان غیرخد ارا میخوانند و د ر حوائج خود متوجسه 
غیرخد | میشوند و حتی غیرخد ارا مانند خد ا همه جا حاضر و ناظر سی 
د انند وغیرخد ارا جوابکو مید انند و e‏ مثلا امام را بد ستور خسود 
امام مید انند و +یال میکنند .ود امام این را بد ین افزود ه و ازآتطرف 
د ردعای ند به میگویند لمع باه تا تحیدو سلات یی 
ی را بامام برسان و این شد و نقیسض که ١‏ ز یک رف امام را 
حاضر و ناظرو ۱ ز یک" رف او را غایب و بی بر د انسته و بخد ا مک 
سلا م و تحیت ما را باو برشتان و۱ 3 گر امام حاضر است چرا میگویند فدا.رس که 
تام م ملکی است سلام شیمیان را بامام میرساند معلوم مشود اور راحاضر 
نمید انند . آنوقت آقای نم و مح برای اینکه این عبادت شرکیه را رواج 
ر رند میگویند چگونه 8 ET‏ میگرئیم فرص الحسن بده یا فلان‌جاجت 
مارا انجام بده و یا بی"ار وبقال میکوئیم فلان. ۰ متاع را بده شرك 
نیست همانطور خواندن امام و حاجت خواستن از او شرك نیست .اینان 
یا واتعٌا نمی فہمند و یا تجاهل و تخرخر میکنند زیرا خواند ن حاجی آقا 
٠‏ و بقال و یا مد اک e‏ روزمره مییاشد و 
تا د ر ± واند ن حاجی 0T‏ ا قعاون و ۳ کرد ن E‏ 
7 ۳ 1 و NOE hoa‏ 
على الامثم و المد وان . ثالث حاجی تا وعار و بثال حاضرند و زنده 
ولی د ر دعا و خواندن مدعوغییی کسی جز :دا دمه جا حاضر و تاظر 
۱1 


نیست مگر آنکه مشرك شویم و بگوئیم ها خد اهم صفات خد ارا ِ 2 
ایشان قرضص الحسن میخوا هید 6 E U‏ میتوانند Ey‏ ۰ 
این آقایان میگویند چون پای امام د ر کار است هر بدعتی را میتوان 
بنام د ین اضافه کرد و اگر کسی تبول نکند 2 0 بی د ین و د شمن 
دعای ساخته حسن شله جمکرانی را ا که فته ا و ا اتسیو 
یامحمد یا على احفظانی می وانند بااینکه این دعا ضد صد آیه‌ترآن 
است . زیرا د ر قرآن میگوید : الیس الله بکاف عبد ه. فقدا خدابسرای 
بند گا ن کائی است نه محمد و نه علی و مکرر فرمود ه : وماجملناك علیپسم 
حفیظا یمنی تو ر | حافظ ١‏ یشان قرارند اد یم » آما این دعا کته 
E‏ و علی مرا سفظ کنید و بعلاوه چون کسی که این دعا را جعل کرد ه 
نمی د انسته محمد ازعلی افضل است لذا یکبار میگوید یامحمد پاعلی و 
دعای مخالف قرآن را میخوانند»برای خادار امام میشود د ین خد ارا کم 
و زیاد کرد ؟ خد ا گفته فیرمرا مخوانید ولی حسیع . خان له گفسسه 


5 3 ع بت ۶ 
بخوانید . ما میگوئیم اگر سخن حسن له راستا ګرا رسول+د | و اء 
هد ی نفرمود ند مارا بخوانید چنانچه خد ارا در حوائج میخوانیسد 


مارا نیز بخوانید ؟ پس‌ما چون امام را تابح قرآن مید انیم میگوئیم این 
دعاه‌ای ضد قرآتی را نباید بنام ار آفایان میود 
ما وسیله را میخوانیم» میگویم خد | نفرمود ه وسیله را بخوانید بلکه‌فرمود ه 
من از رگ گرد ن بشما نزد یکترم خود مرا بخوانید و فرمود » ادعواریکم و 
فرمود ه : و اسکلوا الله من فضله. خد !۱ همه‌جا با شمااست و از اسرار 
و احوال . شما باخبر و از دمه کس مپربانتر است چرا خود او را نصی 

خوانید ۰ آقایان د ر جواب ما میگویند پس‌پیشر و امام چه کاره‌انسد 

ماکه . قابلیت ند اریم از خد ا حاجت بخواهيم » میگوئیم چنانکه خد ا 
فرمود ه و خود امام زیینجر فرمود هاند ایشان صلّغ احکام و مروج آنند و 

۱۵ 


و نفرمود ۵اند مارا را بخوانید ۰ آتایان میگویند شما وسیله را قبول ۳ 3 
مگر خد | نفرمود ۵ : 7 یپاالذین . آمنوا اتّقوا الله و ابتضوا(لیه‌الوسیلهة 
میگوئیم چرا قبول د اریم خد | د راین آیه فرمود ه وسیله را بجوکید و تهیسه 
کنید و پيد ا کنید E‏ پدست آرید و نفرمود ه بخوانید و آنوقت وسیله‌ای‌را 
1 1 

اولیا ز, ۲ یرا اینان از د نیا رعته وبحالم د د بگرند و ما نمیتوانیم اینان را 
a‏ و آنچه میتوان و فتاه فرت بخسد | 
قرار د اد مان استکه رسول بخد ۱ و اف آ لشیم فرمود هاند و خود شان 

وسیله قرار د اد اند چنانکه رسول‌خد ۱ فرمود ٥‏ لهی وسیلتی ليك ایمانی 
بك و حضرت امیر د ر اند 5 فرمود ه د ر بالای منبر بتمام ال کوفسه 
که وسیله ایمان و عمل است . حضرت زین العابد ین عرش میکند وا 

4 ۳ کرد ن است . را ين آقایان ‏ دید مسی که نام 

e ۰‏ ت و سنج کوپمد ن‌ومانند یهار چون بنام‌امام 
است زیاد کرد اند و هرکس منکر شود میگویند بی د ین وکافر است » ما 
می‌پرسیم مگر «رچیزیکه بنام امام . آورد ند میشود بد ین افزود مگرد ین 
خد | کامل نبود ؟ چرا چیزد اتیکه رسولخد ١‏ نیاورد ه بد ین‌افزود داید 
آنوقت مهملا تی د رواب ما و مقد اری‌فسش 2 مینویسنه . که ما ناچار 
میشویم یا ل ست از گفتن حقائن برد اریم و خ ائات ایشان ۳ امضا کنیع و 
یا جواب د جيم نان اف اینکه مچ خود را باز و رسوا نکننسد » 
خواند ن کتاب ما را تحریم کرد ه و آنقد ر بما تہهمت میرنند که مرد م نما 
نزد يك نشوند و بکتاب ما نظار نکنند تا مباد | بید ارگرد ند . 


جواب بقیه گفتار آقای نسم 
درم ۱۸۰ مینویسد طبرسی گفته آي :+ لیس لك من الامر د لالت 
د ارد که امور مربو4 بیاری و ظفر و قبول توبه وعذ اب فقط در اختیسار 


۳9 


پرورد گار است » جواب گوئیم این بیان طبرسی ازعترت نرسید ه ما 
گفته‌اید هرچه ازعترت نرسید ه گمراهی است پس این معنی ُ چرا قبول 
و چرا آورد اید »> باضافه همان معنی‌که ما نوشته‌ایم آنرا نیز :آبرسی در 
تفسیرش گفته چرا ۲ز ترا مرد ود مید انید و اين را مقبول ۰ رصن 
گوید لام لیس للك من الا مر شاید برای ملکیت باشد » ما میگرئیم ای 
معنی «م خلاف ظاهر است و هم از عترت نرسید ه بعقید 4 خود تان چرا 

شما بقول و عقید 4 خود عمل نکرد ید و تفسیر ب رای گرد ید کبر متا عند 
الله أن تقولوا ما لاتفسلون . 

درس ۱۸۲ و ۱۸ میگوید اگر مسنی و ما محمد إلا رسول این 

و گر باشد لازم میآید که 
محمد خاد تم النبیین:و رهه تلا لمین و سایر مناعب را ند اشته باشده 
جواب این استکه شما رسول الله و رسالت را ند انسته‌اید » ی عزیز 
د ر رسالت محمد قرآن است و تمام مناصب رسول خد ۱ د رآن ذ؟ و 

هم خاتم النبیین و هم رحمه' للمالمین و «م بشیر و هم نذیر و هم أمی و 
هم خلق عطیم وغیر اینپا » پس رسالت او بمسنی نفی مناصب د یگرنیست 
عجب استکه شما ند انسته‌اید که چون صد آمد نود دم جوف او است . 
باضافه ما تقصیر ند اریم » خدا فرمود ه :و ما محمد إلا رسول » اگرایراد ی 
د ارید بخد ا ايراد نماگید . در ص۱۷۷ تا ۱۱ دارا س 
نویسد ما در ترجمه آیه لیس لك من الا مر اشتیاه ؟ گرد ه » ولی خود ۳ای 
نم د ر دمان صفعات متحیر ماند ه و چند معنی غیر قلمی کرد ه وروایات 
رن و نقسض آورد ۵ » يکد فعه میکوید مثصود از این نصب <.لافت است که 
نفی شده جای دیگر وید ظفر وغلبه است د رصورتیکه معنی د ومازعترت 
ترسید ٩‏ و بقول او نقل‌باطل است و عجب این استکه معنی اول راازجابر 
جهفی نقل کرد که علما یر رجال او را از غلاه" شمرد »اند و فتاوی علما 
بر نجاست غلام* ا ا و برای عناد و کوبید ن ما قبول 
دارد . 


,و ن 
در ی ۱۸۸ و ۱۹۲ میگوید مسنی لا أملك لکم ضرا چنین است که 
۱۷ 


۱ من بذ ات خود و از نزد خود مالك ضرر و نفعی نیستم 
و بد ون تعلیم پرورد گار چیزی نمید انم» ما از ایشان مییرسیم شما ذ ات خود 
و از نزد خو دا از کجای آیه د ر آورد ید و چرا این معني که از . عصرت 

ا س 1 4 4 

نرسید ه بهم بافتید ۰ آیا مگر نمید انی من فسر القرآن برأیه » فلیتبواً مقعد ه 

س 4 
بویت و آماد 4 سازد ٠‏ ثانیا چرا لا املك را بمعنی لااد ری گرفتید » وچیزی 

e 

را نمید انم را از کجای. آیه بیرون آورد ید ۰ معلوم میشود شما بعقید هخود تان 
دم پابند نیستید . 

در ص ۱۸ میگوید : رسول خد ا و دیگران مالك ضرر برای خود جستند 
و مثال زد ه که استسمال آب برای ضرر بد ن حرام است » باید گفت ای‌مرد م 
تعجب کنید آتای نم د لیل بر رد خود ش آورد ۰۰ پس چیزیکه خد ای 
تعالی حرام کرد ه و نهی نمود ه د لیل براین استکه رسول‌خد ا مالك س 
استعمال آن نیست . ثانا حق ضرر زد ن بخول وف پگران حکمی اسست 
شرعی و ربطی بولا یت تکوینی ند ارد . این آنا مرچه «دذ یان است بنام‌اثبات 
ولا یت بشالب زد هاست . 

4 7 3 3 
درس ۲ ۱٩‏ میگوید : إن اتبح للا ما یوحی را که ضمن آیه مااد ری است 
۱ ۳ چ 

چون ذ گر نکرد ه د لیل بر جرم است » د ر جواب میگوئیم اولا این جمله بود 
و نبود ش د ر ترجمه آیه ماقبل اثری ند ارد ترجمه ما قبل که عوض‌نمیشود با 
ذکر اين جطله.و شما خود تان نیز د ر بسیاری از جاد۲ تمام آیه را نیاورد یه 
از جملة" آیه و کل شی * احصیناه فی مام مین که جمله قبل از آنرانیاورد هاید 
پس شما مجرمید که میگوئید ولی خود عمل نمیکنید . 

درص  ٩‏ ۱ میژوید چگونه عاقل باین کلمه قرآن : ما یفعل بی و لا بکم 
ایمان بیاورد وباآیات د یکر توجه نکند ؟ جواب این استکه خیلی خوب شما 
مختارید ایمان نیاورید ولی ما میگوئیم هم باین آیه بايد ایمان د اشت و دم 
بآیات د یگر دم ایمان و هم توجه. 

درس ۱۵ میوید : و ماعلی الرسول!۷ البلاغ نگفته بلاغ چه چیزاست 
شاید عام باشد حواب این استکه بلاغ و ابلاغ د ر لت بمعنی ایسال و 


۱ ۸ 


و رساند ن قول است نه رساند ن كشك و پشم و پنیر و سایر فیوضات خیالی 
و در اینجا متصود رساندن آیات قرآن است و قرآن هم تماما لفظ است » 

خوانند ۵ عزیز بد انکه آقای نم د اناتر از همه کسانی است که بر ما رد 
نوشته‌اند بااینحال اینهمه مزخرفات و خرافات و ايراد های بیجاذ کر کرد ه 
است که ما ناچار شد دایم سخن‌های مفت و لاطاعلات او را جواب د هيم » 
و اما سایر کسانیکه بر ما رد نوشته‌اند از این آقا عوامترند و حوصله‌جواب 
آنان را ند اریم » این را از باب نمونه آورد یم تا خواننده قضاوت کند که 
ما گرفتار چه کسانی هستیم ؟ ۲ 

در ص ۱۹۱ میگوید : چون ملاتکه حفظه و حضرت یوسف حفیظ و 
نگهبان بود اند پس رسول و امام ما نیزحفیظ و نگهبان مرد مضد . 
چواب این استکه اولا خر ۱ نفی کرد ه حافظ و حفیظ بود ن غير خود را و 
تقصیر ما نیست » خد ۱ فرمود ۵ : و ماجعلناك علیهم حفیظا » اگر اشکالی 
د ارید بخد ا اعتراض‌کنید . ثانيّا بگوئید حضرت یوسف حافظ تکوینی است 
یا حافظ اموال مرد م بود ه بقانون شرع »اگر بگوثی حضرت حافظ تکوینسی 
است » میگوفیم مکر بان چه‌قد ر حافظ تکوینی زم د ارد » واقصٌا انسان 
خجالت میکشد که کسی بفپمد يك آخوند اسلا میٍ اینقد ر خرافی 
است و چنین افکار پستی د ارد ۰ ایشان میگوید معنی آیه وماجعلناك 
علیهم حفیظا این استکه تو حافظ هستی و اگر حفظ چیزی کنی بقوت 
و قد رت خد ۱ است ۰ شما تحت کیت آیه نفی کرد ه و این آقا میخواهد 
اثبات کند . ما میگوتیم این ترجمه و تفسیر را از کجا آوردی ؟ باضافه 
مقصود ما این استکه حافظ تکوینی جہان فقط خد ااست »حال شما 
میگوئید خير تمام انبیا و اوصیا* و ملا گکه همه حافظ جپهانند » دلیل شما 
چیست و آیا شرکت سپهامی است , آقای نم د راینجا استشهاد کرد ه به 
مالکیت خد ۱ و مالکیت مخلوق » ما میگوئیم لا مشهد ی حسن که مالك 
خانه خود است مانند خدا مالك تکوینی است يا مالك تشریعی »اگر 
مالك تشریعی است پس مربوط بمالك تکوینی نیست .این آقا تصام 
آیات قرآن را بمیل خود معنی میکند و تفسیر برای میکند و در حقیقت با 


۱۹ 


3 
کتاب خد ا بازی میکند و همه اینها برای حفظ خرافات مذ هبی و کوبید ن 


مااست ۰ 


آقای نم د ر سراسر کتاسش‌مینویسد آل محمد زند ه میکنند و میمیرانند » 
رازقند » قاضی الحاجاتند » كافى المهماتند ,اما د ر ص ۱۹ مینویسد مرکس 
ایشان را رب بد اند و مقام رومیت قائل شود کافر است » ما میگوقیم آيامقام 
ربوبیت مگ غیر از خلق و رزق و اماته و احیا است ؟ 

د ر ص ۲۰۱ میگوید معنی وجوه یومتذ ناضره » إلى ربها ناظره » بعنی 
بامامہا و نبیپا ناظره »> دراینجا میگوید مقصود از رب امام است و رسول ؛ 
شما را بخد ا ببینید میگویند د روغگو حافظه ند ارد ۰ کسی نیست باین قا 
بگوید د وصفحه قبل گفتی امام رب نیست چگونه اینجا میگوشی مقصود از 
امام است باضافه چرا تفسیر برای کرفی ؟ چرا دست از سر اسلام بر نمی 
د اری ؟ چرا بنام امام و مد سح او د ر اسلام خرافات وارد میکنی ؟ تو چه حق 
د اری برای امام د لسوزی کنی ؟ 

د رص ۲۰۲ بما ايراد کرد ه که چرا آیه : لست علیہم بصیطر » کلسهٌ 
مصیطر را بمعنی مسلط گرفته‌ایم برای اینکه علی بن ابراهیم قمی مصیطر را 
بمعنی حافظ و کاتب گرفته › در جواب ایشان باید گفت على بن ابراهیسم 
اشتباه کرد ه که لفتی را بمعنی خود ش‌نگرفته زیرا کلمه مصیطر د ر لغت به 
معنی حافظ و کاتب نیامد ه »شما آنقد ر مرد ه پرست شد داید که معنیغلط 
علی ین ابراهیم را ول ای می صحیح مارا ازعناد قبول نمی 

د ر ص ۲۰۳ میگوید آیاتیکه نفی علم از رسول‌خد ۱ شد ه مقصود نفی‌علم 
است بد ون وحی و بد ون تملیم.. ٍلهپی ۰ میگوتیم خیلی خوب ما نیز همین 
ر میگوئیم پس شما خوب بود قبلا مطالعه کنی بعد رد بنویسی »قاضی 
نباید پروند ه ند ید ه و نرسید ه را مورد قضاوت قرار د هد . 
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ر ن ٠€‏ وی فل انما اتف نقاکه اکر تج 
من بشری بصورت و جنس و ذ ات و بدن و حقیقت مثل شمایم یعنی آشار 
و خصوصیات ابد ان ل شما و من یکی است این د روغ است » د ر جواب اي یشان 
باید گفت ما نمیگوئیم آثار و خصوصیات ابد ان شما و من یکی است , زیرا 
این وه وجود و بالل است آما کلام خد ۱ ملق است و میرساند که در 
تمام خصوصیات بشری مانند شمایم عین شما و با شما یکی نيستم »ولسى 
مانند شمایم و اگر > چنین نبود میفرمود بشرغیرکم » حال ما می پرسیم 
ایا رسول خد ا۱ انسان و از جنس بشر بود يا خیر؟ آیا ذ ات و بد ن اوواقطا 
ذ ات و بد ن بشری بود یا خیر؟ اگر نبود پس چه بود ؟آیا جن و یا ملك بود 
درتمام این سئوالات چاره ند ارید جز اینکه بگوئید بصورت و حقیقت و جنس 
بشر بود 3 او را که خد ۱ فرمود ه منکر شوید کافرید ا 
آیه فران:را عنکزید. ۱ نوقت ماتوقع د اریم کلام مارا منکر نشوید . میسن 
صفحه میگوید وحی منحصر بتشریح نیست » پس ما میپرسیم وحی راجع چیست 

د ر قرآن که فرمود ه : لا ات إليك كما أوحينا الی نوح و این هن خد 
و فرمود د : ثم جملناك على شریمل من الا مر فاتبصها و فرمود ه :شرع لکم ممن 
الد ين ما وصی به نوخ و الّذ" آوحینا إليك و ما وصینا به ابراهیم وموسی و 
عیسی ؛ آیا ا ز آنبیا* دیگرغیر | از شرع بود ه اگ گر بود ه چه بود ؟ 

و در ص ۰۵ ۲ ؟ بایه : قل أ غير الله آتخذ ولیا اشکال کرد ه که‌این‌مخصوص 
پیشمبر است که باید غیرخد ارا ولی نگیرد و اگر د یگران غیر خد ارا ولی بگیرند 
اشکالی ند ارد ؟ جواب این استکه د ین رسولخدا . و د ین اس است 
د و جور نمیباشد . انیا شما باقی آیه را 3 تالم شود که هیچکس 
تباید غیرخد ارا ولی گیرد باقی آیه این است : ولا فادا در السموات و الأأرض 
و هو يطعم و لایطعم یمنی ولی کسی ا کنند + آسمانها وزمیسن 
باشد و طعام بد هد و طعام نخورد و این صفات برای خد ای یه بند گان 
است چه رسول باشد چه نباشد و شما چگونه معنی باین روشنی رانمی فهمید؟ 

در ص 1 ۰ میگوید ومین کل رول کد یا کد د ا : و اجمل 
لنا من لد نك وليتا و اجمل لنا من لد نك 1 
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الله ... استد لال کرد ه که مومنین غير خد ارا وی اوقت ول از 
جواب این استکه د ر آیه مومنین از خد ا و که خد ا جعل ولی 
E‏ ۳ ا نیا بگوئید e‏ 
شرعی یا تکوینی آیا هر بشری میتواند برای خود جعل وین تکوینی کند 
یعنی برای خود خالقی حعل کند e‏ ما میگوئیم حمل ولی تکوینی محال و 
حماقت است که کسی تون من برای خود م حمل خالق میکنم » پس آقای‌نم 
س ۰ 

اولا .- بايد برود ِ 3 ۳ ما ر : (نما 
کل کر ویک کر yy‏ ر ۳ پس چون پت 
در آیه بر موجود ین است باید تشریمی باشد زیرا موجود ین را نمیتوان 
ایجاد کرد و ولا یت تکوینی تحصیل حاصل است اگرچه ولا یت د رآیتبممنی 
دوستی است . 

د ر ص۲۰۷ برای ولا بت تکوینی استد لال کرد ه بولا یت جد و پسدر» 
کسی نیست باین شیخ بگوید مگر ولا یت جد و پد ر تکوینی است اگر چنین 
است پس تمام بن ی آد م ولا یت تکوینی د ارند و مخصوص امام و یا رسول‌نیست 
پس چرا اینهمه اوراق را سیاه‌کرد های‌تا برای امام اختصاس د هی . ثانیا 
ولا یت پد ر و جد شرعی است و پد رحق ند ارد گوشو چشم طفل خود را 
بکند و نمیتواند گوشو چشم د یگری باو بد هد و این ولا یت تشریعی است 
نه تکوینی راینجا بی سواد ی خود را آشکار کرد ه یکزمانی ما 
خیال میکرد یم يشان ادل مطالعه و مرد د انائی است ولی با نوشتن 
کتاب اثبات 99 مج خود 3 ! باز و خود ر | رسوا کرد ۰ 

در ص ۸ ۰ ۲ گوید مراد ۱ ز آیات مالکم من د ون اللّه من ولی و ۷ نصیر 

و آیه قل ی رت ۳ تفع ِ ِ واه 
وت نیست بد ون جمل خد ای ۰ ما از ۱ ان سم ها که رود ی 
قرآن را تفسیر برآی نکنید . تیوه ع و جعل خد اتی ر | از کجاآورد ی 
واقصتٌا چون این آقایان مروج شرکند و از قرآن اعراضد ارند خدا مهر بر 
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دلشان زد ه تا نفهمند . پس خوانند ه بد اند که این سه آیه کافر خواند ه کسی 
را که غیرخد ارا ولی تکوینی بد اند . د رهمان صفحه نقل کرد ه از تفسیر قمی 
که مراد د راین آیه نفی ولایت جبت و طاغوت است میگوئیم خیلی خوب آیا 

تابعین جبت و طاغوت آنان را ولی تکوینی مید انستند یا قانونی ؟ اگر بگوشی 
تکوینی مید انستند و خدا نفی ولا یت تگوینی کرد ه از جبت و طاغوت ومخصوص 
خود نمود ه ‏ پس ماهم که همین را میگوئیم و اگر بگوتی مقصود نفی ولا ست 
تشریصی است از جبت و طاغوت و اثبات آن است برای انبیا * و اولیاء 

با زهم تا یید کرب دای ھر 

د رص ۲۰۹ میگوید بد لیل آیه تما ولیکم اللّه ... اگر پیغمبر و امسام‌را 
ولق بد انیم بقول این نویسنده مشرکیم . جواب این اسنکه خير اگر رسول 
و امام را طبق این آیه ولی نشریعی و یا دوست بدانی مشرك نخواهی بود 
أ اگر خالق و رازق و مکون بد انی مسلم مشرکی ‏ . اگر براه کج نروی و بسا 
قرآن بازی نکئی کسی ايراد نمی‌کند . 

د رص ۲۰٩‏ قیاس‌کرده ولا یت را بمالکیت که خالق و مخلوق هر دو 
مالکند پس‌هر د و ولی میباشند .گوئیم آری خالق و مخلوق هرد و مالکند اما 
خالق مالك تکوینی است و مخلوق مالك شرعی و قانونی . ولا بت نیز 
همین‌طور زیرا مالکیت مخلوق بمعنی هستی دادن نیست . 

د رص ۲۱۰ میگوید بنابر استدلال به‌آیة : الا نتخذوا من د ونی‌وکیلا 
پیغمبر وکیل مرد م نیست و سایر مرد م نباید غیرخد ارا وکیل بگیرند پس 
اخبار وکالت و باب وکالت و اخیار راجع بوکالت تماما خلاف قرآن‌می‌شود. 
جوا ب این اسنکه ای بپ ا ره وکالت و اخیار وگالت راجع بوکا لت قانسسونی 9 
تش ریعی است و وکالت د ر تکوینیات محال است زیرا نه وکیل می‌توانسد 
تکوین کند نه موگل و مقصود آیه نفی ولا یت تکوینی است از غیرخد | و مربوط به 
وکالت قانونی نیست اگر شما سخن خدارا نفہمید و سخن مارا د رك نکنید 
سخن ما مخالف قرآن نمیشود . 

درص ۲۱۲ قیاس‌کرد ه وکالت آنبیا * را بوکالت ملافکه د رحالیکه قیباس 
مع الفا رق و باطل است زیرا ملاعکه ا پدا رشان واا چنین نیسنند 
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از آنچه ذکر شد مسلم گرد ید که آقای نم مطلب کتاب د رسی ازولا یت 
را نف مید ه .و ند انسته اشکالاتی کرد ».حال روحانیان د یگر که‌از اوجاهل‌ترند 
جواب اعتراضات آقای نم بروایات 


در ی ۷ ۱ بجمله : ایملم الفیب للا هو اشکال کرد ه از بیان ما در 
علم غیب و مومن بشیب جواب او روشن است مراجصه شود . 

د ر ص ۲۱ اقرار کرد ه که خالقیت حضرت عیسی (ع )مانند خالقیت خد ا 
يست بلکه از گل است باید گفت پس چرا در ص۷۸ ضد این را نوشته‌ای ؟ 

درص ۲۲۱ تا ص ۲۲۳ بجطه لا ید بر الامر إلا هو اشکال کرد »و می 
گوید بشر هم مد بر آمور است و قیاس کرد + بملاعکه جواب این استکه بشرفیراز 
ملاعکه و ۰ ملا قکه فعل‌بشان منتسب بخد ااست , امافمل 
رسول وامام که مختارند فعل خد ا نیست مگر د ر معجزات مات ۱ 
تکوینی منحصر بخد ااست و مد بریت بشر قانونی و تشریعی است . 

در ص ۲ ۲۲ میگوید :مقصود از جمله : لایحبی الموتی إلا هو نفی احیای 
استقلالی است » میگوئیم شما استقلالی وغیر استقلالی را از کجای‌این دعا 
د رآورد ی ازاین جمله استقلالی ۱ و فیرآن استفاد هنمیشود . 

در س ۲۷ ۲ میگوید دعای مها ال در روز د وشنبه سند ش‌ضعیف 
است باید گفت چگونه حرچه عیاشی و صفار و صّی گفته‌اند چون غلو است » 


یں ۳ 
سند ش قوی‌است اما اگر حضرت سجاد بگوید شعیف است چرا برای تعصب. 
ما میخواهیم ایشان را ببپشت بکشانیم ولی ایشان ۰ . سمی د ارند 


که بد وزخ بروند و حاضرند برای اثبات شريكث و شرك اتمالی بخ ر ۱ »كلام 
۳ ۶ ۶ 9 
امام خود را نهذ رند . خد ایتمالی د ر سوره غافر (مومن ) آیه ۲ ۱ فرمود ‏ : 
۰ ۶ ب ب 
ذا دعی الله وحد ه گفرتم و إن يشرك به تومنوا فالحکم لله العلی الکبیر. یمنی 
& س 
چون خد ارا بتنہاتی ویکتائی بخوانی و فقط. بگوتی یاالله کافر و منکرند واگر 
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شرك بخد | آورد ه شود می‌پذ برند و ایمان میآورند پس قضاوت با خد ای 
بزرگ برتر است » که روز قیامت بین ما و مخالفینمان حکم کند . 

در ص ۲۲۲ تا ص ۲۲۹ سعی کرد ه که ثابت کند امام و رسول‌خالق 
و رازقند » باید گفت خوشا و یا بد | بحال ملّت ما که چنین نویسند گانی 
د ارند و عجب این‌استکه د رص ۲۳۲۰ قول خود را رد رت و 
خد ا فرمود بسبب یعنی پبرکت ما خد ۱ روزی مید دد متوجه نشده که 
با سخن قبلی او تنافی د ارد و کلمة بنا »بنا را مکرر کرد فونمید اند 
کک ببرکت ما خد | فاعل آن کارهااست نه خود ما » اگرچه اصلا 

ین جملات 2 مجمول است . 

در ص ۲۳۱ روایت صد وق از ز امام صاد ق را که فرمود ه : فسى 
الربوبیه: العظمی و الاالهیه الکبری لایکژن الشی * ۷ من شى إلا الله و 
لاينقل الشیٌ من جوهریته إلى جوهر آخر لا اللّه و لاینقل او من 
الوجود إلى العدم إلا اللهء را ضعیف السند شمرد ه »د قت 
فرما کید چون ۳ است د ر توحید و نفی شرك ازخد ۱ د ر 
تکوین که فرمود ه مکون و موجد چیزی از نیستی نیست جز خد او تضییر 
جودر نمید مد ِ و وجود را . معد وم نمیکند جز خدا 
محکمات قرآن مو فق است و این جملات باطل میکند ولا یت تکوینی 
خد ارا و ۳ نم را از بین میبرد باین جهت رد رده 
آما هر روایتی که بوی شرك وغلو مید هد تجلیل تیکند مثلا از جابرین 
یزید غالی و مولف بصائر الد رجات که مرد عوام روی کر ی 
را بد ون تأمل و تمیز جمع کرد ه چٍقد ر تعریف میکند و ثقه جلیل میگوسد 
و از این روایت که توحید خالی را بیان کرد ه اعرا ض د ارد چرا ؟ زیرا 
توحید بمشام مشرك خوش نميآید » حقیقت این استکه فهمید ه این‌حد يث 
بافته‌های او را پاره کرد است . 

و میگوید معنی لاینقل . " الشی* من جوهریته إلى 


هر آخر ۱ ين استکه چیزی را از حقیقت آن بحقیقت د یگر نقل ند هد جز 
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خداء باید گفت مقصود ما نیز همین است پس آنروایاتیکه شما کلوخ چین 
کرد ی که امام سنگ را طلا کرد و پرد ه را شیر د رنډ ۵ نمود منافات با این 
فرمایش امام د ارد » پس شما باید اقرار کنی از این‌<روایت و صد ماآیات 
قران استفاد ‏ میشود که تفییر جوادر و معجزات فقط کار خد ااست ندکار 
رسول و نه کار امام. آقای نم بجمله : لا ينقل الشی" من الوجود إلى المد م 
إلا الله اشکال کرد ه که شبیه بکلمات فلاسفه‌است چون نتوانسته اراد ی‌کند 
این سخن را از عناد گفته و معلوم میشود از سخنان فلاسفه بی اطلا عاست 

يرا فلاسفه نقل وجود مر و اعاده معد وغ را و ایجاد از عد م را قبول 
ا یت ات زج فلاسفه‌است نه . شبیه بسخن ایشان » 
آقای نم این کار را د رباره خد ا شك د ارد آما چون میخواهد امام را بالا 
برد TT‏ اگر مراد موجود باشد ممکن است 
انسان بقد رتیکه خد ا TT‏ را فانی کند » ما میگوئیم چگونسه 
انسان بقد رت خد ا بتواند چیزی را فانی کند اما بخن ' خود ش نمیتواند 4 
اف بر این فپم 4 إذ ! دعی 0 2 

از ص ۲۳۲ تا ۲۳٩‏ بخود پیچید ه که رواياتیکه د ر کفر غلاه" است چه 
بکند زیرا با عقائد او نمیسازد گامی تقلید از همد انی کرد ه و گاحی نقل 
ا و گاهی از دیگران و خود متوجه نشد ه که عقاعد RE‏ 
و کسیکه د رعقائد مقلّد غير است نباید کتاب بنویسد + و آبروی خود را ابپر 
خوب بود اقلا میرفت کتاب لفت نگاه میکرد ثامعاتی غلو را بد اند 
یعنی تجاوز از حد > پس مرکس امام را از وظائفیکه قرآن برای 
او تعمیین کرد ه تجاوز د مد غلو کرد هء خود حضرت آمیر (ع) در خطبه) ۳ 
نهج البلاغه وضاثف و مناصب و کار خود را تعمیین کرد ه چنانکه د رسابق ذد کر 
کرد یم د یگر کسی حق ند ارد کاسه گ درجتر از آش باشد 9ب برای امام مناصب 
خد اتی نعوذ بالّه تمیین کند . باید باین آقایان گفت اگر شما شیعه 
مییاشید نت حضرت یا بذ يريد "و از خود نبافید . مثلا E‏ 

4 

افضل رن ر E‏ ۲ ا 
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اوصیا* است » و در ص ۱) ۲ ضد همه اینپا گوید کسیکه بر 
مه مقام نبوت از عا کند اهل غلوونجس است معلوم میشود رعقید ه 
یا متلون است و یا اصلا عقید های ند ارد و این کتاب را برای جلب وخرکرد ن 
عوام نوشته » وی ا و دود بح ون شوا ا مد وزحمت بیجاکشید ه. 

د ر ص )۲۵ تصد یق کرد ه که طبق دعای عرفه بامام حسین (ع) 
آمور خود ش حتّی انتقال بد نیا واگذ ار نشد ه چه برسد بأمور د یگرا ا 
باز د به آورد ه و گوید این منافات ند ارد با مقامات کامله که خد ا ببعضی | ۳ 
افراد د اد ه» ما یا یت د ر مقامات نبود بحث د ر این بود ا 
تکوینی بامام واگذ ار نشد ه باقرار خود امام شما اگرعناد ند ار قبول کن . 

د ر ص ۲٥١‏ میگوید بااینکه بند گان.خاص بحنی آکمه عالبتمام 
مقد رات خود ود یگران مستند و میتوانند رفع آن نمایند مع ذ لك ازمقد رات 

ار نمیکنند و از خدا حفپیر مقد رات را میخواهند . ما جواب مید هیمس 
ا یشان چیست ؟ ملا اگر امام زیر د بواری شکسته نشسته 
و مید اند که مقد ر شد ه د راین ساعت خراب شود او بر نمی خیزد و از سقوط 
د یوار نمی گریزد و همانجا می‌نشیند تا د یوار بر سر او خراب شود و فقط د فع 
آنرا از خد ا میخواحد یا چنین اماس عاقل است یا خیر؟ آیا پیروی عقل بر 
امام لازم است یاخیر؟ اگر امام مید اند که د راین غذ ۱ سم است و میتوانند 
نخورد و بااینکه مید اند سم کشند هاست باز خود د اری‌نمی 

کند و میخورد و دفع آنرا از خدا ِ آیا- این امام مقتد ای مرد م 
میشود یا خیر؟ ما نمی د انیم مقصود آقای نم از نوشتن این مذ يانات 
چیست ؟ 

در همان صفحه تبول کرد ه که رسول وامام بايد بگویند لا حول و لا قود" 
را بالله 0 و بحول الله و قوته آقوم و اسف رل اینکه ا رد م 
باید چنین بگویند ا را از خدا بدانند نه ازا 
خود د اری کرد ه و .میگوید نزد کسانیکه تم رت تون و ی آنا 
هستند واضح است که خد ا افراد ی را رکه وة خلاق را ا مسرا ان 
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کرد ه. حال ما از این آقای نم میپرسیم این خلاعق باید بحول الله و قوتسه 
۲ ۱( 


بگویند یا بحول الاکنه و قوتهم ؟ اینجا که رسید ه طلفره میرود و خود راآشنا 
بمعارف قرآن مید اند بااینکه بکی از معارف قرآن بی خبر است زیرا اگر 
بمعارف قرآن آشنا بود اقرار میکرد که همه باید بحول اللّه و قوته بگویند و 
بحول الاممام و قو الایمام کفر و شرکست ۰ عجب اینکه یك آخودد قوچانی‌بنام 
شیخ غین‌علی و يانام د یگری که فعلا یاد م نیست میگفت من بحول الاوصمام و 
قوته کار حمام ( جماع ) میکنم و حمام میروم » این آخوند بی حیا و نفهم مد تی 
بقول خود ش رفته نجف د رس خواند ه ولی توحید و شرك را تمیز ند اد ه 
است و اکنون کل بر جامعه میباشد . 
آقای نم در ص ۰۷ ۲ میگوید هما نطگوریکه ما د ر خیال خود شرچسسه 

بخواهیم ایجاد میکنیم رسول و امام هرچه بخواهند د رعالم محسوسات و 
خارج ایجاد میشود .اپن آقا در اینجا وارد معقولات شده و خرابتر 
کرد ه» ما میگوئيم امام ایجاد ازعد م میکند و یا از مواد قبلی »اگر بگوید 
ازعد م» میگوئیم شما د ر ص۲۳۱ و ۸ ۲ تصد یق کرد ی که کسی ازعد م 
نمیتواند ایجاد گند جز خداء مگر اینجا از قول خود برگشته‌ای »و اگسر 
بگوید از مواد قبلی میگوئیم این تکوین نیست و صنعت است پس ولا یت تکوینی 
ند ارد . 

د ر ص ۲۲۱۲ اشکال کرد ه که اخبارنفی تفویسض خلق و رزق پنج عرد 
بیشتر نیست + ولی خود ش د ر ص ۲۵۸ و ۲۵٩‏ سی و يك عددنقل کرد ه» 
ما میگوئیم اگر يك خبر دم باشد کافی است زیرا موافق قرآن و عقل است » 
شهار بشد ا تاج وعناد را بنگرید : 

د ر ص ۲۷۱۲ معجزات را د و قسم کرد ه میگوید یکقسم بود کهازخد امیخواستند 

و خد ا ایجاد میکرد »و قسم د وم این بود که بد ون دعا خود شان بقسد رت 

خد اد اد ی ایجاد میکرد ند . مامیگوئیم این قسم د وم از قرآن مد رکی 
ند ارد و بر ضد قرآن و بر خلاف قول خدا اجتهاد کرد ی و اجتهاد 
مقابل نص باطل است زیرا خد | مکرر میفرما ید ای رسول ما تو نمیتوانی 
مصجزه بیاوری لثم الآ یات عند اللّه و حضرت رضا چنانکه گذ شت فرمود معجزات 
کار امام تبود . 
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د رص ۲۱۵ میگوید جون بصریح قرآن و روایات صحیحه نسبت خلق به 
عیسو و ملاتکه صحیح باشد این موضوع نسبت بەملك و بشر فرقی ند ارد اگر+ه 
د رنظر اشخاص د ور از حقائق فریاد واگفرا بلند می‌شود . جواب این اسنگه 
نسبت خلق به‌عیسی (ع) خلق من شو؟ است نه خلق از عد م . وآن صنعت است 
و خلق از عد م منحصر به‌خد ااست . و أمّا ملك را نمیتوان قیاس کرد بابشر 
زیرا ملك مأمور از طرف پرورد گا راست ولی بشر فاعل مختار و ستقل اسست 
اگر آقای نم د رك نکند ما تقصیر ند اریم . 

د رص ۲۱ برای اینکه ثابت کند پیغمبر و امام متحیز و دارای مکاان 
نیسخاو د ران واحد هیه‌جا هست د لیل آورد ه که چون مخزن اسرار و علوم 
پرفرد کا رنف رجا بخواهند سیر میکنند . خواننده عزیز تورا بخدا قسم د قشت 
ګن کسیکه اینقد رعوام استکه نمید اند سیرگرد ن روح دلیل بر تحیز و مان 
واحد د اشتن است زیرا چون همه‌جا نیست سیر میکند ازجاگی بجائی میرود 
و در جائی که نبود ه میرود و اگر هجا بود د یگر رفتن لازم نبود و اين د لیل 
بر صحت کلام ما و يا بطلان آوها م خود ش میباشد . باضافه علوم الپی مخزن 
ندارد علم خد ا محد ود نیست و عین ذات اواست خد ا د ر قرآن فرمود ه: 
قل لا آقول لکم عند ی خزاعن الله 

د رص ۱ ۲۷ میگوید باب الله و سبیل الله کته میباشند و هرکس هرچه 
میخواهد ازاین راه و ازاین باب بیابد . باید گفت خرا مانند شاه و وزير 
د رود ربان ند ارد چنانگه حضرت امیر(ع) فرمود ه: لن الله بکل مکان و مع 

انس و جان و لیس له باب ولا له پواب . و در خطبه ۱۳ فرموده : و 
لا آغلق عنم د ونه باب . این احمقان خیال گرده‌اند خدا جائی است ودر 
و د ربان گذ اشته و هرکس بخواهد برود نزد او بايد از در وارد شود و د ربان 
1 ببیند اینان نه بد نبال عقل رفته‌اند و نه از کلام امام خود خبر د ارند . حض 
امیر فرمود ه خد ! د رو د ربان ندارد اینان میگویند خیر حضرت عباس باب و 
د ر خد ااست موسی بن جعفر(ع) باب الله است . 

د رص ۱ ۲۷ گوید عبد الله کاملی د عائی خواند و ا ج 
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بات یعنی از خد ۱ خواست و خد ا او را اجابت گرد و چون نزد امام رفت 
و قضیه ی sU‏ » یعنی بخدا قسم 
ا از شما دقع کرد م4 کسی. تبست باین شیعه د و آنشه بگویسس.د 
راوی ا خواسته و خدا دعای او را اجابت کرد هپس از آن .امام‌گفته 
من شیر را د فع کرد م مگر امام خد ا بود باضافه چرا امام قسم میخورد . 

د ر س ۲۷۲ میگوید چون شیطان میخواست توحید بخرج د هد ملعون 
و مطرود شد » مقصود آقای نم این استکه مرد م بايد مشرك شوند تا مطسرود 
نشوند و مقرب او کاناکد۱ گرد نیم تجمات: این 1 6 اسان 
توحید نکرد بلکه اظهار تکبر کرد خد ا فرمود ه : آبی و استکبر و کان من 
الکافرین و نه فرمود ه :و كان من الموحد ین . 

در ص ۲۷۳ مینویسد مه فرمود هاند ما را مخلوق بد انید و همرچسه 
میخواهید بگوفید » آفای : نم اینجا مطلب را . د ل بخواهي گرد ه مکنتود 
د ین د لبخواه مرد م است. ۳ میخوا هد بگوید و بند و بساری 
و غلو و د رغهای مد احان وغلاه و شیخیه همه را تجویز کرد ه ۳ 
حق ند اریم چیزی بگوئیم مباد | مرد م بید ار شوند ۰ ما مبیرسیم مگر ما مه 
را مخلوق نمید انیم پس ماهم طبق این حد يث بايد هرچه میخواهیم بگوئیم 
پس شما چرا اشکال میکنید ن 1 را مخلوق مید انیم هرچه د ل ما 
خواست میگوئیم کسی حق ند ارد اشکال کند . 

د ر ص۸ ۲۷ جہل خود را ظاهر کرد ه میگوید- امام وا رای مکان 
است چه اشکال استکه لامکان شود و چندین مکان د رآن واحد باشد . 
جواب آنستکه چون عقل نشد محالات عقلیه تجویز میشود واقعا امروزه‌مرد م 
منکر خد ۱ همستند ولی د رمقابل این آخوند ها بفکر این مستند که آیاامام 
مکان واحد دارد یا خیر و باز میگوید اینکه میگویند خضرت امیر د کب 
در چهل مکان بود ه تا صبح پس اک بی نباشد یمنی د روغ ب 
تکذ یب آن جائز نیست . ما میگوفیم آنکه د روغی محالی را E‏ 
بااو گفتگو کرد » کسیکه اقرار کرد ه تشبیه خالق به مخلوق جائز نیست وکفر 
استت بااینحال برای اثبات خرافات خود که علی(ع ) میتواند هزار علی مانند 
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خود خلق کند و بهپر صورتی درآید ". شوه ۰۲ ۳ خد ارا تشبیه‌کرد ه 
بکارخانه برق که کنتری بان متصل کنند و از آن کنتر صد ها لامپ د ر یکزمان 
روشن کنند و میگوید علی (ع) مانند کنتری است که میتواند صد ما علی (ع) 
را مانند خود ش ایجاد کند چون متصل بخد ا شده . جواب این استکه 
اولا کنتر لامپپارا روشن نمیکند ۰ دانث! ( پا مانند کنتر نیستند » و کنتر 
خود ش لا مپپارا ایجاد نمیکند . ثاله ۳ کارخانه برق محد ود است و میشود 
بان وصل کرد و بخد ا نمیتوان وصل کرد نموذ بالله و کسی بخدا متصل 
نمیشود نموذ باللّه » رابسا کارخانه برق د ور و نزد يك د ارد ولی خد اد ور 
نیست. » خامسا کارخانه و کنتر و لامپ هر سه ممکن الوجود ند و ازجنس 
ممکن میباشند و در یکد گر تأثیر د ارند ؛ ااا یلق ار بل عفن تسین 
و این تشبیه شما از هر کفر و شرکی بد تر است که خد ارا قیاس بخلق کرد ای 
کسیکه خد ارا نشناخته کتاب نوشتن او برای امام کار لغوی است و امام او 
راض نیست . 

در ص۳۰۸ د ر جواب اینکه اگر رسول و امام بر هر چیزی ولایت د ارند 
چرا EE‏ نکرد هاند میگوید خد ا که قاد ر و ترانااست چرا د فع شر 
از خود نکرد ه» بايد گفت ای بی شعور بخد ا شر نمیرسد تا از خود د فم 
کند خد اد افع الشر. _ ازمخلوق است . 

د ر ص ۳۱۰ گوید : لا زمه استد لال بجمله اغفر لمن لا یملك إلا الد ءاء 
این استکه بگوید پیخصر و امام میچ چیز از مال دانیا را مالك نیست .جواب 
این استکه این جمله را على (ع) فرمود ه » مصلوم میشود شما بامام خود مم 
اشکال د اری . ثانیا امام ورسول مالك تکوینی چیزی نبود اند و اگر مالك 
جیزی شد. :ند بملك اعتباری قانونی تشریعی است مانند سایر مرد م یسنی 
ملکی برای خود ازعد م ایجاد نکرد ند . 

در ص ۵ ۲۱ میگوید آیا خدابرای خبدل اعمال بند گان کافی است یا 
خیر اگر کافی است پس مأموریت فرشته برای ضبط اعمال لشووپیهود است . 
جواب آنستکه خد ا برای در کاری کافی است ولی چون آبی الله آن یجسری 
الا مور لا باسبابہا ملاعکه اسباب ضبط اعمالند » ولی‌برای شما نتیجه‌ند ارد 
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نمید انید که رسول و امام فاعل مختارند و مانند فرشته نیستند »فرشته 
اگر کاری کند شريك خد | نمیشود ولی د خالت امام د ر جهان شرك در 

د ر ص ۳۱۹ در جواب اینکه یا اپاالفضل و يا موس بن جعفر 
حاجت مرا بد ه جائز است پا خیر ¢ ده صفحه بهم بافته و تعاون عرفی و 
خدا ابات عرفیه را مانند دعا که عباد ت شرعی است شمرده که جسسواپ 
اینہا را سابقتا ر اد هایم. مختصر اینکه بین خالق و مخلوق در دعا 
واسطه نیست که صد ای بشر را بكرن و بخد | پرساند یعنی خد ا خود 
سمیم الد وا است و د ر و د ربان قرارند اد ۵ ابا مج اید کرد مرد م 
عقل خود را کرایه د ار هاند Ie‏ بی سواد » نقل شد ه که 
مسرت 6(9۷) رت یر ی 
2 و ا ا مرد م از ار 
میا ودوم ا e‏ ۳ اتنعتنه» سوم 
e‏ مرد م بما و 
اول مراجع تقلید مانند سید ماد ی میلا نی که شیخی مسلك و مورد اطاعت 
بر اس و ي د وم گویند گان و روضه‌خوانان که بى باك e‏ 

ا و بت ورام خ رای ی از قرآن که ابز 
این سه د سته باتفاق او را میکوبند و E‏ مانع میشوند. e‏ 
ما ی سلکان توا داد ند علي با وعلی قران ود ست د وسم 
با " کم صدا شد ند و حق را کتمان و ما را موهون کرد ند نه برای 
حاضرند و نه از لج بازی د ست بر مید ارند . 


JAY 


شیعه نباید بدتر از مجوس باشد 


ر اثر نشر کتب و تبلیغ اين غالیان » وام ما شفای مریض را از امام 
زاد ه مید اند بااینکه رسول‌خد ۱ (صی) و اکمة هد ی (ع ) فرمود اند : 
ایشفی ‏ المرضی ‏ هو و قرآن از قول پیب‌کبزرگ میفرماید : و ذا 
مرضت فهو یشفین یعنی من که پیغمبرم چون مریض شوم خد ا مرا شفامید ٥مد‏ 
ولی عقید ۵ عوام این‌استکه د ر مشہد اگر کسی زیر ماشین رود یا بمیرد یا 
غرق شود يا بیمار گرد د ستقیمٌا و بلاواسطه از تقد یر خد ااست ءولی اگر 
از صد هامزارنفر بیمار یکنفر خوب شود میگویند امام شفا د اد ه و باقی که 
مرد ند خد | میرانده ۰ د راینصورت بايد 1 
راز یزد ان و شرور را از ادریمن مید انستند »ولی شیعیان بعکس آنا 
شرور و مرگ و بیماری را از خد ا و شفا و خير و برکت را از ٤ e‏ 
ولی گاهی میگویند ما امام را واسطه قرار مید ديم د رحالیکه دعا عباد تست 
و د رعباد ت بین خدا و بند ه واسطه نیست وگرنه شرك د رعباد تست زیرا 
خد ا بندگان مقرب را واسه قرار ند اد ه واسطخ نزد خد ا ایمان 
و عمل صالح است که خد !۱ در قرا ن فرمود ه : عا ییالط ین امنسوا 
اتقوا الله و ابتغوا ٍلیه الوسیله یعنی ای مومنین بسوی خد | وسيله 
بجوئید و نفرمود ؛ .. وسیله را بخوانید و یا کسی را واسطه کنید چنانکه 
رسول‌خد | عرض ميكند للپی وسیلتی إليك الابیمان ۰ ایمان و تقوی 
را میتوان جست ولی بند گان مقرب که از د نیا رفته | ند و از د نیا خبرند ارند 
یی ی وی بمرد م نگفتند طبق قرآن آنبیا و أولياء پس ازوفات 
از د نیا خبر ند ارند چنانچه د ر ايه ٩و‏ ۲ سوره بقره که د رپاره 
عزیر پیفبر نازل شد + : أو کالّذ ی مرعلی قریهو هی خاویه‌علی عروشها... 
که حضرت عزیر را خد ا میرانید و پس از صد سال او را زنده و فرمود : کم 
لبثت چند مدت ابنجا ماند ای ؟ گفت یکروز و پا ساعتی از روز و نمید انست 
صد سال است مرد ه و خر او خاك شده از بدن و خر خود خبر ند اشت . 
و همچنین د رآیه ۱۷( سوره ماد ه حضوت عیسی عرض میکند خد ایاپس از 
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رفتن من از د نیا من از تم خبر ند ارم گنت علیهم شهید" ما د مت فیهم 
فلما توفیتنی کنت آنت الرقیب علیپم ۾ ود راید ٩‏ همین سوره 
ا تمام پیغمبران عرض میکنند پس e‏ ز مت خود د خبسر 
ند ۳۰ 1 ٣‏ و مسلم استکه نباید کر اهته امعد رز پرا اکر شاد پیضبری 
ملع باشد از گرفتاری شش و از فسق در ارو از بی عد التی 
و ظلم آخش و از شکنجه‌گاه‌ها و از خلاف قانون قرآنی که د ر محکمه ها 
و منیرها گفته میشود ناراحت خواهد بود و آن عالم برای او دار 
الغصه و الهم میگرد د حتّی خدا راضی نیست کسی ۱ ا 
تجسس کند و برسول خود میفرماید : لاتجسسوا پس چگونه ممکن است بر 
خلاف قول خد ۱ رسول و امام از احوال ودرد دل وحاجات بندگان 
او اصلا د لیلی د ر شرع نرسید ه و د ر قرآن ذ کر نشده ؛ 
بلکه روح اولیا" د رعالم باقی هستند و نمیتوانند بعالم فانی برگرد ند » 
چنانکه صریح آیات قران است . متأسفانه عوام امام را مپربانتر 
از خد | مید انند از بس از گویند گان وغالیان شنید هاند که امام و یافلان 
امامزاد ه الان در مجلس حاضر است » بچسبید متوسل شوید . دعای 
توسل جملی را بخوانید . بنابراین زیر منبر ایشان نشستن و گوش 
دادن حرام است ۰ این منبریپا که د ر منبرجا از ما بد گوتی میکنند از 
جد ما حضرت امیر (ع ) چقد ر بد گوثی کرد ند در زمان بنۍ آمیه هزارماه 


. رتمام ممالك اسلامی د ر منبرعلی‌علیه‌السلام را لفن و سب و تگفیر میکرد ند 


و لذا شاعر گوید : 


آنکه همکار است پا E a lT‏ تا 9 ۰ 


1 شیح‎ SS 
و آما کتاب حمایت از حریسم شیمه‎ 
که باید نام آز نرا حمابت از حریم خرافات گذ اشت و بیخود نام شيعه‎ 


A 


برخود گذ اشته » بطلان بسیاری از مطالسش قبلا بیان شد و باز از باب 
نمونه میگوئیم : 

در ص ٩۲‏ میگوید امام متصد ی امر خد ااست باید از او پرسید صر 
خد ۱ چیست چرا خد ۱ و رسول نفرمود ند که امام رو اور لاتم 
بلکه تمام امامان در ر مقابل خد ا دار دعای پستشیر و دعاهای دریگ عرص 
ميكرد ند : الپی أنت العالم و أنا الجاهل و أنت القوی و أنا العاجزیمنی 
خد ایا توئی عالم و من ناد انم تو نیرومند ی و من ناتوانم آیا سکن اسست 
جاهل وناتوانی متصد ی آمو الم ني نیرومند ی شود ۰ ثانيًا آمر خد ا د رتکوین. 

3 

د ر رای حق ند e e‏ ر ا 
هستید بما حن ابراد ند ارید . انیا خد ا تکلیف مالا یطاق نکرد ۵ وچیزی 
که قابل د رك ینت ایند نخواسته پس شما از جان ملّت چه میخواهید . 

۰ رصن ۲ ٩‏ و ٩۵‏ مکرر ید ی 
معرفی کرد ۵ ٠‏ جواب اين u‏ ار ر کتاب د رسی از ولا بت مشرك خواند در 
ِ رای درکست خصومت لامو سید ۳ و بخصوص شیعه کاری 
از LL‏ زرا ا ضد کر 

در س ۷ ٩‏ میگوید فپم مقام سلطنت رسول و امام صعب و د شواراست. 
گفت شما در ص۲٩‏ گفتید قابل د رك نیست و د راینجا میگوئید د شوار 

ست مگر شما حافظه ند ارید خیلی خوب د شوارء اگر د شوا ر است خد اد ر 
ری فرمود ه امر د شواری از شما نمیخوا هم لا یرید بكم العسر؛ و د ر آیهد یگر 
فرمود ه : ما جعصل علیکم : فی الد ین من حرج . یعنی خد | چیزدشوار از شما 


۱۸۰ 


نخواسته و د رد ین حکم د شوار قرار ند اد ه» جائیکه خد ا چیز د شسواری 
نخواسته پس فپم مقامیکه د شوار باشد نخواسته » شما چه میخواهمیسد 
شاه بخشید ه شخ على خان نمی بخشد . 
در ص ٩۷‏ نقل کرد ه از امام باقر(ع) که فرمود ه حد یث ما صعب و 
مشکل است و جز ملك مقرب و نبی مرسل و يا مومن ممتحن کسي بآن‌ایمان 
نمیآورد . باید گفت مصلوم میشود شما خود را ملك مقرب و یا نبی مرسل و 
یا مومن ممتحن مید انید واگرنه پس شماهم ایمان نیاورد هاید . ما میگوئیسم 
امام فرمود ه حد يث ما سخت ومشکل است ولی خدا و امام فرمود ه قرا ن‌آسان 
و نور روشن است و مکرر د ر قرآن آمد ه :لقد یسرنا لتران » پس چگونسسسه 
قران را رها کرد ه و باخبار مشکل ضد قرآن چسبید داید و میگوئید ما قران 
را نمی فپمیم مگر باحد يث یمنی میخواهید کتاب آسان را با حد يث مشکل 
د رك کنید . شما مذعی ولایت تکوینی هستید ولی يك آیه از قرآن نیاولد 
درص ٩٩‏ تعریف کرد ه از مفتصد ین و گوید آنان ما ییاه که بد و 
E‏ و تکوینی کب ری ۱۱۳ ۵۳ ما میگوئیم شیمه 
نیستید بلکه شما د شمن امامید زیرا این اد عاهای 
شمارا امام برای خود E‏ شه نو e‏ ا تزکیسه" 
المره لنفسه قبیح تعریف کرد ن انسان از خود قبیح است خدا د ر سوره 
نجم فرمود ه : فلاتزگوا آنفسکم از خود تمجید نکنید ۰ د ختری را که ماد رش 
تمریف کند برای خاله‌ا ش خوست. ۱ 
در ص۱۰۰ میگوید > اشقیا"(مانند لشکرمعاویه) 
لشکریانی هستند که بپرطرف اولیا؛ خد | دمتور بد هند. حرکت 
میکنند و سرپیچی ند ارند . باید د رجواب گفت پس اشقیا؟ معلیح امام بود ه 
و تمام فساد شان از خود امام است و شما که از خد ا و امام خود اا ات 


نکرد ه و در دین بافته‌اید از اشقیا* بدترید ۰ ۰ واقعا این چرندیات 
را شما نوشته‌اید تا مرد م بخوانند و بخندند . 
کی 
د ر ص ۱۰۱ برای امکان ولا یت تکوینی امام د لا ئلی وعد ه د اد ه, اما 
يکد لیل نیاورد ۵ جز نقل بافته‌های کفر و شرف عرفانی ملا نظر علی که تمام‌آن 
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مخالف قرآن است . خد ایا کسیکه د ر اصول عقاعد مقلّد ملانظرعلی شده 
د رحالیکه عقائد تقلید ی نیست چگونه کتاب مینویسد بافته‌های ملا تظر علسی 
هزاران اشکال د ارد که فرصت بیان آن نیست ۰ یکی اینکه خد ا را تشبیسه 
کرد ه بافتاب » که عکس آن در آینه میتابد ۰ ای بیچاره آفتاب محد ود و دور 
است و عکسی د ارد اما خد | نه محد ود و نه د ور و نه عکسی د ارد که در 
موجود ی بیفتد این کفریات چیست که خد ا را تشبیه‌کرد ای مگر نخواند ی که 
خد | فرمود ه لیس کمثله شی , »و د یگر اینکه ملا نظر علی استد لال کرد ه بد و 
خبر مجعول صوفیه یکی جمله العبود په جومرهکنهپا الربوبیه'. یعنی بند گی 
جوهری استکه کنه آن ربوبیت است ۰ یعنی هرکس‌بند گی کرد بخد اش میرسد 
اگر چنین باشد دراس چ پار روز عباد ت میکند و میگوید من بربوبیت ِِ 
هر عابد ی میتواند اب ين ار عا را بکند ۳ این مخصوص امام نیست بلکه ایر ين کفر 
است زب وس لو صفات واجب الوجود را کسب نکند و سکن و واجب د و 
وجود متباین است و ملانظر علی اگر از قرآن مد رکی د اشت ذ کر میکرد زیرا 

د راین مسئله باین مپسمی که مئله شرك و میاه است نباید باخبا رمحصوله 
استناد گرد. و د یگر خبر مجمول عبد ی آطمتی تون أجعلك مثلی که می 
گوید بنده من اطاعت کن تا مانند e‏ این کفر است زیرا دیچ کس 
مانند خدا نخواهد د سی اا ها این آنابان‌سزال کرر ی بافتن »د ین 

د رست میشود ۰ تعجب است این تمایان 1 از قرآن بی خبسر » 
ولی ببافته‌های ملافلان توجه د ارند . 

درص ۱۰۵ بد گوتی و رجز خوانی کرد ه برای ابطال د لیل تحیز + 


د لیلی نیا ورد ۵ . ۰ ما د راین کتاب حمایت یا حماقت 
جز رجزخوانی و فحاشی چیزی ند ید یم . 
د ر ص ۱۰۷ بخاك پای اسب جبراتیل و اثر آن استد لال کرد ه وگوید 


خد ! بپر چیزی اثر مید هد . جواب انستکه این ۳ 
زیرا خد ا اثر بد مد آما صفات خود را بمخلوق نمید هد » مثلا خد ا غیرمحد ود 
ا است که مخلوتی غیرمحد ود شود . 
دار ص ۰۸ ١‏ استدلال کرد ه باخباریکه میگوید هر چیزی مطیع ما است 
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اما ند انسته که ادلاعت غیراز تکوین است زیرا خد ۱ فقط مکوّن است زد گان 
باضافه اگر چیزی e‏ بايد ار ورس نا 
مطیع امام باشند وحال آنکه نیستند . 
در ص ۱۰5 هرچه خواسته از ما بد گوتی کرد ه و نیز از وهای ها بد کت 
گرد ه و فحش د اد ۵ ,آما يك مد رك نیاورد ه که بچه د لیل ما وهابی هستیم بلکه شا 
ما خود را شيعه حقیقی به انیم » اینان میخواهند بفحش و افترا* نور خد ا 
را خاموش کنند ۰ بپرحال وهابی هرکه و هرچه باشد ولی مشرك نیست , اگر 
وهابی گفت بد ن واحد يا روح واحد د و مکان ند ارد باید شما د لیل بیاوری 
بر ابطال آن نه آنکه فحش بد هی . حضرت امیر(ع )در خطبه > میفرماید : 
انوا با ار ات وزاین مفت را دا رد فقط خد ااست وغيرخد | 
این صفت را ند ارد و د ر پیشگاه حضرت آحد یت عرض میکند : : للم ات 
الصاحب فى السفر و أنت الخلیفهفی الامل و لا یجمعپما غيرك لان نا لستخلف 
لا يكون ستصحبٌا و الستصحب لایکون ستخلفا . 

د رص ۱۱۰ مانند سایر صفحات ارعد و ابرق ولم یأت پشی : عقب بروید 
آماد ۵ باشید »منم رستم د استان تحفیقاتی مانند گرز گران آورد ه۱م و عسوض 
دلیل قصه خوایی را آورد ه که اصلا خواب حجت نیست میگوید رسول‌خد افرمود ه 

من رآنی فی المنام فقد رآنی د رحالیکه این خبر مجعول است . ثانیّا رکس 
پیفمبر را د ر خواب بیند اگر آنحضرت را د ر بید اری د ید ه باشد م‌فپسد 
او همان رسول‌خد ۱ است و بشکل شیطان نیامد ه تاه شک ا 
د بخ ارف ند يده هرکس را د ر خواب د ید از کجا بفهمد 
که انعر است ۳ ۰ 
ثالثا ما قبول ند اریم که پیشمبر بخواب هزار نفر د ر آن واحد 
بیاید زیرا روح واحد محال است در آن واحد د رمکانپای متعد ده بياید . 


بی ای با بان شم که 


در ص ۱۱۲ قصید ه و آاشمار سید حمیری را بحضرت امیر (ع ) بسته‌وگوید 
خود آنحضرت فرمود ٩‏ با حار همد ان من يمت برنی : د رحالیکه احد یازمورخین 
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ماين این اشمار را بآنحضرت نسبت ند اد ه کسیکه اینقد ر بی اتلاعاست 
از او چه توقع و تازه شعری آورد ه از قول غیر د رباره ما و گوید : 
آنچه را گفتم بقد ر فھم تو است مرد م اند ر حسرت فپم د رست 
د ر جواب ما ا را درشأن او میآوریم 
آنچه را گفتی همه کفر و کج است ‏ فہم خود را بین که باحق‌گولج است 
در ص ۲ ۱۱ د راطراف بدن مثالی قلم فرساتی کرد ه و بخیال خود 
تحقیقاتی کرد ه آیا نمید اند که بدن مثالی مد رکی از شرع ند ارد و حضرت 


صاد ق (ع )که فرمود ه اگر روح میت را ببینی لقلت هو هو خواهی گفت 
اين روح خود ش است ¢ معنای حد بث این استکه روح مانند بد ن . حل 


وود ودی دارد و بزرگتر از بدن نیست و این د لیل استکه روح هر بشری 
حتی روح رسولخر ا محد ود و د ارای ابعاد ی و مکانی است نه اینکه خد ا 
له انبار قالب د رعالم برزخ تهیه کرده هر روحی که از بدن د نیوی غارچ 
شود آنرا د اخل د ر قالبی‌کند ۰ د لیل ما همین خوابی است که آقای لجوجی 
د رذ یل همان صفحه نقل کرد ه و گفته روح بمشهد و کربلا میرود . 

د ر ص ۱۱1۱ گوید اما امکان شرعی مقام ولا یت » آتوقت قصه حضرت آصف 
را نقل کرد ه » کسی نبود ه باو بفهماند که آقا برو د رس و ن بد انی ؛ 
امکان شرعی و فیرشرعی ند اریم . د یگر آنکه قصه صف ر کتاب د رسی از 
ولا یت آورد هايم برو مطالعه کن و بعد ايراد کن ۰ تصجب آن‌استکه هرکس 
کتابی رد بر ما نوشته قصه حضرت عیسی و حضرت آصف را د لیل آورد ه ونرفته 
جواب آنرا د رکتاب ما بخواند و یااینکه خواند ه از عناد وعجله د رك نکرد ۵. 

د ر ص۲۰ ۱ میگوید صفات کمالیه انبیا آثار صفات حق و مخصوص|ویند 
باید گفت آثار صفات حق غیراز صفاتست و صفات حق مخصوص‌بخود اواست. 
اين شیخ فرق بین صفت و آثار صفت نگذ اشته و مخلوق را نباید در صفات حق 
شرگت د اد . حضرت رضا (ع) میفرماید : كلما فى الخلق يمتنع فى خالقه . و 
سبحان الله عما يصفون . 

د ر ص ۱۲۱ گوید ولا یت تکوینی مستقل آقمه کفر است ما آن آیات و 
اخبارءولا یت تکوینی غیر مستقل را نفی نمیسازد . باید از این شیخ پرسید 


۱۸۹ 


کد ام آیات شما چرا یکی را نشان ند اد ید ء ایشان خود مییافد 9 
9 ۳ 
خود قضاوت میکند و خود نتیحه بال میگیرد ۰ 
esa‏ ص ۳۱ ۱ مگرر آولیا SS‏ 
هستند ومانند | آتبانتت د وم در ی » ما نیکم 
فراهم » روی ۳ | ميتو e RE‏ روی زیبارا EGER‏ 
اتات نیرید ۰ 
2 
د ر ص ۲۷ ۱ خد ا و اولیا* خد ارا تشبیه کرد ه بآتش و آهن گد اخته‌که 
هر و ۱ و محرثند و آمن متصف شد ه بصفت آتش »پس اولیا* خد انیز 
متصف بصفات خد ایند . مرحوم مقد س ارد بیلی د ر حد یقه الشیعه ص ده 
میگوید این سخنن از مر کفرو زند قه‌ای بد تراست و میفرماید این از عقاشد 
با ۶ ۱ ۱ ۶ ۱ ۱ ET‏ چنین 
صوفیه 1 زیرا هیچ د هری و : ی جرئ اک 
مزخرفی را نکرد هو بد ن انسان از این کفر بلرزه د رمیآید و کسیکه 
مختصر عقل د اشته پاشد ان که تبد یل ممکن بممکن یاتفییر 
کرد ن E‏ همدگر ر د ر صفات aS‏ ر 0 
الوجود ند و شک پوانددله 0 E‏ ا بخود 3 
۱ آما خد | و مخلوق از يك جنس نتیستند » یکی واجب است و د یگری سکن و 
محال است صفت بکد گر را بخود کت ۸ حضرت | مير (ع ) فرمود ۵ : 
تنزه عن توت توت ین E E‏ و ا 
است ؛ حال شما فکر کنید بقول مرحوم مقد س ارد بیلی زند یق مدای زمان‌ما 
چد مزخرفاتی ر ر کتاب حمایت خود آورد ه و تازه خود ر مروج اسلا ممید انند 
۱ را خراب کرد ه اگر تا قیامت و عبادت کن_د 
خد | او و ناشر کتاب او أ را نخواهد بخشېد زیرا اینان ۱ زامل غلو بد ترند 
و فتاوی علما ۶ خن بر نجاست غلا ه" و مشرکین است .۰ 


11۰ 


د ر ص ۸ ۲ ۱ استد لال کرد ه برای ولا یت تکوینی رسولخد ا بجملهاقامه 
دی مقامه » و آنقد ر د رك نکرد ه که اد ۶۱ یعنی بیان کرد ن شرع وامور 
د ین و این ربطی بتکوین ند ارد و اد اره امور تکوین د راینجا نیست. 

در ص۱۳۵ تا ص ) ) ۱ بقضاوت خود ش د لا یل نفی قطبیت را رد 
کرد ه آما يك د لیل و یا يك آیه برای اثبات آن نیاورد ه جز بد گوتی و رجز 
خواندتر EK KKK KK 6 36 XK‏ کر کید 

پس معلوم شد مطالب کتاب د رسی از ولایت مارا تابحال کسی نتوانسته 
رد کند و چون بنظر بفشض بمطالب آن نظر کرد اند ممکن است نفپمید ه 
باشند زیرا تعصب و بدبینی مانع‌فهم انسان است »ولی از شپمت وافترا* 
وفحش کتب خود ۲ | پر کرد هاند > ما میگوئیم هرکس بمطالب ما ایراد ی ِ» 
آزاد است ولا با د قا مط الب مارا رسد سین د ر تام جوا برآید 
ما هد ایت خود و د یگران را «البیم . 

متأسفانه چون ملّت مارا از حقائق اسلا م بی خبر نگاه‌د اشته‌اند و لذ ۱ 
هر فحا ش و ناد انی هرچه د لش‌خواست میگوید و رطسیویابس‌بهم‌میبافد ۰ 

ما بنوشتن د رسی ازولا یت خواستیم اینان را مد ایت کنیم این يتان 
عوض کا نظر بد بینی و عد اوت .می نگرند ن هد ا لشی؛ عجاپ . بايد 
بامثال این نویسند گان گفت تحقیقات د ر مط .الب علی با حسن تفاهم باید 
رو بر گرد د وگرنه باید گفت : 

ای مک غرصه یم نه جولا نگه تواست 
عرض خود مییری و زحمت ما مید اری 

مختصر آنچه ما د ر کتاب خود د رمورد ولا یت ذ کر کرد یم | ین استکه 
اگر ولا یت بمصنیٍ د وستی باشت بایت هن مومنین را د وست د اشت 
خصوعّا حضرت آمیرالمومنین و فرزند ادش علیهمالسلا مرا » و اگر بمعنسی 
سرپرست باشد حضرت آمیر (ع ) E‏ ر آت بو هدر وسان 
e E‏ بمعنی قیم آمور تکوینی بگیریم این مخصوی بخد ا 
است و از صفات خاصه اواست و د ادن این صفت را بمخلوق بر خلاف توحید 
وك فان است ‏ الهم اهد قومی فنهم لا یملمون . 
والسلام على من اثبع الهد ی. ۱ 

الا حقر سید ابوالفضل‌علامهبرقعی 
۱۹ 


فر اة اعاب امه را بايد شتا حت 


علما و محققین اتفاق دارند براینکه اصول د ین و مذ هب و عقاقد را نباید 
بد ون د لیل قبول کرد بلکه باید باد لیل E‏ 
بتقلید نمیتوان اعتماد کرد . بنابراین باید تعجب کرد که چگونه مرد م ما 
اصول د ين وعقائد خود را | ازراویان مجہول الحال و یا از تقلید گرفته‌اند . 
اگر کسی برای بررسی و شرح حال اطرافیان انمه (ع) به کتب تاریخ 
و حتی فرمایشات خود اثمه رجوع نماید تعجب میکند که چگونه افرادی‌بی‌ایمان 
د ور و بر اتمه (ع) بود هاند و د ر حيرت میماند که چطور اصحاب اتمه (ع) به 
کشاند هاند . ما اگر بخواهیم به‌شرح حال ایشان بپرد ازیم کتابی قطور بلکه 
کتابہا خواهد شد . ممکن است گفته شود اصحاب حضرت امیر( ع) نسبت بسه 
اص حاب سا یر امه (ع) بهتر بود ۵اند ولی رار آنحضرت نیز ازا ص حا بش 
بلند بود که شرح آن مفصل و این مختصر جای بیان آن نیست معذ لك برای 
نمونه؛ما به‌برخی از کلمات آنحضرت آنهم از نهج البلاغه که د سترس‌عموم اسست 
اشاره می کنیم . : 
حضرت امیرالمونین (ع) که از د یگران د اناتر و شجاعتر بود از اصحاب 
خود متنفر و منزجر گرد ید و هنگام زمامد اریش عد ۵ای از مرد م حقه با زبی اراد ه 
بی‌ایمان دور او را گرفته بود ند چنانکه ناله و نفرین و شکایت از د ست ایشان 
داشت . در خطبه‌های نیج البلاغه و سایر اخبار مطو از شکا یت و مذ مت 
اواست از اصحاب خود ش و با آن اقتد ار و همت :.عالی نتوانست ایشان را 
اصلاح نما ید چدرش ی ۳ خون ِ ۰ 


۱٩ ۲ 


مرکم و لود دت أن الله فرق بینی و بینکم . یعنی هرمردی از شما بفکرخود 
و خود خواه‌است و بد یگری توجه ند ارد ولیکن بشما آنچه پند د اد ه شده فراموش 
کرد: نت و از آنچه بايد حد زي این شد هاید لدا رای شما سرد رگم وکا رتان 
موی a‏ جد ائی افکند . 

و در خطبه ۷ فرمود ه : فلا آموال بذ لتموها للّذی رزقبا ولا آنفس 
خاطرتم بها للّذی خلقہا تکرمون باللّه على عباده و لانگرمون الله فى 
عباده . یعنی شما از بخل خود نه مال در راهیکه خد ا برای روزی شما 
کرد ه بذ ل کرد ید و نه جانہائی برای آنچه خدا آفرید ه بخطر اند اختید 
بنام خد ۱ و د ین او بربند گانش فخر میفروشید و خد اد رمیان بندگانش گرامی 
نمید ا رید ۰ 

واف رخطبه ۱٩‏ فرمود ه : مابالکم لا سد د تم لرشد و 9 

و الله لولا رجا؛ ئی الشہاد ه: عند لقائی العد و لوقد حم لی لقاوه لقربت رکا بی 
شخصت عنکم لاآطلیکم ما ختلف کر ال ان عا بیسن 
هیا خی رواغین نه لاغنا * في کثرهاعد د کم مع قله اجتماع قلوبکم : یعنضی 

چه شد ه شمارا که براه رشد و ترثی ارشاد نشد ید و cL‏ را 
بخد اقسم اگر امید ان م ملاقات د شمن ند اشتم مرگب خود را حاضر 
میگرد م و از شما فرا ری و د ور میشد م و هرگز بسراغ شما نمیآمد م مرد می هستید 
طعنه‌زن عیبجو منحرف کجرو » نفعی د ر گثرت شما نباشد با با کاب و د لہایتان 

و در خطبه ۳ ١‏ فرمود ه تا تن آنظر الیک تکشون كشيش الضباب .۸ 
م9 و لا تشمون ضیما . یعنی و گویا من شمارا می بینم که ماننضسد 
گفتا رها همپمه میکنید ولی نه حقی را میگیرید و نه ستمی‌ را برطرف میکنید . 

و در خطبه ۱۲۵ درو :ما آنتم بوثيقه یملق با | ولا ا 
لبئس حشاش نارالحرب آنتم ‏ أ لكم لقد لقیت منكم برحا...فلا أحرار صد ق 
عند النّد ۱ ۰ ا عند النجا ه . یمنی شما مورد اعتمادی که 
بتوان بان چنگ زد نباشید و همراهانیکه موجب‌عزّت گرد د نبو دید , شما 


1۲۳ 


بد افروزند گان ن جنگید اف برشما که از شما سختی ِ_ نه‌مرد م آزاد ۵ 
راستگوئی ھهستید چون شما را بخوانم و نه برا پراف ران معتمد ی با شید جون 

و ۳۱ فرمود ه : أظأركم على الحق و أ م رون غنه جور 
المعزی من وعوعه الا سد . بعنی ای مرد میکه عقلتان زائل شد ه شمارا بق 
وچ او اون ی وتان از حق فرا ر میکنید مانند فرار گوسفند از 
صد ای شیر . 

خطبه ET‏ 9 ترجیح ميد هد و 
ا E‏ ااا ماد واگ ۳ 
RT E e‏ 
بزود ی ل ا از شما و ِِِ آنان برباطل خود متحد ند 
و شما از حق خود متفرقید و آنان امانت را بصاحب خود رد میکنند و شما 
خیانت میکنید آنان د ربلاد خود بصلاح e‏ فساد میکنید › 
رت و ی وی رد ن مرا طول و آزرد ه 
E ET‏ هر ی 
نصیبشا ن گرد ان 

و كر خطبه ۹ سراسر از ایشان ن نکو 1 ز آنجطه فرمود ه : 
و من ۳ ز بکم فقد فاز والله بالسپم الا خیب . یصنی هرکس شما نصیبا او 
گرد ید بخد | قسم بسپم ناامید تری مبتلا شد ه . 

۳¢ تھ سار ابه خود را مذ مت کرد ه از جمله 
فرمود ه۵ : ما نتم الا کا بل ضل رعاتہا ٤‏ فکلما جمعت من جانب انتشرت من 
آخر . یمنی شما مانند شترانی هستید که چوپان خود را دم کرد ا ت 


۹ € 


از هرطرف جمع آوری شود از جانب د یگر پراکند ه شوند . 

و در خطبه ۵ رود ۵ : بان مخالغت و جثا کرد ید و تا و یت تیلب 
نافرمانی نمود ید ۾ فأبيتم على إيا * المخالفین -..-.. الجفاه: » و 
المنابذ ين العصاه: حتی ارتاب التاصح بنصحه . ۱ 

E‏ ۹ از ۽ يشار ای ۷ آبا لک تین رون 

ِ متضوثا ا لی قولا . . یعنی بی پ پد ران منتظر چه هستید 
برای یا ری پرورد کارتان آیا د ينی که شما را جمع کند ند ارید و غیرتی که 
شما را حرکت د هد فاقد ید در میان شما می ایستم و فریاد مر واج فاه 
مینمایم هیچ گفتا ر مرا نمی شنوید و از جطه بایشان فرمود ۵ : فجرجرتم حرجره 
الجمل الاسر و تثاقلتم تثاقل النضو الاد بر . 

د رخطبه 1 ٩‏ چه‌قد ر ازایشان مذ مت کرد ه از جمله میغرما ید + لود دا ت و 
الله آر ن معاویه: و E‏ ره ند منی عشره نکم 
es‏ 2 را از من بگیرد و بك مرد از آنان را عطا 
کند ٍ و د رشمین خطبه ایشان را کرو کور و لال e‏ م 
دوو اسماع و بكم ذ وو کلام و عمی دوو ابضار 

و د ر خطبه ۱۳۳ فرمود ه : قد ی ی اک ره 
یعنی شما د ر ميان خود کینسه توزید و به‌نفاق و د شمنی يکد گر عاد ت 
نمود ها بېد . 

و در خطبه ٩‏ د رمورد فرار ا ن هنگام جنگ فرمود ه : قد زا تست 
جولتگم و انحیازکم عن صفونکم . ۱ 

و در خطبه ۱۰۷ د ر وصف ایشان فرمود ۵ : ایقاظا نوما و شہود ا غیبا 
و ناظره: عمیا ۶ و سامعه: صما ۶ و . ناطفه؛ بکما ۶ . 


۱٩ ۵ 


د رخطبه 11٥‏ فرمود ۵ و سای اسرائیل . 
و در خطبه ۱۷٩‏ د رمذ مت ايش یشان میفرماید : التی ذا آمرت لمتطع 
وا عوت: لم جب ين آمپلتم خضتم و ان حورشم جرم : 

ودر خطبه ۱۹۹ فرمود ه : لقد كنت امس آمیرا فأصبحت الیوم مأمورا 
و کته ایس ناهيا الم ی 

هن فا شا یشان فرمود ه EE‏ ع اد اوی بكم و آتتم دافسی 
کناقش الشوکه: بالشوکه: و هو یملم أن ضلعہا معا . 

و د ر مذ مت اصحاب خود د ر مکتوب و۳ مینویسد : نمنهم الا تی‌کا رها 
و هم المعتل كاذبا و منهم القاعد خاذلا أسأل هرن يعمل م 
E‏ فو الله لولا طمف ی عند لتائی عد وی فی الشہاد هو توطینی 

نفسی على المنیه: لأحببت أن لا أبقى مع هلا * يوماواحدا ولا ألتقى 
ی ی 

و د رشماره ۲۵۳ ھک ر سرزنش ایشان میفرما ید :وا للهما تکفوننی 
أنفسكم فکیفٍ کوت غیرکم لین کانت الزعایا قبلی لتشکو حیف رعات ہا 
ناتى اليوم لأشكو حیف رعينى كأتنى المقود و هم القاد هو المسوزوع و 

هم الوزعه . 

و همچنین د رخطبه‌های دیگر و سایر کلمات خود بسیار از ایشان 
مذ مت کرد ه و ایشان را از صفات ایمانی و ۱ ا بااينکه 
بد ست مبا رگش تازیانه و ششیربود نتوانست ایشان را باصلاح آورد و 
یق بسانت . و ساره که قد رتی ند اشنند و محکوم بک 
ستمگران بود ند لذا اصحابشان بسیار بد تر ازاصحاب علی(ع) بود ند .و 
چون اسلا م بشرق و غرب د نیا رسید ه بود و مرد م فاسد و کافرو بی د ین 

نمی توانستند د رمقابل اسلام قیام نمایند ولی مید ید ند مرد م بهاولا د 


۹ 


رسول (ص) و بزرگان اسلام توجه دارند و آنان مورد ام و 
آند ند بنام اراد ت د ر اطراف آثان جمع‌گشته و از نام وعنوان ایشان سو ؛ 

استفاده کرد ه و زیر چتر تام ایشان هرچه توانسنند بتخریب اسلام گوشید ند 
و بنام اسلام مذ اهب کفر و شرك و خرافات بازکرد ه و فرقه‌ها تشکیل د اد نىد 
از قبیل حروربه و حشویه و مرجثه و جممیه و غیلانیه و ماصریسه و 
پتریه و شکاکیه و تماربه و زید یه و نجدیه و خوارج و جارود يه 
سبائیه و کیسانیه و مختاریه و بیانیه و عماریه و حربیه و ریاحیه 
راوند یه و تناسخیه و مفیریه و مصوریه و خطابیه و المعمریسه 
البزیحیه و حمزیه و المخصه و علبائیه و البشیریه و حلولیسسه 
العبائیه و انحاد یه وغالیان و الهربربه و الپاشمیه و الروند يه 
الصباحیه و یمقوبیه و العجليه و وحد تیه و التبربه و الحصینیسه 
الرافضه و اسماعیلیه و مبارکه و امامیه و قرامطه و السمطیه و فطحیه و 
واثفیه و قطمیه و هسویه و مولفه و محدثه و ناوسیه و اثنی عشریه و 
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نصیریه و نمیریه و صوفیه و جصفربه و فرقه:دای بسیار د یگر که از فرقه‌صای 
فوق منشصب گرد ید ه و هر فرقه طرفد ارانی د اشته و د ر اصول و فروع اسلامی 
بد عتہا آورد ه و کفریاتی بنام اسلام اظهار کرد ند . بعضی از این فرته‌صا 
امامان را خدا و یا رسول خد ا مید انستند و یا امام را از پیمبران برنسسر 
مید انسنند و بسیاری از آنان تمام محرمات را حلال میشمرد ند و هرس 
نامپای بزرگان این فرق را بخواهد بد اند وعتائد آنان را بتفصیل واقف 
گرد د به‌کتساب المقالات و الفرق سعد بن عبد اللّه الاشعری القمی ويا 
کناب حسن بن موسی النوبختی مرا جعه گند . 

این مذ اهب برای موس سین و بزرگانشان دگانپاي پرمنفعتی بود هو 
اکتر آنان خود را نایب و یا وکیل و یا از ام شمه ی وازاین‌رافان 
میخورد ند مانند زیاد بن مروان القند ی وعلی بن ابی حمزه بطائنی ‏ و 
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عثمان بن عیسی که این هرسه از وگلا * و نایبان خاص و قوام به‌آًمور حضرت 
موسی بن جعفر(ع) بود ه و چون حضرت موس بن جعفر(ع) در زنسد آن 
بود این وکلا ۶ هره مرد م شیعه بنام امام مید اد ند اینان جمع میگرد ند و 
چون امام د ر زند ان فوت شد اینان منکر فوت او شده و مذ هب واقفیه 
را بوجود آورد ند یعنی بامام هفتم توف کرد ند وگفتند پس‌از موسی بسن 
جعفر (ع) دیگرامامی نیست و هرکس اذعای امامت کد کد اټ و فاسق 
و بید بن است و هرچه وجوهات از امام نزد ایشان بود بلعید ند و 
شورد ند و حتی کنیزهاگی که از امام نزد ایشان بود همه را تصرف کرت 
نزد زیاد بن مروان هفتاد هزار اشرفی و نزد علی بن یی حمزه سی مزا ر 
اشرفی با پنج دګتر کنیزبود و هم‌چنین نزد عثمان بن عیسی . د ر حالیکه 
یکو از مد ارك مذ هب جسفری روایت اینان میباشد . پس بروایاتیکسه 
د ر فروع و اصول د ین ازاین قبیل راویان رسیده نباید اعتنا * کرد ونبا ید 
آنپارا مد رك د ینی قرار داد . ما می بینیم شان راویانی که د ر اصول‌د ین 
گفر و شرلكه و خرافات و عقاید. ضد قرآنی بنام آقمه آورد هاند عینا همان‌راویان 
مطالبی بنام فروع د ین از آئمه نقل کرد اند . بنابراین وقتی روایات رسید ه 
از ایشان د رعقاید باطل بود د ر فروع نیز نتوان بآنها استدلال ویراویانش 
اعتماد گرد . و راه رسیدن بصواب د ر فروع د ین بنظرما تنها طریق فقه 
مقارن است که به اقوال و آرا * گوناگون توجه نمائیم و هرقولی را که مطابسق 
قرآن و سنت و دارای د لیل قاطمی از کتاب خد 1 و سنت رسول بود آن‌قول 
را مد رك قرارد اد ه و بپذ یریم . 

بہرحال همین فرقه‌بازی و مذ هب سازیہا باعث ضعف سلمینن و 
تسلط کفار بر اراضی مسلمین گرد ید . آمه رع) از بسیاری ازاین فرفه‌ها 
بیزاری میجستند ولی‌اینان د ست برد ار نبود ند و لذا برسلمین وا جسب 
است از تفرقه مذ هبی دست برد ارند وگول مروجین مذ اهب را نخورند و 
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فقط طبق فرمود ه خدا خود را سلمان بنامند چنانچه خدا ر حسج 
آیه + ۷ فرمود ه : E‏ . یعنی خدا از پیش شمارا 
E E‏ سار میم اس یواست و« 
خرافات ندارد . ولی مذ اهب همه یشری و مطو از خرافات است . کار 
تفرفه و تشتّت و تعصبات مذهبی یجائی رسیده که اگر کسی بخواهسد 
مرد م را از تفرقه نجات د هد و کتایی بنویسد جرگت اینکه نام خود رااظهار 
کی رن نا هادا فوت جه ا ن اند ازان و مغفرضین گرد د . چنانکه 
مرد جلیل القد ری کتابی نوشت پیرامون نصوص اما مت ولی نتوانست با نام 
خود آن کتاب را منتشر نماید . 

بايد د انست که زمان آقمه (ع) دین رسمی دولت و مت د ین اسلام 
بود و نامپای مذ شبی نبود و امام صادق و يا ابوحنیفه و یا شافصی ويا 
مالك بن انس و د یگران صيچيك مدعی آوردن مذ هب نبود ند . و این 
مذ اهب معموله چه رسمی و چه غیررسمی د ر زمان خلیفه مقند رعباسی 
یعنی زمان ت3 مرتضی, پید اشد بواسطه عللی که ما د ر صفحه ۳۰٩‏ کتاب 
خرافات وفور نوشته‌ایم .ما د رآن کتاب نامهای ۲۰ نفر را بعنوان‌نمونه 
از کسانیکه خرافاتی بنام مذ هب شیعه آورد اند و همه از اصحاب اة 
و خواص آنان بود هاند ذ کر کرد یم هرکه خوامد بار aT‏ ۰ و 
امام صاد ق چنانکه د رکتاب کا باب فی: ترك دعا * التانن اه 
ز دعوت مد هبی نهی نمود ه و از آنجمله ۳ ۲ تب : وتا بست 
کر كوا عن النّاس ولاتدعوا آحدا إلى أمركم . یعنی ای 
بمرد م چه‌کا ر د ا رید از مرد م د ست برد ارید و به! مرخود تان یمنی ا 

مرد م بما دعوت نکنید : زیرا شمه (ع) تابع د ین e‏ رت د ين بود ند 

و باید مرد م بخود د ین دعوت شوند نه به‌کسی که تابع اسلام است . 

مرد م ما امروز از اسلام بی خبرند ولی ا سخن از 
را یی و آکمه و غلو د را آنان میباشد . متاسفانه د کاند اران مد شبی 
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گا ری ندارند واز نام نفاق آور مذ اهب دست برد ار نیستند تا تسه 
علامه ممقاتی د ر کتاب مقباس اا ص و از امام صادق رایت کسود ه 
3 ۰ 

که فر مود : ما انزل الله سبحانه آ په فی المنافقين إل و هی دیمن سل 
الع . يعنو e‏ د رحق منا فقین آیه‌ای نازل ننمود ه مگر 
آنگه همان آیه ل ربا ره کسی ا ستک ۵ ڪول را بتشیع نسبت مید هنك . و بقول 

آقای ممقانی ؛ معلالبی که جز * غلو و ضد د ين محسوب ميشد ٩‏ 
امروزه از ضروریات مذ هب گشته و کسی حق انکار آن را ند ارد . 

مطلب مهم این‌اسنکه خود امام صاد ق مدعی آوردن مذ هب نبسود ه 
و آنکه خود را بنام تشیع د رمیاورد منافق خوانده ولو, مرد م خبر ند ارنسد 
باید مرد م ر بيد ار کرد ودرنه لزان مذ هبی دست از E‏ خود 
بر نمید ارند e‏ کا رشود را برای عوام توجیه میکنند خصوصا 
که مزا رسال است که له د ر میان غالب از علمای مد شبی افکا ر التقاط ی مد هبی 
و عرفان یونانی و ند ی و فلسنی و بهم آمیخته 3 از اسلام اصیل 
خبرند ارند . 

از خد ایتمالی خواهانيم که ملت مارا روشن سازد و از تفرقه ونفاق 

خرافات مد هبی برهاند و توفیق د ھی تا د ست مرو دين خرافات را 

کوتاه گرد انند . ۷ 7 ۰ 
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